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 :خلاصه

آید و اش به اسارت در میاش هست؛ ولی ناگهان بعد از کشته شدن خانوادهدختری که در پی زندگی عادی

غییراتی از جمله مصیبت، شود. تاش دچار تغییراتی میشود. و زندگیوارد قصر امپراطور کویات می

 !پریشانی، نفرت و در نهایت عشق

 

 :مقدمه

 زندگی، زندگی پر از تنفر

 .شودتنفری که مانع از دیدن عشق می

 .عشقی که پاک است، ولی گاه اشتباه است

 .اما عاقبت تمام عشاق خوش نیست

 .گذاردعشقی که با نادرست بودن یا حتی درست بودن روی چند نسل تاثیر می

 

 

 

 

 

:خلاصه ومقدمه
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 .کنیمرا بکشید. سرشون رو تقدیم رئیس مینباید کسی زنده بماند، همه - 

 جا چه خبر شده است؟اندیشد اینپرد و با خود میبا صدای بلند و خشن مرد رازانا از خواب آرام می

شود و ل*ب به سخن باز شود و تایکان یکی از کارگران پدرش، پشت در ظاهر میدر چوبی باز می

 .کندمی

 رازانا: چه خبر شده است؟

 .اندجا بریم. به خانه حمله کردهتر باید از اینتایکان: خانم هرچه سریع

 .که به رازانا فرصت حرف زدن بدهد دستش را گرفت و او را به بیرون کشاندبدون این

 ای رخ داده است؟زنی؟ مگر چه حادثهرازانا: چرا درست حرف نمی

 .تایکان: لطفاً ساکت باشید

 .که سروگوشی آب داد، رازانا را از در مخفی بیرون برد و به او کمک کرد از دیوار پایین بپردبعد از این

 ...من: پس چرا نمی

 .با دیدن تایکان غرق در خون کلماتش نیامده رفتند

 .جاستفرمانده دختر فارات این- 

امان های ده، بید. از پس کوچهذهنش شروع به پرداختن اتفاقات کرد و پاهایش شروع به حرکت کردن

اند؟ ای الهی! مطمئناً آنان ها چه کسانی بودند؟ چه بر سر پدر و برادرش آوردهگریست. آنو می دویدمی

اند. ها را گرفتهاند و جان و اموال خیلیپوش هستند که به تازگی به اطراف شهر آمدهزنانی سرتاپا سیاهراه

 .شودمین دسته میرازانا نیز از این پس جزء ه

های شور صورتش را اندازه دریا خیس کرده بودند و پاهایش بی رمق شده بود. این دیگر چه اشک

 است؟ گونه از دیارش فراری شدهست که برای او نوشته شده است که اینسرنوشت شومی

ورتش را ای که صکه وارد جاده شد، یک اسب سیاه، جلویش ظاهر شد. با ترس به مرد سوارههمین

 .تر از رازانا بودگرد کرد؛ ولی مرد سواره چیرهپوشانده بود نگاه کرد. برای خَلاصی عقب

 کنی؟که زرنگی می- 

 ...از ترس، وحشت و خستگی چشمانم سیاهی رفت و

*** 

کند. مدتی که گذشت، توانست هایش را از هم باز میتنش کرخت بود، درون سرش نبض میزد. آرام پلک

 .قفسی ببیند خود را در

 هایشانها مشترک بود، لباسعلاوه بر رازانا چند دختر دیگر هم در قفس چوبی بودند. چیزی که بین آن

 .بود

 :کندهای تنش شده بود. زیر ل*ب زمزمه میتازه متوجه لباس

کار جا چهچه؟ لباسم؟ چرا در تنم لباس بردگی دارم؟ لباس خاکستری رنگی بدون شنل! اصلا من در این- 

 کنم؟می
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شان، فرار کردنش، خون قرمز تایکان سواره و آورد. هجوم به خانهاتفاقات شب گذشته را به یاد می

خیزد، الهی! چه بلایی بر سرش آمده است؟ چه اتفاقی برای هوش شدنش. دستپاچه از جایش برمیبی

 کند،اش افتاده است؟ با هول شروع به داد زدن میخانواده

گان در تن من هست؟ پدر و برادرم کجا هستند؟ جا هستم؟ برای چه لباس برَدچه من اینرازانا: برای 

 .خواهید؟ دست از سرم برداریدشماها چه کسانی هستید، از من چه می

ترساند وارد شد. مردی ی عبوس که هرکسی را میبا وارد شدن مردی هیکلی عقب رفت. مردی با چهره

شمش بود. بیشتر که دقت کرد، هراسش از این مرد بیشتر شد. دست درشت هیکل که جای چاقو روی چ

اش او را بدلیش، که از ج*ن*س آهن بود رازانا را تا مرز سکته برد و آورد. لباس سراپا مشکی

 .ی عبوس و ترسناک کسی جرعت نگاه کردن به او را نداشتکرد. با آن چهرهتر میترسناک

 ای دخترک گستاخ ساکت باش؛ وگرنه- 

 :اش را نشانم داد و گفتی بسیار ترسناکی کرد و دست فلزیخنده

گذارم که حتی خودت اش چنان د*اغ میدانی؟ با این روی چهرهگویی در این مکان را میمجازات بزله- 

 .نتوانی خود را تحمل کنی

از فکر به آن هم  آیند. رازانااشان بیرون میهایش از حدقهکند و چشمکوب میبا این سخنش از ترس سنگ

 .افتدرعشه بر تنش می

 .دکنخون خود هم رحم نمیخورد و حتی به هممن: تو انسان نیستی! تو حیوانی هستی که گوشت انسان می

 .ای کرد که سقف اتاقک لرزیدخنده

 .نوشمشان را هم میخورم. خونآره! من گوشت انسان هارا می- 

روی  زند،شنید. چقدر منفور و منزجر کننده است! حالش را بهم می بعد از این سخن دوباره خنده کثیفش را

شود. ای کاش قدرت این را داشت های شور میخورد و صورتش پر از اشکدو زانو بر روی زمین می

کارها را به قتل برساند! ولی رازانا در صلاحی داشت نه توانی برای ی این جنایتکه با یک نیزه همه

 .اضر رازانا پر از هیچ استمبارزه، در حال ح

ی چیز نفرت انگیز است. جامهخورد. چقدر همهنگاهش باز به لباس منفور و نفرت انگیز بردگان می

داد که او گاه اجازه نمیشود. برادرش هیچاش خارج میخاکستری با پای بر*ه*نه، آهی از س*ی*نه

رم و حقیر، حق پوشیدن کفش را ندارند و غیرت پابرهنه باشد؛ زیرا در این جهان، زنان برده و افراد مج

افتد. چقدر کشش میاش پابرهنه باشند. به یاد پدر کشاورز و زحمتدهد بانوان خانوادهیچ مردی اجازه نمی

ای از سطح پایین گذاشت یک دانه دخترش اشک بریزد. درست است که خانوادهگاه نمیمهربان بود. هیچ

گاه کمبودی حس نکرد. ولی چه فایده؟ وقتی زادگان تربیت شد و هیچانند اشرفجامعه بودند؛ اما رازانا م

کر کرد. با فهایش را پاک میجا بود اشکقرار است کلفتی و کنیزی کسی را بکند. اگر پدرش، الان این

 .اش اوج گرفتکردن به پدر و برادرش گریه

فلک هم رسید؛ ولی هیچ کس به داد  اش بلند شد. اوج گرفت و به آسمان رسید حتی به گوشهقهق
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ای با رازانا؟ مگر گناهش چه بود؟ برای چه در این حال است؟ اش نرسید. آه روزگار! چه کردههقهق

 !الهی، به دادش برس

 !تان باهم زنده به گور خواهید شد. بیاید بیرون. زود باشید. سریعپاشید! فرز باشید؛ وگرنه همه- 

افتند. رازانا های ترسناک، تمام دختران به تکاپو مین از دهن یکی از راهزنبه محض خارج شدن این سخ

هم از این قاعده مستثنی نبودم. مرد ترسناک دیروز که به گمان رئیس راهزنان هست طناب سفید رنگی که 

 ینیک با آن بست. بعد از آن هم سر طناب را به زبه خاکستری شده بود را برداشت و دستان همه را یک 

 .اسب بستند

 .راه بیفتید- 

بعدهم شلاق را بر روی زمین کوبیدند. از ترس پلک رازانا پرید، اگر این شلاق بر تن او کوبیده شود، چه 

شود؟ از اندیشیدن به این موضوع لرزید و جیغی زد؛ گویا همین الان شلاق با بدنش برخورد کرده می

 .است

 .کنی؟ راه بروبرای چه من را نگاه می- 

است. به درستی که شلاق دستش به تن نحیف رازانا برخورد کرده است. برای بار دوم شلاق  اشتباه نکرده

اش گرفت. برای کسیتنش را نواخت، برای بار دوم درد تمام جانش را گرفت. برای بار دوم دلش از بی

 ...بار دوم

ها که شروع به حرکت کرد، بودند، اسبفروشان سوار اسب بودند اما دختران پیاده زنان و بردهخود راه

 .شدندکردند، روی زمین کشیده میی دختران مجبور بودند بدوند اگر این کار را نمیهمه

ای نان خورده است. این چند ساعت هم ای آب نوشیدم است و نه تکهنزدیک به سه روز بود که نه جرعه

ی تنش هم دردشان درحال پیشی گرفتن از یکدیگر هاضعفش را چندین برابر کرده است. زخم که راه رفته

 .بود

اش کند. گریهافتد و زمین زبر دستانش را زخمی میپاهایش دیگر تحمل وزن سنگینش را نداشت، روی می

 .کند که گویا قرار است جانش را بربایندهق میای هقگیرد. به گونهرا از سر می

خورد است که حالش از خودش بهم می قدر ناتوان شدهآن. دشوشلاق نازک، باری دیگر به تنش نواخته می

 .همه خفت و خواری را تحمل نکندرود. تا اینو از هوش می

چشم که گشود، مردمان فراوانی را در اطراف خود دید. آرام از جایش برخاست. که درد را در وجب به 

ی هست و جماعتی که بیشتر مرد وجب بدنش حس کرد. نگاهی به اطراف کرد و متوجه شد که در میدان

یکی . در فکر پردازش اطراف بود، که صدای التماس و شیون دختری بلند شد. اندبودند او را احاطه کرده

هایش را فروخته شد؟ به قدری شوکه شده بود که درد زخم چی؟. از دخترانی که برده بود، فروخته شد

 .فراموش کرد

زادگان ظالم هست؟ تختی که با آن همه شکوه و جلال پر از اشرفیعنی الان توی پایتخت هست؟ در پای

 .زادگان که با مردمان عادی رفتاری دارند که با حیوانات ندارنداشراف
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 گونه؟خواست که یک روز به پایتخت بیاید، اما اینبا این حال چقدر دلش می

خواهد به خانه کوچک، اما با شان را بیشتر دوست دارد. میی زمین کشاورزینه! نه! قطعا آن قطعه

 .صفایشان برگردد

خواهد برده کسی شود که زادگان باشد. نمیخواهد خدمتکار اشرافخواهد برده باشم. نمیخواهد، نمینمی

تواند بر سرش آورد و بهش دستور دهد. کسی هم از او بابت رفتارش توضیحی هرکه هرچه خواست می

 .نخواهد

اش اوج گرفت. زجه زد. داد زد؛ اما کسی توجه نکرد. افتد گریهان دارد برایش بیبا فکر به اتفاتی که امک

 .شان آمده بود و این رفتار بردگان برایشان عادی باشدهایش خوشبه گمان از التماس

مزایده، مزایده، . کردشنید، فقط صدای مرد ترسناک در گوشش بود، که او را مزایده میچیزی نمی

 ...مزایده، مزایده

 شود؟مگر این کلمه، برای فروش کالا استفاده نمی

دهد ی طلا میهزار سکهگفت، دیگری گفت بابتم هجده ¹ی مرواریدیهزار سکهمردی قیمتش را پانزده

 ...و

 گفتند توجهها شکل گرفت. حتی به قیمتهای بالایی که میرقابت و جنگ تن به تن و سختی میان آن

د همدیگر را شکست دهند. دلیل این سر شکستن ها چه بود؟ مگر رازانا چه خواستنکردند، فقط مینمی

 .خواهد آزادانه زندگی کندخواست مزایده شود، او میداشت؟ رازانا نمی

بلاخره رازانا هم فروخته شد. رازانا دیگر متعلق به خودش نیست. او دیگر رزانای آزاد نیست، او مانند 

 .کندای به سوی قفس پرواز میپرنده

 !آه! آه! آه! آه

 .آه! بر رازانای بیچاره

 (چیزی به اسم سکه مرواریدی وجود ندارد)¹

فت هایش از طنابش گرتوجه به خواهشمردی با قد کوتاه که بر خلاف سر کچلش پر ریش و سیبیل بود، بی

 .و به سمت یک کالسکه خیلی زیبا برد

 ...ولم کنید! بذارید برم! من، من- 

همه تحقیر، او زد، مانع از ادامه حرفش شد. هقی زد نه بخاطر تو دهنی، بلکه بخاطر اینتودهنی که به 

توانست به او تودهنی بخاطر این همه حقارت، به راستی که حقیر شده است، نه؟ اگه حقیر نبود کسی نمی

 .بزند

برد. به کجابه که  کشید،های قرمز که اسبی سفید آن را میرنگ زرد با گلای بهاو را به سوی کالسکه

است همچنین  ی مرواریدی، بابتش دادهپنچ هزار سکهوتر شدند تعجب کرد. هه! کسی که بیستنزدیک

شود. های وی محسوب میهرحال برایش مهم نیست. چون او هم حال جزء داراییای دارد. بهکالسکه ساده

ی ندارد که دارایی اربابش چه مقدار برای بار اول در عمرش سوار کالسکه شد؛ ولی برایش هیچ اهمیت
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دانی برای چه؟ خوب واضح و روشن است؛ زیرا خودش نیز جز همین دارایی هست. آری! او است. می

است؛ پس کالایی بیش نیست. هنوز هم دیر نشده است. باید از این قفس کوچک رهایی یابد،  خریده شده

 .حتی اگر به قیمت جانش تمام شود

 .سنجدکند و همه جوانب را میاست را بار دیگر در ذهنم مرور می های که کشیدنقشه

برد مانند یک شیر زخمی شده. با انگشترش خطی روی صورتش حالا وقتش است. به سمت مرد هجوم می

ر گذارد. داست را زیر گلویش می فروشان کش رفتهاندازد و تا به خودش بیاید، چاقویی را که از بردهمی

 .داد که چگونه از خودشان محافظت کنندای هست، پدرش همیشه به او و برادرش یاد میفهاین کار حر

 .دهی. دستور بده که بایستنداگر اجازه ندهی من فرار کنم، جانت را از دست می- 

کرد دستور ایستادن داد. و به کسی که کالسکه را هدایت می برخلاف انتظارش، اصلاً مخالفتی نکرد

رد، که شکفت. یعنی به همین راحتی خلاص شد؟ به زندگی راحتی که خواهد داشت فکر میل*بش به خند

که از این پس باید تنها زندگی کند؛ ولی از برده بودن و دور از برده بودن و مطیع کسی بودن. با این

 .شکنجه شدن بهتر است

است آوازخوان  ن مکان دور شدهاز کالسکه پیاده شد، پا به فرار گذاشت و وقتی متوجه شد که خیلی از آ

ی پرواز هستند. خواست هایش آمادهو بال شروع به حرکت کرد. به خیال خود از برده شدن نجات یافته

هایش چیده خواهد شد. در فکر که بالخبر از اینهایش رهایی یابد. بیکسیها و بیپرواز کند تا از تمام غم

هم بودند. سرش را که بلند کرد، متوجه دید که همگی شبیه به مردانه ی سیاهبود، که ناگهان چند جفت چکمه

ستند هایی که سبز ههایی که خیلی برایش آشنا است. لباسهایشان نیز به یک شکل است. لباسشد که لباس

 !ایاند. هه، چه ترکیب رنگ مسخرهای و زرد رنگ پوشیدههایی به رنگ سرمهو زره

های نظامی، نیزه، شمشیر... نه! چطور ممکن است که کند. اسببیشتر دقت میکند و حواسش را جمع می

 به سربازهای فرمانروا برخورد کرده باشد؟

 .عقب گرد کرد تا فرار کند؛ ولی آن مرد که او را خریده بود به همراه افرادش سد راه من شدند

اند. حالا به همین ی مرواریدی خریدههپنج هزار سکوای؟ فرمانروا تو رو به قیمت بیستهچه خیال کرد- 

 .راحتی برای خود بچرخی؟ تا همین الان هم برایت زیاد بود

کنند. چه راحت یک دختر را پوزخندش دخترک بیچاره را سوزاند، چه راحت به وسیله بودنش اشاره می

ش معلوم هست، فرمانده هاینامند. مردی که از لباستوجه به عزت و احترامش او را برده میشکانند. بیمی

است به سمتش آمد. با ترس به شلاق در دستش نگریست، نگریست و لرزید. شلاق در دستان مرد بالا 

بار بر تنش فرود آورد. با هر ضربه بار شلاق را بالا برد و چهلرفت و بر روی بدنش فرود آمد. چهل

این سزای کسی است که »گفت فرمانده می ی مردم هم جمع شدند و فقط نگاه کردند.آمد همهنفسش بند می

ام.برده، برده، برده، برده؛ کسی جلویش را نگرفت چون من یک برده« به فرمانروا خ**یا*نت کند.

ای کند؛ ولی کسی توجهاست. دیگر تحمل ندارد. گریه می ای که این روزها قصد جانش را کردهکلمه

شد؛ ککنند. داد میتفاوت نگاه میکشد، بازهم همه بی. جیغ میکندای نمیکند، کسی توجهکند. ناله مینمی

 .ولی کسی گوشش بدهکار نیست
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ی پادشاه ای دخترک رعیت! چطور به خودت جرعت دادی فرار کنی؟ تو از این لحظه به بعد برده- 

 .هستی

ه فرمانده رود. پادشاه او را خریده است؟ پس برای همین است کای به هپروت میبا این حرفش لحظه

 .زند. با شلاقی که به تنش خورد، از هپروت بیرون آمدکتکش می

 !! آخ! آخنزنید. آخ! بس کنید! آه! آخ- 

 

*** 

 ه شدهاش پاراست که لباس خاکستری است. از بس کتک خورده دو ساعتی است که در انباری قصر نشسته

در خونریزی کردن همدیگر را شکست دهند. در خواهند اند و میاست. خون بینی و دهانش باهم قاطی شده

است. تازه از  است، چندین روز است که نه غذا و نه آب خورده تعجب است که چگونه از هوش نرفته

اش گیرد. در فکر شکم گرسنهاست را نادیده می هایی که خوردهکوهستان تا پایتخت پیاده آوردنش. کتک

که قرار است دوباره کتک بخورد، خودش را جمع و جور  فکر به این بود که ناگهان در انبار باز شد. با

هایش مشخص است کرد و باز منتظر مردی با شلاقی در دستانش شد. برخلاف انتظارش زنی که از لباس

 .ای جلویش گذاشتکه آشپز است، سینی

 .مال تو هستند بخورشون- 

 .به محض خروج زن، به سمت سینی حجوم برد

ی دیگری ندارد، بنابراین مشغول آید؛ اما چارهشد. اصلا از این غذا خوشش نمی ¹دن هولیانو مشغول خور

 .اندها را ریختههای سبزیخوردن هولیانی شد که مطمئنا به جای سبزی، آشغال

 .سبزیجات آب پز همراه با میوه ترش چنین غذایی وجود ندارد! و زاده ذهن نویسنده هست)¹

 :کویاتقصر مجلل امپراطور 

 

 اید؟خب بهش غذا داده- 

 .تان برایش هولیانی که از آشغال سبزی ها پخته شده بردمبله پادشاه بزرگ! طبق فرمایش- 

 .اش نگریست. چشمان مشکی با ابروان کمانی بینی و لبان کوچکبه پرتره چهره

قرار است بازیچه او ها که زیباست. حتی از زنان حرامسرایش هم زیبا تر است. حیف تمام این زیبایی

 !شود. و او با استفاده از آن دختر به اهدافش برسد

 .سانراب، قصر پادشاه هاکان

*** 

کند یه حس خاص در اش که نگاه میبه تصویر دختری که قرار است همسرش شود، نگریست. به چهره

ن شد ست که لایق ملکهاست، اما مطمئن ه کند. تا به حال از نزدیک او را ندیدهقلبش شروع به حرکت می

 .است
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سال سن دارد ولی وقار و  ۷۱دانم که زیباست. با این که تنها دانم. ولی این را خوب میچیز کمی از او می

 .متانت از چشمانش پیداست

ا کند. تآش بود که مرا را مجذوب خود میای یا کمیابی داشته باشد، چیزی در چهرهنه که زیباییش افسانه

 !حسی به هیچ کس نداشتمبحال همچین 

ها را به خودشان برگردانم. ولی من به پادشاه سامتایان قول دادم، بعد از اینکه رازانا به عقدم در اومد زمین

 !ی دیگری دارم. جناب پادشاه منتظر ضربه بعدی من باشنقشه

 !امپراطور فرماندار پایتخت منتظر شما هستند _

 .از گذاشتن تاجم به سمت اتاق ملاقات رفتم بی آنکه جوابش را دهم طبق عادت پس

 

 قصر سامتایان

*** 

 .ای با نوارهای نارنجی داشت وارد شدزنی با لباس سرمه

 .پاشو- 

 دهند، زیرا مهمین. به همین راحتی به او دستور می

 .او از این به پس خدمتکار قسمت شمالی قصر هست

دهد. مانند لباس خودش ارهارا به رازانا میزن بد عنقی که سر خدمتکار است لباس مخصوص خدمتک

 .تر است و به جای نوارهای نارنجی نوار های زرد دارداش کمرنگاست منتها آبی

است. الهی! این دیگر چگونه لباسی است. لباسی که  دامنی با چین کم که پایینش با نوارهای زرد تزئین شده

 شد و. و شالی به رنگ زرد که روی دوشش انداخته میقرار بود بپوشد به جای آستین تنها دو بند داشت

گرفت. و قوانین قصر اجازه برداشتن شال را از موهای خدمتکار ها را اش روی سرش قرار میادامه

 .دهد. اگر خدمتکاری شالی را بردارد باید موهایش را از ته بتراشدنمی

ن زن که سرپرست خدمتکارهای قصر قدیم هرچه که بود از آن لباس خاکستری بردگان راحت شد. همراه آ

 .شدگذاشتند تعجب رازانا بیشتر میبود به راه افتادند. هر قدم که به جلو می

کرد اینگونه باشد. حیاطی بزرگ و سرسبز بود. همراه از شکوه و جلال قصر شنیده بود اما فکرش را نمی

نماد قدرت است در خیلی از جاها دیده های شیر که آمد. مجسمهبا گل های سرخ که رنگش به حیاط می

 .شدمی

شد. سر خدمتکار به سمت ساختمان بزرگ و بلندی که آن طرف حیاط باغی بود که انتهای آن دیده نمی

 .شکوهش زبانش را بند آورده بود رفت

 .قصری بسیار بزرگ که تالارها و سالن های مختلف داشت

  ...رازانا: جسارت من را ببخشید. خاندان سلطنتی

 .که اجازه دهد کلامی از دهانش خارج شود، خودش پاسخش را دادبدون این
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شود. و اقامت گاه خاندان سلطنتی دور از اینجا هست. تو هم فکر رفتن به قصر به چند بخش تقسیم می- 

 .اون قسمت را از سرت بیرون کن

 :اتاق امپراطور کویات

*** 

 .ت و رئسا در تالار بزرگ منتظر شما هستندپادشاه بزرگ! تمام وزرا، شاهزادگان، دول

ی مهم شود. دختری سراسیمه ی این جلسهافتد تا آمادهکه جوابی به او بدهم به سمت اتاقش راه میبدون این

شود که قرار است پادشاه هاکان در آن اقامت کند. به راستی که زیباست. شاید از او هم از اتاقی خارج می

زیبایی که قرار است به عنوان آتش بس حرام شود. حالا برای گرفتن خاک کشور  آید. حیف اینخوشش بی

 .شوداین دختر فدا می

گردد. با دیدن با صدای پوزخند امپراطور کویات توجه رازانا به وی جلب شده و به سمت کویات برمی

 .اب به رازاناشود. ارژن خدمتگذار ارشد کویات خطلباس و تاج کویات چشمان سیاه رازانا گرد می

کنی به پادشاه زل بزنی؟ بدهم تا چشمانت را از حدقه در بیاورند؟ ای دختر سرکش! چگونه جرئت می- 

 .ی پستخدمه

 .گذارداندازد و احترام میدختر با شنیدن این حرف سرش را پایین می

 .کنماس میکنم از جان من بگذرید. التمهستید. التماس می پادشاه بزرگ! شما خیلی بخشنده- 

 .کند که باید او را به سرخدمتکار بسپارمدهد. و به این فکر میتوجه به رازانا راهش را ادامه میبی

کنند تا لباسش را به تن کند. لباسی که پر از طرح ها کمکش میرود. خدمهاش میبه سمت لباس پادشاهی

 .ت را بر سرش نهادهای طلا است. تاج سلطنت که پر از سنگ های قیمتی و یاقوت اس

 رسد شدمتر می ۰۴۴سپس راهی تالار بزرگ که وسعتش به 

آورد. شد چه بلایی سرش میداند اگر امپراطور از او خشمگین میدستش را بر روی قلبش نهاد. خدا می

ها را بشوید. علاوه بر او چند خدمتکار دیگر هم از زمین برخواست و به سمت آشپزخانه رفت تا ظرف

 .شمار کثیف را بشورندهای بیتا ظرفبودند 

 .کن و بیاررازانا برو آب گرم - 

 .سرش را تکان داد و به سمت اجاق رفت تا آب را گرم کند. فکرش به سوی امپراطور رفت

کرد که برای مردمش چه کار کرده است! همه دانست فکر میعجب ابهتی در نگاهش بود، هرکس که نمی

 .کندرحم و سنگدلی است که حتی به همسرانش هم رحم نمیسیار بیدانند که او پادشاه بمی

شوند؛ اما برعکس آنان، فقیرها مند میزاده و ثروتمند هستند از تمام خدمات اجتماعی بهرهها که اشرافآن

مانند. حتی آبی که هستند که چندین روز گرسنه می و مردمان عادی هیچ امکاناتی ندارند؛ حتی برخی

حال کسی حق ندارد افتد. با اینخورند هم تمیز نیست و جان چندین هزار نفر به خطر میعادی میمردمان 

 فهمد که چهجا هستند و اگر کسی چیزی از پادشاه بگوید؛ کسی نمیهای پادشاه همهاعتراض کند. جاسوس

 .آورندبلایی سر آن فرد می
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متری برای سی در قصر به این بزرگی اتاقی پنجاهرود. سمت اتاق خدمتکارها میبعد از اتمام کارها به

خدمتکار ساخته شده است. سهم این خدمتکارها از این قصر، کمتر از دو متر هست. سرش را روی زمین 

 .گذارد. خدمتکاران حتی حق استفاده از بالش را هم ندارندمی

شود. ش به سمتش کشیده میپایان امپراطور عزیزمان هست. دوباره ذهنکران و بیاین هم از لطف بی

ای؟ یادت باشد تو حتی حق اینکه پیش ایشان سرت را بلند کنی دهد. رازانا! دیوانه شدهمغزش اخطار می

جا آزاد شوی و انتقام پدر خودت را کنار بگذار و به این فکر کن که چگونه از اینهای بینداری. پس فکر

های قلبش حسی عمیق در تهکند؛ ولی در تهخودش تکرار می ها را مدام باو برادرت را بگیری. این حرف

ه تن توجه بخیال این فکرها شد و سعی کرد بیتر میشود. بیحال جوشیدن است که با یادآوری پادشاه عمیق

 .اش که پر از زخم بود، بخوابدخسته

*** 

ی تمام ها به اندازهاین روزهای شسته شده بود. دیگر هیچ نایی در تنش نمانده! درحال پهن کردن ملافه

 .شوداست. صدای دادِ سرخدمتکار بلند می عمرش کار کرده

 !رازانا- 

 .دودبخاطر ترس از تنبیه شدن سریع به سمتش می

 بله خانم؟- 

 .غردبا همان صدایش که حکم ناقوس مرگ را برای رازانا دارد می

 کنی؟شوند شونه خالی میده میای که از کارهایی که بهت سپربا خودت چه فکری کرده- 

 !شوممتوجه منظورتان نمی- 

ز شان ای مخصوصمگه بهت دستور ندادم تا بروی و اتاق بانو کاباری را تمیز کنی؟ تا وقتی که خدمه- 

 .سفر برنگشته تمام کارها را تو خواهی کرد

 :بلندتر داد زد

 !مگه بهت نگفته بودم؟- 

 .پاسخ سرخدمتکار را دادآب دهانش را قورت داد و با ترس 

ی کارها بودم و اصلاً متوجه گذر زمان کنم. درگیر بقیهبانو، لطفاً از مجازات من بگذرید! خواهش می- 

 .نشدم

 .دهیولی بعد از بلایی که من سرت میارم تمام وظایف را مو به مو انجام می- 

 .کنمخودم او را تنبیه می- 

زده رود. دوباره آن حس تازه جوانهشوند و ترس از یادش مید گشاد میبا دیدن پادشاه چشمانش تا آخرین ح

 .کنددر قلبش شروع به جوشش می

ای. پس فکر ای و همچنین باعث دلخوری ایشان شدهتو از خدمت به همسر جدید من اجتناب کرده- 

 کنی لایق بدترین مجازات هستی؟نمی
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 .د؛ گویا ترس به تازگی با رازانا عجین شده استآیبا این حرف پادشاه دوباره ترس به سراغش می

 .امکنم! من از عمد کاری نکردهپوشی کنید! التماس میپادشاه بزرگ، لطفاً از مجازات من چشم- 

 .های رازانا به دو نفر از محافظانش دستور داد تا او را به اتاقش ببرندتوجه به التماسکویات بی

گاه خاندان سلطنتی شاه رازانا را کشان، کشان به سمت اقامتمحافظین سلطنتی و درشت هیکل پاد

 .بردندمی

 .زند که احدی خبردار نشودالان چه کند؟ پادشاه طوری سرش را می

تواند با بقیه کشورها درگیر شود. به هایش برای مردم و رعیت ساده هست. هرگز نمیتمام زورگویی

تواند با او درگیر دانند؛ اما چه کسی میرا می خصوص سانراب او یک ترسو است. همه این موضوع

 شود؟

رازانا را مانند یک پر بالش به سمت دو در بزرگ و پر هیبت بردند. در را باز کردند و با شدت بر روی 

 .زمین پرتش کردند

 !آخ- 

 بانشگفت؛ ولی جرعت این را نداشت که سخنانش را بر زمالید و در دل به آنان ناسزا میبازویش را می

 .سره کنندهیکل کارش را یکجاری کند. چون ممکن بود قبل از کویات آن مردان درشت

قیمت، سرش را بالا گرفت و نگاهش به پادشاه اخمو و عبوس چرم و گران های تمامبا قرار گرفتن کفش

م مانند کویات زن هم هست! رازانا ههمکه جذاب است، حال بهگونه است. درحالیداند چرا اینافتاد. نمی

 ...آید و هماست. هم از کویات بدش می عجیب شده

تند تند سرش را تکان داد، نه! او به تازگی پدر و برادرش را در آن حادثه ناگوار از دست داده است. اگر 

شان جای کلفتی، روی زمینکرد، الان در ده پیش پدر و برادرش بود و بهپادشاه امنیت روستاها را زیاد می

 .کردار میک

 .با فریادی که کویات کشید به خودش آمد و پاهایش لرزید

 !همه بیرون- 

ها در عرض چند ثانیه اتاق را خالی کردند. نگاهی به اتاق انداخت و دهانش رفته تمام محافظان و خدمه

 .رفته بازتر شد

ه با صندلی ستش و اتاق نزدیک به صدمتر بود. میزی بسیار بزرگ که رویش طلا کاری شده هست، همرا

تر پشتی و تشک مخصوص و زیبای پادشاه بود. درون آن اتاق بزرگ چند اتاق کوچک هم بود آن طرف

های طلایی و سلطنتی بلند و ابریشمی و یکی از دیوارهای آن که درون یکی، تختی بزرگ بود. با پرده

 .اق دید چندانی نداشتکاری شده بود. عجب پادشاه تن پروری! نسبت به بقیه اتاتاق، آینه

 .های رازانا زل زداش را در دستش گرفت و به چشمپادشاه به سمتش خم شد و چانه

 .با نگاهش گویا رازانا جادو شده باشد، مسخ به او زل زد

 !تو خیلی جذابی- 

؟ با این حرف کویات چشمانش گرد شد و با تعجب به او خیره شد. یعنی چه؟ در نظر پادشاه جذابم
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 طور که او در نگاه من جذاب است؟همان

 !پس باید برای من باشی- 

 .زد؟ درمانده صدایش کردگونه حرف میشد! پادشاه چرا اینچشمانش از این گردتر نمی

 !پادشاه- 

 خواهی از فرمانم سرپیچی کنی؟نکند می- 

 .کنم که آبرویت برود و زنده زنده چالت کننداگر چنین کنی، کاری می- 

داند که اگر چیزی بگوید حتما به آید. رازانا میرفش ترسیده نگاهش کرد. هر کاری از او بر میبا این ح

 .آن عمل خواهد کرد

اش د*اغ شد. دستش را ترین مرد دنیا هست غرق شده بود که گونهشک، خشندر عمق نگاه این مرد که بی

 .جا دور شدا تمام توانش از آنجایی که کویات بوسیده بود گذاشت و سریع بدون توجه به چیزی ب

*** 

اش کرد. کشی ی بزرگ پاک شود و بعد آبهم دیگر مالید تا لکهدو طرف لباس رو گرفت و محکم به

اش جایی که پادشاه قدر ظرف و لباس شسته بود که دستانش تاول زده بود. دستش را بر روی گونهآن

لبش روی لبانش نقش بست. هنوز هم باور ب*و*سید گذاشت و لبخندی به عمق حس شیرین درون ق

 .کند که پادشاه صورتش را ب*و*سیدنمی

کند. ای برای پادشاه دارد. شاید چون با تمام مردهای اطرافش فرق میکند که حس ممنوعهاحساس می

آری، او با همه تفاوت دارد. طرز لباس پوشیدن، صحبت، رفتارها و کارهایش! همه و همه باعث خاص 

 .و هستبودن ا

شود. با دیدن او شود. ملازم پادشاه وارد میآید و مشغول کارش میبا صدای داد سرخدمتکار به خودش می

کشند. با وارد شدن ملازم کمی خم شدند. اصلاً دلش افتند و دست از کار میهمه به هول و ولا می

و تا کی باید این خفت را شود کرد؟ مجبور هست. آخر اخواست در مقابل او خم شود؛ ولی چه مینمی

چرخاند به سرتاپایش نگاهی تحمل کند؟ مستقیم به سمت رازانا آمد و در حالی که سبیل پرپشت را می

 .انداخت. از نگاهش حس خوبی نداشت. از هرچیزی که مربوط به ملازم پادشاه بود حس بدی داشت

 .نداعلی حضرت پادشاه، والا مقام، درخواست دیدار با شما را دار- 

گنجید. لباسش را با لباس فرم دیگری عوض کرد خواهد او را ببیند در پو*ست خود نمیکه میبا شنیدن این

های صورتش مانع از دیدن صورت زیبایش تا در مقابل پادشاه همیشه مرتب، شلخته نباشد. هرچند زخم

 .شدمی

شد از این خودش راضی نبود! کی میاش پنهان کرده بود بر لبانش زد. از کمی هم رنگ ل*ب که در بقچه

تواند پایش را از قصر بیرون ها رهایی یابد؟ جوابش جز هرگز چیزی نیست؛ چون او هرگز نمیپریشانی

 .بگذارد

*** 
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 .شان را اطلاع دادگاه پادشاه توقف کردند. و دربان آمدنمقابل در اقامت

 .به رازانا بگویید تنها به اتاق بیاید- 

 .ق بزرگ پادشاه شد و با میز پر زرق و برقی مواجه شدآرام وارد اتا

 .منتظر تو بودم تا باهم شام بخوریم- 

کند. صدایش نگذاشت بیشتر از این در دریای فکر غرق کند و به پادشاه نگاه میبا تعجب سرش را بلند می

 .شود

 .برای چی منتظری؟ بنشین- 

 !رو کنم؟ لطفاً مرا عفو کنیدتوانم شام را با شما سوالا مقام، من چطور می- 

 .خواهد مجازات کنم بنشین و با من شام بخوراگر دلت نمی- 

های رنگارنگ بود، نگاه کرد. آرام روی صندلی سلطنتی نشست و به میزی که پر از غذاها و نو*شی*دنی

 و نیازمند یکخورد؟ مردمانی هستند که محتاج همه غذا را به تنهایی در یک وعده میپادشاه هر روز این

 ...شاننان هستند بعد پادشاهتکه

 خوری؟چیزی نمی برای چه- 

ی بسیار خوب آن را حس قاشق چوبی را برداشت و آرام در آش مقابل فرو برد و در دهانش گذاشت و مزه

 .کرد

*** 

ز انتقام ا برد. کویات )پادشاه( در فکری عشقی که در قلبش روییده بود به سر میرازانا در فکر جوانه

 .رازانا بود و اما هاکان! هاکان هم مانند رازانا در فکر عشق به رازانا بود

گذرد؟ هاکان رازانا را دوست دارد؛ اما رازانا در فکر کویاتی هست که در انتهای این مثلث عشقی چه می

 .تمام ذهنش را متمرکز بر انتقام و زنان کرده است

*** 

کرد. انتهای این زندگی چه زد به اتفاقات بدی که برایش افتاده بود فکر میطور که دیگ آش را هم میهمان

تواند مانند کند؟ هی رازانای بیچاره! حتی نمیماند و حمالی میشود؟ یعنی تا آخر عمر در قصر میمی

ریزد. و بعد سنگ نمک را ها را در دیگ میدار شود! هویجی بخت برود و بچهدختران دیگر به خانه

 .سوزی شودبه! عجب آش دهناندازد. بهیم

 .را بچین رازانا، تو سفره- 

 !چشم- 

اش هم دیروز ترفیع گرفت و در بخش بانوان مشغول به خدمت همسران پادشاه شد. هه! داستان عاشقی

های خاص و گران ظرفکند. پوزخندی روی ل*بش نشست. فرق دارد، به همسران عشقش خدمت می

! پادشاه دوازده همسر چیند. بلهدارد و روی میز غذاخوری دوازده نفره میرنگ را برمی ایقیمت فیروزه

کند توانستم سوگلی جدید بشود! از این فکر لرزید. چه بر سرش آمده است که آرزو میدارد. کاش او هم می
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ند تا این زای؟ چندبار پلک میهمسر سیزدهم شود؟ رازانا عزت نفس و غرورت چه شده؟ دیوانه شده

آید تا غذاها را سرو کند. افکار را از سرش بیرون بیاندازد. از سالن غذا خوری بزرگ و مجلل بیرون می

که نگاهی به کسی بیاندازد، شود؛ ولی او بدون آنشود که رازانا به احترامش خم میملازم پادشاه وارد می

 :گویدمی

 .ن را میل کنندخواهند با شما ناهارشابانو تورا، پادشاه می- 

شکستن چیزی را در اعماق وجودش حس کرد. به گمان قلبش باشد! مگر دیروز با رازانا شام نخورد؟ 

خواهد؟ خواهد با سوگلی جدیدش ناهارش را میل کند. بیخیال رازانا! پادشاه تورا برای چه میاکنون می

رازانای احمق! هر بلایی که سرت خواهد؟ احمق! کنی که تو را مییک شام با تو خورده است، فکر می

 !بیاید حقت است

از اتاق قبلی بهتر است و فقط هشت خدمتکار دارد. . رودشود و به اتاق جدیدش میآرام از سالن خارج می

آید. البته کند که جیونا از رازانا بدش میداند چرا حس میجیونا خدمتکار مخصوص بانو تورا هست. نمی

 .برایش مهم نیست

 !دخترهی - 

 .دهدنگرد و سرش را برای او تکان میبه جیونا که لبخندی شیطانی گوشه ل*بش دارد می

های ی خدمهکنی؟ من خدمتکار شخصی بانو تورا هستم و سرپرست همهای گستاخ! چطور جرئت می- 

ود جای . زپوشی کنمتوانم از این رفتار گستاخانه تو چشمبخش بانوان پادشاه، من سرگروه تو هستم و نمی

 .مرا پهن کن

گوید؛ ولی دنبال دردسر هم نبود. سرخدمتکار، بارها به او گوشزد توانستد ببیند که به او زور میهرگز نمی

توانند به او دستور دهند. بنابراین به کرده است که چون به عنوان خدمتکار خریداری شده است همه می

 .یش را دراز کردناچار جایش را پهن کرد. که دراز کشید و پاها

 .پاهام رو ماساژ بده- 

کرد چقدر دانست فکر میل*ب گزید تا به او چیزی نگوید. آرام مشغول ماساژ دادنش شد. هرکس که نمی

کند که چگونه خود دهد و برخی مواقع با بانو تورا مشورت میکند! فقط به خدمتکار ها دستور میکار می

 .دهدرا در چشم پادشاه عزیز عزیز نشان 

 !هی- 

 .دستم را که با ضرب رویش زده بود گرفتم و ماساژ دادم و با چشمان اشکی به او نگاه کردم

تواند از پس ماساژ دادن است. خانم نمی فکرت کجاست؟ این چه طرز ماساژ دادن هست؟ انگار شاهزاده- 

 .بربیاید

 

 :دوهفته بعد

د هایش سرخ به نظر بیاید. نفس عمیقی کشیتا گونه زندکند و چند سیلی به صورتش میلباسش را مرتب می
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 .تا از استرس و اضطرابش کم شود

ری طواش به پادشاه خیلی زیاد شده است. بهافتد. در طی این دو هفته علاقهگاه پادشاه راه میبه سمت اقامت

 .بار نبیند، در تمام طول روز کسل هستکه اگر او را روزی یک

 .را اعلام کرد. رارانا وارد اتاق شد و بعد از تعظیم سر به زیر انداختاش ورود رازانا خدمه

 .بنشین- 

 آرام روی صندلی نشست. از سردی کلام کویات متعجب شده بود. امروز چه شده اشت؟

 رازانا، تو به من علاقه داری؟- 

هایش به گونه از این سوال یکهویی شوکه شد. چطور ممکن است پادشاه همچین سوالی از رازانا بکند؟

 .اندکرد که در درونش هیزم روشن کردهرنگ انار شد و از خجالت گر گرفت. حس می

شود و به مِن مِن تر میهایش ارغوانیوپا چلفتی! دیدی که رفتارت چقدر ضایع هست؟ گونهرازانای دست

 .افتدمی

 !بگو رازانا! بگو که تو هم به من علاقه داری- 

 ...بهش علاقه دارم؟ این یعنیالهی! چه گفت؟ من هم 

 منظورتان چیست؟ یعنی شما هم به من علاقه دارید؟- 

شود. هایش شد. شنیده بود که لبخند به ندرت روی لبان پادشاه شکوفا میکویات خندید و رازانا محو خنده

 !خندید. ای جان رازاناچقدر زیبا و مردانه می

 !پس بهم علاقه داری- 

 !چه کند. دستش برای پادشاه رو شده بود. علاوه بر خجالت، حس شیرینی داشتدانست از خجالت نمی

لحظه را چگونه توصیف کند. حسی به شیرینی نبات! نه، از نبات هم  دانست که حس شیرین آننمی

 !ترشیرین

دای تر است. مانند لبخند مادری که بعد از درد زایمان صاش از عسل هم ناباوم، مانند عسل؟ نه شیرینی

 .شنودگریه شیرین فرزندش را می

اند کند دنیا را به او دادهدهند. آری حس مینباتی که حکم دنیا را برایش دارد میکه به کودکی آبیا مانند این

 .ی دنیای من استپادشاه همه

 !رازانا- 

 .زنددلش لرزید؛ چقدر با احساس صدایش می

 بله پادشاه؟- 

 .خواهم این کار را با بطن و روحت انجام دهیدهی؟ میباشم انجامش می اگر از تو درخواستی داشته- 

 !شما هستم پادشاه گوش به فرمان- 

 حاضری به سانراب به عنوان همسر امپراطور هاکان فرمانروای آنجا بروی؟- 

 .مزه در صورتش ببیندشوکه به پادشاه نگاه کرد تا آثاری از یک شوخی بی
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 .شوند تا برای آیندگان بماندلبریز بود؛ انگار چشمانش در ذهنم رازانا هک میچشمانش، از خشم و تنفر 

 .ی تو نیست، تو قرار است تاوان اشتباه پدرت را بپردازیالبته نیاز به اجازه- 

کار کرده است؟ اصلاً چه شد که کویات جناحش شد. مگر پدرش چهتر میتر و منگرازانا هر لحظه گیج

 را تغییر داد؟

 شود واضح سخن بگویید؟یم- 

 !استپدرت یک شاهزاده- 

 .شدتر میتر و درشتاش چشمان رازانا گردبا هر کلمه

 و عموی من- 

 :بعد از مکثی افزود

 .متاسفانه- 

*** 

 .ی رفتن به سانراب شویدکم باید آمادهبانو، بهتر است گریه را تمام کنید. کم

 !اش بازی کنند خسته شده است. خستهگیکه دیگران با زندجوش آورد. دیگر از این

 خواهد زار بزنم. تو مشکلی داری؟ تو کارت را انجام بده، شنیدی؟خواهم گریه کنم. دلم میمی- 

 .زددختر بیچاره مشغول آماده کردن رازانا شد. صدایی از درونش به او نهیب می

ها هیچ گناهی ندارند. سیده رفتار نکن. اینای های تازه به دوران ررازانا، این کار را نکن! مانند عقده- 

کردی رفتن به سانراب برایت همش تقصیر قلبت هست که به کویات دل بستی. اگر این کار را نمی

 !شد. باید کویات را از قلبت بیرون کنیتر میراحت

 و دل بستهشود؟ درست است مدت کمی است که به اخواهد؛ اما مگر میآری، دلش رفتن او را از قلبش می

 ...است؛ ولی چنان عاشقش شده است که گویا

 .کندای مناسب برای درد عشقش پیدا نمیآه! حتی کلمه

 .نگردایستد و به خودش میمقابل آینه می

اش مدل قایقی است و بلندی آستینش تا آرنج، لباس طلایی بسیار زیبا با دامنی که کمی پف دارد. بالا تنه

 .اندن قیمت و زیبایی روی لباس نقش بستههای گراجذب هست. سنگ

اند. هایش انداختهاند و از دو طرف مقدار کمی مو برای تزئین روی شانهموهایش به طرز زیبایی جمع شده

چیز یک کند. برعکس همهنقص است. در آینه به چشمانش نگاه میچیز بیرسد. همهاش مینوبت به چهره

 .ند و کمی سردامشکلی دارند. به گمانم غمگین

 .گذارداندازد و کلاهش را روی سرش میندیمه شنلی سفید رنگ روی دوش رازانا می

شود. چند خدمتکار هم پشت سرش هستند. کند و از در خارج میکفشانی که از پو*ست آهو هست بر پا می

ایستد و قش میشود. رازانا مقابل عشرازانا می شود، نگاه همه، خیرهوارد محوطه اصلی قصر که می

 .بیندباری باشد که او را میکند. شاید این آخریننگاهش می
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کند. برای زند و رازانا به او نگاه میدهد و مهرش میکویات، حکم به سانراب رفتن رازانا را می

 .کندبار و در دلش از عشقش خداحافظی میآخرین

 .غ*و*ش دیگری به او فکر کندو چه غریبانه عاشق شد و به او نرسید و قرار است در آ*

خورد. به حتم این عشق هه! او حتی نگذاشت پدر و برادرش را ببیند؛ ولی رازانا برای نداشتنش غصه می

 .ویرانگر هست

 .ای نامعلوم حرکت کردسوار کالسکه شد و به سوی آینده

شود حتی برای می گاه پا به وطنش نخواهد گذاشت. دلش تنگو رازانا از کشورش دور شد و دیگر هیچ

 !اش. حتی برای خاطرات تلخ قصر. حتی برای عشق ناکامشلحظات پر عذاب زندگی

 

 سانراب، قصر امپراطور هاکان

*** 

مداران به ترتیب رتبه اند و وزرا و سیاستی مادر جلوتر از بقیه ایستادهدر قصر، امپراطور هاکان و ملکه

 .اندایستاده

رماندگان نظامی در اول صف و پشت سرشان افسران به ترتیب رتبه در دروازه پایتخت سانراب ف

 .اندایستاده

 .اندشماری ایستادهو پشت سر آنان سربازان بی

ای که دیگر شاهزاده سامتایان نیست؛ بلکه ملکه سانراب، شان بودند. ملکهی سرزمینبله همه منتظر ملکه

 .ملکه رازانا هست

*** 

 کجا هستیم؟- 

 .ایمتخت شدهنزدیک پای- 

 .هوف! پس بلاخره این سفر چندماهه تمام شد. دیگر شمار روزها از دستش در رفته است

 .کنید تان را عوض کنیم و لباس سانرابی تنملکه باید لباس- 

 !خواهمنمی- 

 اما سرورم، شما ملکه این سرزمین خواهید شد؛ بنابراین بهتر است لباس سلطنتی سانراب را به تن کنید.- 

 .کنم لجبازی را کنار بگذاریدخواهش می

دوزی کند. لباسی با دامنی بنفش بسیار پفی و پیراهنی سنگین و منجوقبه اجبار آن لباس سنگین را تنش می

 .های ست لباسم را به پا کردهای کوتاه و پرنسسی دارد. کفششده که آستین

ای به موهایش زد. در آخر هم سرویس فههای شکوخدمتکار موهایش را باز گذاشت و از دو طرف گیره

 .طلا را انداخت

خواهد بکند و چگونه رفتار کند. اصلاً رفتار این مردِ جا چه کار میدانست که در آنسوار کالسکه شد. نمی
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مثلاً شوهر چگونه است؟ مانند کویات من است؟ چند زن دارد؟ اصلاً قصر چگونه است؟ چگونه باید در 

 کند؟ جا تاب و تحملآن

 .به مرز که رسیدند با دیدن آن حجم بسیار عظیم سرباز و فرمانده شوکه شد

 شان او راکند. در کشور خودش فرمانده بخاطر فرار از دستاند؟ نه گمان نمییعنی برای استقبال او آمده

ل با ن استقباجا، در این کشور غریب همچیشلاق زدند و گفتند برده پادشاه هست و حق فرار ندارد. حالا این

 .کنندشان میشکوهی از ملکه غریب

 .ای آدم، رازانا را به خود آوردصدای بلند دسته

 !ملکه ما، به کشور ما خوش آمدید- 

 .اندشد. این همه آدم به او تعظیم کردهاز پنجره به بیرون نگاه کرد. چشمانش از این گردتر نمی

 .د جلو آمدمردی مسن که به نظر مقامش والاتر از بقیه بو

 .تان کنیمملکه، لطفاً اجازه دهید تا قصر همراهی- 

 .تر از قبل سر تکان داد و کالسکه به راه افتادگیج

اند و وزرا و به قصر که رسیدند بیشتر تعجب کرد. یک مرد جوان همراه یک خانم مسن جلو ایستاده

 .سیاستمداران بسیاری پشت سرشان

و سفیر سانراب، آداب قصر را به او  عجب نشان دهد. در مدت راه، ندیمهاش را عاری از تسعی کرد قیافه

 .آموختند

ای به تن داشت که رویش طرح از ها داشت به تن کرده بود. پس این مرد جوان جلوتر آمد. لباس سرمه

 شود؟است، این همانی است که همسر رازانا می

 بیند. غم انگیز نسیت؟را می کند و الان تازه همسرشهه! او چندروز بعد ازدواج می

ی مادر هست. تمامی فهمید زن مسن، مادر شوهرش یا همان ملکهتر از آن الان هست که میجالب

 .مداران و وزرا جلویش زانو زدندسیاست

ملکه رازانا، ما تا آخرین نفس به شما وفادار هستیم و آماده خدمت بر شما هستیم. ما را جزو خدمتگداران - 

 !حساب آورید. ملکه رازانا، به کشورتان سانراب خوش آمدیدخود به 

 :فرمانروا گفت

 .تان اقامت کنیدملکه، شما خسته راه هستید. بهتر است در اتاق موقتی- 

 .گاه بسیار زیبایی برایتان ترتیب دهمتان اقامتدهم تا روز عروسی و دریافت مقامبه شما قول می

فاوت های مترفت قدم برداشت. نزدیک به پنجاه خدمتکار با رتبهنروا میسری تکان داد و به سمتی که فرما

 .آمدندهم پشت سرشان می

 !خواهد یک خدمتکار در سامتایان باشد تا یک ملکه در سانرابآه، رازانا دلش می

ن جا تنگ شده است. میزارحم آندلش بسیار برای کشور تنگ شده است. بیشتر از آن دلش برای پادشاه بی

 .اش برای کویات حتی از دلتنگی برای پدر و برادرش هم بیشتر استدلتنگی
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کویات با روح و قلب رازانا خیلی بد کرد. او را عاشق خود کرد و با زور و اجبار، رازانا را همسر مرد 

 .رحم هستوار عاشق پادشاه بیدیگری کرد؛ اما رازانا هنوز هم دیوانه

 .رنگی ایستادفرمانروا جلوی در بزرگ و کرمی 

 .آیدتان میکنم بیشتر خوشکم و کسری زیادی دارد؛ اما مطمئناً از اتاقی که برایتان آماده می- 

گوید کم در را باز کرد و اول رازانا را به داخل فرستاد و تمام خدمه بیرون ماندند. فروامانروا برای چه می

اش را بر زبان نه! دیگر نباید نام عشق ممنوعهو کسری دارد؟ این اتاق محشر است. حتی از اتاق کوی... 

 .بیاورد. بهتر است بگوید، از اتاق پر از خاطره بزرگ تر است

 ...اتاق پر خاطره! اتاق پر خاطره من و

شود؟ مگر کشد و از او متنفر نمیسوی آن اتاق پر از خاطره و صاحبش پر میچرا باز هم دلش به

 تواند این فاصله اندک را طی کند؟ست؟ پس چرا نمیگویند فاصله عشق و نفرت کم انمی

رازانا گناهکار است! گناهی به عظمت هفت آسمان! او عاشق هست، ولی نه عاشق همسرش؛ عاشق کسی 

 .که باید از او متنفر باشد

 .بسیار منتظرتان بودم- 

 .با تعجب به فرمانروا نگاه کردم

 ده بودید؟شما چطور منتظر من بودید؟ مگر مرا قبلاً دی- 

 !کردم هم زیباتر هستیدام. از چیزی که تصور میاز نزدیک که نه؛ اما تصویرت را دیده- 

 .اش نداشتمهایم رنگ گرفت؛ اما هیچ حسی به جملهبا تعریف فرمانروا گونه

 شود؟ها تمام میالهی! پس کی این عذاب

 تت از دادن آن زندگی به من چیست؟چرا من نباید از همسرم خوشم بیاید؟ تقدیر من چیست؟ اصلاً حکم

 ...یک عمر بدون محبت مادری و در فقر بزرگ شدم، برده شدم، خدمتکار شدم، حتی عشق ممنوعه با من

دستان  ای در. من فقط بازیچه هستم، بازیچهتوانم بگویم چقدر آشفتگی دارمتوانم بگویم، نمیآه! حتی نمی

ام. مهم این اند؟ چه اهمیتی دارد که من بدبخت شدهعزیزم زنده کویات؛ اما چه اشکالی دارد وقتی آن دو

 .است که کویات از جان پدر و برادرم گذشت

 

 :زمان گذشته

 .زندخندد و به صورت آردی پدرش دست میدخترک می

 !پدر جان- 

 بله؟- 

 ها برایمه. شبگردد؟ دلم برایش تنگ شدپزی؟ راستی پدر، مادر کی برمیالان مثل مادر برایم نون می- 

 .بینمشست، اما دیگر مادرم را نمیها صورتم را میخواند، صبحلالایی می

*** 
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 :حال

کردم. من ریختم و به پیرهنی که از کویات داشتم نگاه میخواندم اشک میکه لالایی مادرم را میدرحالی

ین پیراهنی است که مخفیانه گاه از هیچ چیز سهمی نداشتم حتی در بچگی! الان هم سهمم از عشقم همهیچ

 .کشددانستم پر میجا هستم؛ ولی قلبم به همان روزهایی که قدرشان را نمیبرداشتم. این

*** 

 :زمان گذشته

ند. به دنبال پختکشیدم. وقتی که دنبالم فرستاد در قلبم شیرینی میدر اتاق پر از خاطره، انتظار عشقم را می

 .بالیدمدیدم و بر خود میکویات و خدمتکاران را روی خودم می فرستاده رفتم و چشم حسود همسران

های کویت افتاد آن را از زمین چنگ زدم و بر خود نزدیک کردم. اوم! چه نگاهم بر روی یکی از لباس

 .داددهد. بوی عشقم را میبوی خوبی می

 .کنمم مخفی میآیم و پیرهن را با هول در زیر لباسبا به صدا در آمدن در اتاق به خود می

روزها خیلی سریع گذشت و روزی آمد که ورق دیگری از کتابی که سرنوشت برایش نوشته، رقم خورد. 

جای هاکان خورد! کاش بهروز عروس شدن و همچنین ملکه شدنش. کاش زندگی جور دیگری رقم می

 !شدوارد حجله کویات می

 .ایدملکه، آماده شده- 

اند و آرایشگری روی صورت رازانا کار کرده است. و رابی به تنش کردهلباس زیبا و طلایی رنگ سان

 .اندروی موهایش تاج بزرگ طلا و یاقوت گذاشته

 .است تا زیاد راحت نباشد اند و همین سبب شدهطلا و جواهرات زیادی هم بر سر و گوشش آویخته

 .تر از همیشه شده استداشتنیوستاش زیباتر و دکه آن روز را دوست نداشت؛ ولی چهرهدر کل با این

کشور ی کشوری شود که قدرتمندترین کشور و جزو دهکرد که یک دختر کشاورز، ملکهچه فکر می

 پیشرفته جهان است؟

 .با لباس مخصوص ملکه حرکت کرد و سی خدمتکار پشت سر آمدند. وارد تالار پانصد متری قصر شد

 .شوندملکه رازانا وارد می- 

 .ا، ملکه، لطفاً در جایگاه مخصوص قرار بگیریدفرمانرو- 

ی ابریشمی روی زانوهایش نشست و دستانش را روی هم گذاشته و مقابل رازانا روی تشک گلدوزی شده

 .گرفت صورتش

شد اگر مانند دیگر اش کرده است. چه میتر شده است. نلرزیدن قلبش کلافهبه هاکان نگاه کرد. جذاب

 شد؟اش میایش وارد زندگیدختران با مرد رویاه

دوشیزه شاهزاده رازانا، فرزند شاهزاده کیها، عموزاده پادشاه کویات، از خوانواده سلطنتی سامتایان، آیا - 

خواهید همسر فرمانروای حضرت، فرمانروای بزرگ سرزمین سانراب شوید؟ آیا میحاضرید همسر اعلی

 یشان باشید؟بزرگ سانراب و ملکه ویشوید و تا آخر عمر پیش ا
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اند. ناگهان فکری به ذهنش رسید، چرا نه نگوید؟ همه منتظر به دهانش چشم دوختند. گویا دهانش را دوخته

شود پس نباید مال شود؟ خب او قطعا مال کویات نمیچرا خود راخلاص نکند؟ بعد از نه گفتنش چه می

 .دیگری شود

ش آمد. اگر رازانا نه بگوید هاکان بزرگ، ی عبوس کویات جلوی چشمانتا د*ه*ان باز کرد، چهره

کشد. حتی معلوم نیست چه کند و کویات پدر و برادرش را میشود و به کشورش حمله میخشمگین می

 .بلایی سر خود رازانا بیاید

ی سلطنتی سامتایان، من شاهزاده رازانا، فرزند شاهزاده کیها، عموزاده پادشاه کویات، از خوانواده- 

خواهم همسر حضرت، فرمانروای بزرگ سرزمین سانراب شوم. من میهمسر اعلی حاضر هستم

 .فرمانروای بزرگ سانراب و ملکه ویشوم و تا آخر عمر پیش ایشان باشم

کنم. بانو رازانا ملکه و شاه! فرزند فرمانروای سابق و مرحوم، تو را پادشاه اعلام میمن فرمانروا هاکان- 

ختیار خزانه، دربار داخلی را دارند. همچنین رسیدگی به امور مردم از اولین همسر من هست. وی ا

ی مردم، دولت، فرماندهان، وظایف وی هست و فرزندی که ایشان به دنیا بیاورند ولیعهد خواهند شد. همه

 .اند از ایشان پیروی کنندسیاست مداران، وزرا خاتون های سلطنتی، تمام کائنات و موجودات موظف

 نیدن سخنان هاکان تعجب کرده بودند. این همه حق در اختیار رازانا گذاشت؟همه از ش

 .همه به خود آمدند و مقابل ملکه جدید و امپراطورشان سجده کردند

*** 

خواهد از پسش بر بیاید. در باز دانست چگونه میلرزید. رنگش پریده بود. نمیدستان رازانا از استرس می

 .شد و هاکان به داخل آمد

 !برای چه هراس دارید، ملکه؟- 

ملکه را طور خاصی ادا کرد. آرام به سمت رازانا رفت و او را خواباند. رازانا دست هاکان را گرفت و با 

 .التماس به او چشم دوخت

 - ً  !لطفا

 !به من اعتماد کن- 

 .و بعد رازانا به دنیای دیگری وارد کرد

*** 

یف انداخت تا سنگینی نکنند. رژ ل*ب قرمز به تاجش را بر سرش گذاشت و یک سرویس طلای ظر

ا تر شود. چشمانش رهایش زد که باعث شد بلندتر و پرپشتی مشکی رنگی به مژهل*بش زد و یک وسیله

 .تر شودسرمه کشید تا چشمانش از همیشه فربه

 .ملکه، فرمانروا گفتند برای صرف صبحانه حتماً به اتاقشان بروید- 

 .بسیار خب- 

های زیادی که شد رازانا آرامش عجیبی بگیرد. از گلکه باعث میطوریکان بسیار بزرگ بود. بهاتاق ها
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 .ی بزرگ رفت و بیرون را نگاه کردجا چیده شده خیلی خوشش آمد. رازانا به سمت پنجرهدر آن

ها و آلاچیقشد و درختان بزرگ و پرباری داشت. ی خیلی زیبایی داشت. باغی که انتهایش دیده نمیمنظره

 .های زیبا در باغ، چیده شده بودندصندلی

 .های جلو بگیردهاکان رازانا را مجبور کرد چشم از زیبایی صدای گرم و مردانه

 .ای در اتاق شما هم بگذارندآید؛ بنابر دستور دادم همچین پنجرهدانستم از همچین چیزی خوشتان میمی- 

 .صبرانه منتظرم اتاقم را ببینمبی- 

 .بنشینید- 

 .ها برای دو نفر خیلی زیاد هستندکنید اینفرمانروا، گمان نمی- 

 .خوریمخب همه را که نمی- 

های سالانه جان که بیشتر مردم در قحطیشوند؛ درحالیها خ*را*ب میی اینخوریم و همهبله ما نمی- 

 .گیرنددهند. کودکان بسیاری سو تغذیه میمی

 .سری تکان داد

جویی خواهم داد. شما با خیال راحت میل کنید. باید تقویت گویید! از این پس دستور صرفهمی راست- 

 .شوید

 .حضرتچشم اعلی- 

 .مشغول خوردن سوپش بود که نان گردویی مقابلش گرفته شد

 .دهانت را باز کن- 

اسه سوپ دست کاری که هاکان خواست را انجام داد که نان را در دهانش گذاشت. رازانا نگاهی به ک

 .هاکان انداخت نخورده

 کنید؟چرا خودتان غذا میل نمی- 

 .خورممی- 

 :انگار چیز دیگری به فکرش رسیده باشد گفت

 .رازانا، از این پس وقتی تنهاییم مرا جمع نبند! این یک دستور است- 

 .چشم هاکان- 

لی خوب است؛ حتی از آن مردی که شود، خیلبخند دلنشینش بازهم شکوفا شد. مردی که با لبخند جذاب می

ی آن مرد اخمو و جذاب نقش بست. سرش را تر است. در ذهن رازانا چهرهشود هم جذاببا اخم جذاب می

 .تکان داد تا باز ذهنش درگیر آن نامرد نشود

 !ممنون هاکان- 

 !نوش جان- 

 .خواهمسرورم اجازه ورود می- 
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 .بیا داخل- 

 .سرورم، طبیب سلطنتی آمدند- 

 .میز را جمع کنید و طبیب را به داخل راهنمایی کنید- 

 ای که طبیب آمده است؟بیمار شده- 

 .برای معاینه شما، گفتم تشریف بیاورند- 

 .رازانا تا خواست مخالفت کند، طبیب زن وارد شد وجلوی رازانا و هاکان تعظیم کرد

 .ملکه لطفاً روی تخت بخوابید- 

 .خواهمنمی- 

 .ان بلند شدصدای جدی هاک

 .ملکه دراز بکشید- 

ت دراز روی تخ قدر پر جذبه کلماتش را ادا کرد که رازانا نتوانست با دستورش مخالفت کند. بنابر اجبارآن

کشید و چشمانش را محکم بست و طبیب مشغول معاینه شد. بعد از تمام شدن کارش چند نکته به هاکان 

 .گفت و رفت

 .ش رازانا جم نخورد و در حضور رازانا به کارهای کشوری رسیدگی کرداز آن روز تا شب هاکان از پی

*** 

صبری کارهایش را شد. روزها با بیماه به همین شکل گذشت و هاکان بیشتر به رازانا علاقمند مییک

داد و منتظر بود شب شود و باز به دیدار رازانا برود و او را در آغوشش بکشد و موهای بلندش انجام می

 .بو کند و از بوی شکوفه گیلاسش مدهوش شودرا 

 .شوندی مادر وارد میحضرت، ملکهاعلي- 

ی ملکه مادر را داشت تا باز از رازانا بدگویی کند و بگوید هاکان ای کشید، چه کسی حوصلهپوف کلافه

د ملکه سانراب توانباید خاتون جدیدی بیاورد و رازانا را برکنار کند؟ لاکن او اهل سامتایان هست و نمی

ماه مردم را به خود علاقمند کرده اش بسیار اشتباه هست. رازانا در این یکشود. که به نظر هاکان نظریه

 .است و کارهای بسیاری برای مردم کرده است و آمار گرسنگان به زیر پانصد نفر رسیده است

 .شان داخلبفرست- 

 !ی مادرامیدوارم خوب خوابیده باشد، ملکه- 

 .ن که دیشب اصلاً خوابم نبردم- 

 اید؟بیمار شده- 

 .امای بسیار حیاتی شدهخیر، متوجه مسئله- 

گونه باشد، یا اگر شد. اگر اینورتر میکشید و شعلهی مادر خشم بر جانش آتش میبا هر کلمه ملکه

 .شوندگونه نباشد، دو تن از عزیزانش نسبت به او خیانتکار محسوب میاین
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گاه رازانا رفت. باید این موضوع سمت اقامتوج ملکه مادر، با خشم از جایش برخاست و بهبه محض خر

 .های رازانا را کنار زد و در را با شدت باز کردکرد. ندیمهرا حل می

جا مشغول کتاب خواندن بود و با دیدن هاکان از جا پرید و کتاب از دستش پرت خبر از همهرازانا که بی

 :افتاد. هاکان داد زد شد و زیر پایش

 .خواهم ندیمه یا محافظی را این اطراف ببینمهمه بیرون باشند. نمی- 

 ...ولی امپراطور- 

 !بیرون- 

 .کرد همه بیرون رفتند که هاکان به سوی وسایل رازانا حجوم برد و شروع به گشتن

 ...هاکان چه اتف- 

 :شد داد زدهاکان که از شدت عصبانیت منفجر می

 !ایی نشنومصد- 

جا را گشت؛ ولی اثری از آن پیراهن نبود. فقط کمدش جا پیدایش نکرد. زیر تختش را، میزش را، همههیچ

 .جا هم نبودجا را هم گشت، آنمانده بود. آن

هم زدن ر*اب*طه هاکان و رازانا بود. هاکان یاد جای مخفی در اتاق رازانا ی مادر قصدش بهیعنی ملکه

ها خبر داشتند؛ اما از های قصر یک جای مخفی داشتند که فقط صاحب اتاق ها از آنی اتاقافتاد. در تمام

داند. به سمت کاشی شکسته رفت و بلندش کرد. یک ها را میخبر بودند که هاکان جای همه آناین بی

را  هاکان ی آبی داخلش بود. تا دست برد برش دارد، رازانا که از آشکار شدن حقیقت بیم داشت دستبقچه

 .گرفت

 .هاکان به این بقچه دست نزن- 

 .دستانت را عقب ببر تا شکسته نشدند- 

دانست هاکان جدی است دستانش را عقب کشید و شروع به گریه کردن کرد. در این یک ماه رازانا که می

. با لش بودکند و با کسی شوخی ندارد. حتی با خودش که بند دفهمیده بود هاکان هرکاری که بگوید را می

باز کردن بقچه و با دیدن پیراهن آبی رنگ مردانه که مخصوص پادشاه سامتایان بود، قلب هاکان فشرده 

جا آمده بود غمگین بود؟ با شد. همسرش تمام مدت به کویات علاقمند بود؛ پس برای همین اوایل که به این

 .خشم رازانا را نگاه کرد

! که چرا تمام مدت به او علاقمند بودی و در آ*غ*و*ش من بودی توضیح بده! توضیح بده! توضیح بده- 

 چرا نگفتی قبل از به قصر آمدن یک خدمتکار بودی؟ جریان چیست؟

 :های او را گرفت و در صورتش غریدرازانا ساکت به گریه کردن ادامه داد که هاکان با خشم شانه

 !توضیح بده زود- 

کرد. با تمام شدن تر میاش هاکان را حرصیچیز گفت با هر کلمهههایش را باز کرد و از همرازانا ل*ب

تر شد. کویات چگونه جرعت کرد همسر او را، ملکه سرزمینش را برده کند؟ های رازانا عصبیحرف
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 چگونه جرعت کرد او را آزار دهد؟

 :با ناامیدی پرسید

 پس تو به او علاقمندی؟- 

 :با گریه گفت

 .کنم! من، من، دوستتان دارممرد دیگری فکر نمینه، نه، من جز شما به - 

هاکان که هنوز از دست رازانا عصبانی بود؛ بنابراین دست رازانا را کشید و او را به پشت پرت کرد و 

 .دوباره برای هم شدند

هایش چیز برد، خیال رازانا راحت شد؛ گویا بار بسیار بزرگی از روی دوشحال که هاکان پی به همه

شد. آن موقع که عصبانیتش را کنترل کرد و اول از رازانا توضیح خواست؛ فهمید چقدر به او  برداشته

 .ی رازانا به او بیشتر شداعتماد دارد و بنابراین علاقه

 !شومهر روز بیشتر به تو علاقمند می- 

 !ی من به خودت هیچ خبری نداریکه از علاقهمثل این- 

 .ی کردی ریزبا شنیدن حرف هاکان خنده

کند، آن شنید. وقتی که با محبت رازانا را نگاه میاش را میشد وقتی که ابراز علاقهغرق در ل*ذت می

تر بخشداند، برای رازانا ل*ذتکند، آن موقع که او را ملکه خود میموقعی که بخاطر خودش دعوایش می

است از  ی مادر نرفتهی احترام نزد ملکهکه امروز برای ادااز هر چیزی است. ناگهان با به یاد آوردن این

 .جایش برخاست

 رازانا، مشکلی پیش آمده؟- 

 .ام. به کل فراموش کرده بودمی مادر نرفتهمن امروز برای ادای احترام نزد ملکه- 

 .توانی پیش ایشان برویبعد هم می- 

 .خواهم از دستم عصبانی شونداما نمی- 

 .ای رفتن به حمام آماده شومبسیار خب، من هم بهتر است بر- 

هایش کمکش کردند. سعی کرد بهترین هایش در پوشیدن لباسهاکان رفت، بانو سیتا و چندتا از ندیمه

ی ملکه بودن کند او شایستهی مادر گمان میدانست ملکهها و جواهرات را استفاده کند؛ زیرا میلباس

 .نمونه برای هاکان هستنیست؛ ولی باید به ایشان ثابت کند که یک همسر 

های لباس، مثلث شکل بود روی لباس اژدهایی به لباس بنفش رنگ که که کمی پف داشت پوشید. آستین

اندازد. ست جواهراتی که به ها و گردنبد هدیه هاکان را میرنگ مشکی منجوق دوزی شده بود. گشواره

 های قیمتی آمیتیست )نوعی سنگ قیمتی به رنگ بنفش(سنگ

های مشکی و چرمش را پوشید و سیتا کمی از موهایش را بالای سرش بست و کمی را آزادانه روی کفش

 .هایش انداخت و تاج ست جواهرات را بر روی سرش نهادشانه

 !ایدملکه چه زیبا شده- 

لبخندی به سیتا زد و بیرون رفت. از باغ کوچک که پر از درختان بید مجنون بود گذشت تا به ساختمان 
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که مادر رسید. و بعد از اجازه وارد شد. سرش را کمی برای احترام خم کرد و با لبخندی مصنوعی به مل

 .ی مادر نگاه کردملکه

 !ی مادرروزتان بخیر ملکه- 

 .اش کردی همیشگیادبانههای بیکه جواب سلام رازانا را دهد، شروع به زدن حرفبدون این

 !چقدر دیر به ادای احترام آمدید- 

 .خواهم! هاک... امپراطور به دیدنم آمدعذر می- 

 اند؟چه شده است که امپراطور این وقت روز به دیدن شما آمده- 

گونه شاداب شده است که اینرسید. دلیل ایننظر میی ملکه مادر نگریست. مشکوک بهرازانا به چهره

آن پیراهن در اتاق رازانا آگاه شده  چیست؟ کمی فکر کرد، شاید... نه! آخر ملکه مادر چگونه از وجود

داند. چرا قصد خ*را*ب کردن ر*اب*طه رازانا است؟ آن هم پیراهنی که حتی سیتا هم راجبش چیزی نمی

ی باید بتوانی از قلب مهربانت استفاده کنی و علاقه»و هاکان را دارد؟ یاد حرف خواجه آتوران افتاد. 

گذاری همسری برای فرمانروا اختیار کند؛ لاکن کارت بسیار ی مادر را برای خود کنی، نباید بملکه

دشوار خواهد شد. باید تمام وزرا و درباریان به طرف بکشانی و سعی کنی ولیعهدی برای کشور 

 «.بیاوری

کند، باید تیر خلاصی بزند و او را سر جایش بنشاند. نباید بگذارد بیشتر ملکه نگاه می به چشمان ریز شده

 .اندازددر راه او و هاکان بی از این سنگ

 .اند و نتوانستند تا شب تاب بیاورند. بنابراین به دیدنم آمدند و کمی وقت کنار من گذراندندگفتند دلتنگم شده- 

 .اید، نتوانستم پسرم را ببینمخوب است، من که از وقتی شما ملکه شده- 

 گویند. ایشان وقت کمیهای شما میوقات از خوبیاتفاقاً معلوم است بسیار شما را دوست دارند و بیشتر ا- 

 .شان انجام دهیممان را در به دنیا آوردن جانشیندارند؛ ولی باید حتماً پیش من بیایند تا وظیفه

با شنیدن کلمه جانشین رنگ باخت. زیرا اگر رازانا فرزندی به دنیا بیاورد کار برایش دشوار خواهد شد و 

 .نا را برکنار کنددیگر نخواهد توانست رازا

اش و بسیاری دیگر از درباریان از ملکه شدنش و از جانشین شدن دانست او و قبیلهرازانا به خوبی می

کنند او و فرزندش قدرت سانراب را کم خواهند کرد؛ ولی رازانا به آید و گمان میشان نمیفرزندش خوش

 .ریخ خواهد شدها ثابت خواهد کرد فرزندش بهترین فرمانروای تاهمه آن

*** 

رازانا در تمام طول راه در فکر قدرتمند شدن بود. باید بسیاری از درباریان را به طرف خود بکشاند. 

ای ندارد که پشتش باشند و از فرزندش مراقبت کنند. چون فرزندش نیاز به قدرت دارد؛ اما زازانا هیچ قبیله

 .پس باید کاری کند مردم طرفش باشند

 ا هستی؟جسیتا، آن- 

 !بله ملکه، امر بفرمایید- 
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 .بنشین- 

 .تعظیم کرد و صندلی بیرون کشید و رویش نشست

 های کشور خشکسالی بیشتر است؟در کدام قسمت- 

 پرسید سرورم؟برای چه این را می- 

خواست مشکل خواهم مردم را نجات دهم. از خیلی وقت پیش هنگامی که در سامتایان هم بودم دلم میمی- 

ام را به عنوان دختر های زندگیکن شود. درست است که شاهزاده بودم؛ ولی تمام سالسالی ریشهکخش

 .دمی سلطنتی را هم دیتفاوتی خوانوادهیک کشاورز گذراندم. زندگی فقیرانه بسیاری از مردم را دیدم و بی

 .میزم باشدپس سریع لیست تمام شهرها و روستاها با میزان بارش و مقدار ذخایر آب روی 

 !الساعه ملکه- 

رازانا با دیدن نقشه، به فکر فرو رفت. خیلی از روستاها نزدیک به شهرهای پیشرفته و پر آب بودند؛ اما 

دهد. پس باید فکری برای های کشاورزی فراوان، آب روستاها کفاف نمیبه علت وجود کشاورزان و زمین

 .این هم بکند

 :سامتایان

شود. تصویر رازانا مدام مقابل کند و گلدان به هزار تکه تقسیم میر پرت میگلدان را بر روی دیوا

فرستاد. چرا رازانا را برای دیگری کرد؟ چرا؟ مگر عاشق گرفت و بر خود لعنت میچشمانش جان می

ها او را به هوس انداخت و او از رازانای خود گذشت؟ و در آخر هم هاکان رازانا نبود؟ چرا طمع آن زمین

 .وعلف به سامتایان دادآبه او کلک زد و فقط پانصد متر بیابان خشک و بیب

 !پادشاه، بهتر است نوشیدن را تمام کنید- 

 .اش را دادبا لکنت و حالی داغون پاسخ خواجه

 ...شود. من رازانه، تا رازانا نیاید، نمی- 

 .کردن حرفش را به او ندادهوش شدن، مجال تمامبی

*** 

ی مادر که تیرش به خطا رفته بود و بار دیگر رازانا بر او پیروز شده بود، در سانراب، ملکهو در کشور 

 .فکر زمین زدن رازانا بود. نباید بگذارد که رازانا فرزندی به دنیا بیاورد

ی مادر هم بود، گوید دنبال وزیر اعظم که از قضا، برادر ملکهزند و به او میاش لورکا را صدا میندیمه

 .را برای رازانا نشان دهد اشرود. حال دیگر موقعش هست روی واقعی و وحشیب

*** 

 .امپراطور، ملکه رازانا به دیدارتان آمدند- 

خواست او را از که کارهای زیادی بر روی سرش ریخته، دستور ورود رازانا را صادر کرد. نمیبا این

سرش را به معنی احترام خم کرد. هاکان در دل از های آهسته و شمرده نزدیک شد و خود برنجاند. با قدم

 .بالیدداشتن همچین همسر زیبا و متینی بر خود می
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 !درود بر شما- 

 .ها بیرون بروندهاکان اشاره کرد ندیمه

 !خوش آمدی رازانا- 

 .خواستم این وقت از روز که کلی مشغله داری خدمت برسم؛ اما عرض مهمی داشتمنمی- 

 .نجکاو به او نگریست که یک نقشه جلویش گذاشتهاکان منتظر و ک

هاکان، در این نقشه لیست شهرها و روستاهایی که خشکسالی دارند هست. اگر دقت کنی چند روستاها و - 

شهر کوچک مانند: هاکسلی، بامبیل و روستاهای زیادی هم هستند که در طول سال دچار خشکسالی هستند. 

 .اندای بزرگ و پر آب واقع شدهاین درحالی هست که در کنار شهره

 .فهمممنظورت را نمی- 

اگر طوری آب را از شهرهای پر آب به طرف شهرها و روستاهای کم آب بکشانیم، بسیاری از مشکلات - 

 .شودکم آبی و خشکسالی برطرف می

 .ه ذهن کسی نرسیدانجامد، بحلی که این ایده را به عمل بیاین ایده چندبار به ذهن من هم رسید؛ اما راه - 

 .هاکان بعد از زدن حرفش باز سرش را گرم امورات کرد. با صدای بلند رازانا ترسیده سر بلند کرد

 .فهمیدم- 

 .هاکان دستش را روی قلبش گذاشتش و ترسیده رازانا را نگاه کرد

 !مرا ترساندی- 

ن همسر زیبایی بر خود خجول لبخندی زد و هاکان محو چشمانش شد و برای بار چندم از داشتن همچی

 .بالید

 .خواستم این کار را بکنمنمی- 

 !فدای موهایت، رازانای من- 

 :کشدار گفت

 !هاکان- 

 ای به ذهن رازانایم رسیده است؟خب، حالا چه ایده- 

 .توانیم یک کانال بسازیممی- 

 آب برسانی؟ خواهی از شهرهای پر آب به سمت شهرهای کمفکر خوبی است؛ اما آب را چگونه می- 

 .دانمخب، نمی- 

طاقت رازانا را به بعد لبانش را غنچه کرد و در فکر فرو رفت، که دل هاکان هوای آغوشش را کرد. بی

 .آغوشش کشاند و او را ب*و*سید

 .شدچشمان رازانا از تعجب گرد شد. آخ چقدر با ل*ب غنچه و چشمان گرد شده، زیبا می

 کنی؟هاکان، چه می- 
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 قدر به فکر مردم و پیشرفت سرزمینت هستی، چرا به فکر من نیستی؟ینتو که ا- 

 ...و بعد

*** 

گوید که هاکان را برای او و او را برای هاکان خلق کرد. اش را شکر میبه چهره هاکان نگاه کرد. الهی

 !العاده هستهاکان یک مرد فوق

 !مانند همیشه عالی بود- 

 .امنیت بغلش از بودن در کنار صدهزار سرباز هم بیشتر استکند. حس خندد و بیشتر بغلش میمی

 !رازانا- 

 .قدر در زدن آن تعلل دارد بگویدرازانا منتظر به او چشم دوخت تا حرفی که این

 که یک فرزند بیاوریم چیست؟نظرت درباره این- 

 .که یک بچه از هاکان داشته باشد خندیدرازانا با فکر به این

 ی؟خندبرای چه می- 

 !وای یک بچه- 

 .ها شروع به خندیدن کردندو هر دو مانند دیوانه

*** 

 :سامتایان، تالار جلسات محرمانه

 انبار صلاح در چه حال است؟- 

 .ایمتاکنون حدود سیصدهزار صلاح ساخته- 

 .پنجاه هزار بمب، دویست هزار شمشیر، و ده هزار موشک و چهل هزار تیر و کمان

 چند سرباز داریم؟- 

 .هزار سرباز در حال آموزشحدود پانصدهزار سرباز آموزش دیده و دویست- 

 .تولیدات سلاح را افزایش دهید باید تا چند هفته آذوقه برای سربازان را فراهم کنید- 

تواند برای هفتصدهزار سرباز و دویست فرمانده و چهارصد پاسبان و افسر آذوقه اما قربان، خزانه نمی- 

 .تامین کند

 .پس باید مالیات را افزایش دهیم. هر کس هم که از دادن مالیات اجتناب کند، او را بکشید- 

گونه باشد اند. اگر اینهای زیاد به ستوه آمدهاما سرورم! مردم از خشکسالی و گرسنگی و دادن مالیات- 

 .دهیمها را از دست میباید نصف بیشتر مردم کشته شوند و ما حمایت آن

 .خورندکشد و از فریادش تمام درباریان یکه مید میکویات فریا

اهمیت هستند. مردم هیچ اهمیتی برای من ندارد. مهم پس گرفتن خاک کشور هست و پس گرفتن مردم بی- 

 .شدی من میکسی که باید ملکه

 .شنیدهدانست دیگری هم جز او حرفش را جمله آخرش را آرام و نوجوانانه و فقط برای خود گفت؛ اما نمی
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 :چند هفته بعد

 .هاکان تا خواست رازانا را ببوسد احساس حالت تهوع کرد

 حالت خوب است؟-

 .کمی احساس کسالت دارم-

 .ای. امیدوارم بتوانم الطاف تو را جبران کنممانند اینکه امروز بسیار خسته شده-

 .خوشحالی شما، باعث خوشحالی من هست-

 !تو خیلی مهربانی-

 .رسدنمی به مهربانی شما-

شد. باز هم سرش را نزدیک رازانا آورد و باز هم رازانا حالت تهوع گرفت. رازانا دیگر داشت کلافه می

 .از چشمان هاکان هم کلافگی مشهود بود

 .خواهم دست خودم نیستعذر می-

 کسی اون بیرون هست؟-

 !حضرتبفرمایید علی-

 .طبیب مخصوص ملکه را خبر کنید-

 .چشم عالیجناب-

 .ک حالت تهوع ساده هست، نیاز به طبیب نیستی-

 .ام برطرف شودباید نگرانی-

شک هاکان اش برای هاکان مهم است. بیرازانا از حرف هاکان بسیار خوشحال شد. زیرا سلامتی

 .دانم چقدر در نگاه یکدیگر غرق شده بودند که ورود طبیب را اعلام کردندامپراطور دلش هست. نمی

 !امپراطور و ملکهدرود بر شما! -

 .رازانا را پرسید بعد از ادای احترام مشکل و دلیل بدحالی

 .ملکه حالت تهوع دارند-

 چند وقت است؟-

 !نزدیک به پانزده روز-

طبیب با حالتی مشکوک به رازانا نگاه کرد و مشغول معاینه شد. و لحظه به لحظه حالت صورتش بیشتر 

 .شدمتعجب می

 است؟ مشکلی برایش پیش آمده-

 .باید نبض ایشان را هم بگیرم-

اش را روی مچ دست رازانا گذاشت و چند ثانیه همانگونه ماند.و به یکباره، گویی که انگشت وسط و اشاره

 .موجودی نیشش زده باشد پرید و سجده کرد

 .ایدکنم، شما مورد لطف خداوند قرار گرفتهملکه! به شما شما تبریک عرض می-
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تی فرو رفت و همه شکه به هم دیگر نگاه کردند و چیزی که این سکوت را شکست ناگه اتاق در سکو

 :صدای رازانا بود

 ...چی؟ من... آه! خدای من! من... من

 ؟هاکان که متوجه منظور طبیب نشده بود با شک پرسید: یعنی چه؟ ملکه هیچ مشکلی ندارد

 !شویدگویم. شما پدر میامپراطور تبریک می- 

کم از شوک در آمد و شروع ی رازانا خیره شد. کمی شک زدهن را شنید از جا پرید و به چهرههاکان تا ای

شوم. آنقدر خوشحال بود که او را پیش طبیب و خدمتکاران به قهقهه زدن کرد. من... من... دارم پدر... می

 .کنم تونم باوررازانا! تو باردار هستی؟ واه! خدای... من... نمی -با نامش صدا زدم.

 .آورمباور کنید امپراطور! من... من... قرار است برای شما فرزندی به خوبی خودتان بی-

 .ناگهان رازانا را به آ*غ*و*ش کشید

 .دانم چگونه از تو تشکر کنمازت ممنونم! من نمی- 

لبخندش هایش لرزید. هاکان رازانا را از خودش جدا کرد و با دیدن صورت رازانا رازانا خندید و شانه

 .ماسید

 !رازانا-

اش شدید تر شد. نکند رازانا این بچه را نخواهد؟ و آمادگی رازانا با شنیدن نامش از د*ه*ان هاکان گریه

 !برای پذیرش این طفل نداشته باشد

 کنی؟برای چه گریه می- 

 .با صدایی که بخاطر گریه بریده بریده شده بود

ا چگونه بازگو کنم. گویی شیرین ترین شیرینی جهان را دانم حسم رمن خیلی خوشحال هستم، نمی- 

 .امخورده

 .های تو را ببینمخواهم گریهمن هم خیلی خوشحالم، اما نمی- 

 .های رازانا را پاک کردبعد هم اشک

 .ی طلا برای تو هدیه دهندسکه ۰۴۴دهم طبیب، از تو بخاطر دادن این خبر زیبا ممنونم. دستور می- 

 !حضرتگذارم اعليسپاس تاناز لطف- 

 .بلاءخره با رازانا تنها شدند. بغلش کرد و سرش را ب*و*سید. لبانش را با زبانش تر کرد

 !هاکان- 

اش را به چشمان هاکان هاکان منتظر به رازانا چشم دوخت تا حرفش را بزند. رازانا چشمان مشکی

 .دوخت

 .تندگذرانم بهترین لحظات عمرم هسلحظاتی که با شما می- 

 !گویا از حال من وقتی که کنارت هستم خبر نداری- 

 .ابرویش را بالا انداخت
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 شود؟تان کنار من چگونه میمگر حال- 

 دانی؟نگو که نمی- 

اش را داد. بعد از او و هاکان هم جواب ب*وسه ی هاکان کاشت.ای روی گونهرازانا خندید و ب*وسه

 .ختفاصله گرفت و به چشمان خمارش چشم دو

*** 

 

ی سرزمین از خبر کردند زودتر در قصر پخش شد. و همهرازانا از آنچه که فکرش را می خبر بارداری

های فراوانی از درباریان، وزرا، اشراف زادگان و اش مطلع شدند. رازانا در این چند روز هدیهبارداری

ند برای مردم تهی دست کمک کند. حتی مردم دریافت کرد. وتصمیم گرفت با هدایای نقدی که کم هم نبود

از آن رو هزار سبد کالای مواد غذایی برای مردم نیاز به امداد رسانی به صورت ناشناس فرستاد. از این 

 .موضوع هیچ کس حتی هاکان هم خبر نداشت

 کنید؟تان را میل میملکه، شام- 

 .آری! بسیار گرسنه هستم- 

دانست رفتارش اشتباه اش درهم رفت. میاش را گرفت و چهرهبینیمیز شام را چیدند. رازانا با دیدن غذا 

 .هست و نباید نسبت به برکت الهی همچین واکنشی نشان دهد، اما دست خودش نبود ویار خیلی بدی داشت

ملکه! باید این غذا را بخورید! این غذا سرشار از ویتامین هست و برای سلامتی شما و فرزندتان بسیار - 

 .مفید هست

 !سرورم! سرورم- 

 زد سرش را بهزد نگاه کرد. در حالی که نفس نفس میبه سونا خدمتکارش که با صدای بلندی صدایم می

 .نشانه احترام کمی خم کرد

 !ملکه- 

 چه شده است؟ اتفاقی افتاده است؟- 

 .اتفاق؟ باید بگویم فاجعه رخ داده است- 

 گویی؟شوم چه میدرست حرف بزن. متوجه نمی- 

 .ملکه! پادشاه سامتایان، کویات فرمان حمله به مرز های سانراب را داده است- 

 گذارد، بحران به این بزرگی رخ داده است؟رازانا با شنیدن این خبر دستش را روی قلبش می

 الان کجا هستند؟- 

 .انداز مرز کشور کوتان گذر کرده- 

 .کندانیت رو به او میاند و او خبر نداشت؟ با عصبها نزدیک مرز شدهچی؟ آن

 .انددهی؟ چند وقت است که امپراطور را دعوت به جنگ کردهپس چرا الان این خبر را به من می- 

 .انداند و امپراطور و فرماندها کمی بیش از شما خبردار شدهخبر به سوی کشور ما روانه شدهها بیآن- 
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رحم است. مطمئنا نقشه کویات یک مرد بیت کنند.شان مقاوموای! خدای من! فکر نکنم بتوانند در مقابل

حمله به سانراب را خیلی وقت است که کشیده است. پس باید یک چیز از هاکان بخواهد. آن چیز چه 

 تواند باشد؟می

 .باید با فرمانروا دیدار داشته باشم- 

 .دهمترتیبش را می- 

اش، وای شود؟ بچه. اگر شکست بخورند چه میرفتتا زمان وقت ملاقات برسد، با استرس در اتاق راه می

افتد چه؟ به حتم هاکان به جنگ خواهد رفت، در آن زمان رازانا چگونه بدون اش اتفاقی بیاگر برای بچه

 .آورداو تاب بی

 ...توانید به دیداملکه می- 

وطه هر که رازانا را که به او مجال حرف زدن دهد راه افتاد. در محبا عجله شنلش را برداشت و بدون این

کرد، اما فکر او پیش فاجعه کشور بود. در حدی نگران و غرق در فکر بود که مثل قبل دید تعظیم میمی

 .به راه زیبایی که از آن رد میشد توجه نکرد

کند. باز شدن در همانا و برگشتن ملکه مادر و هاکان زند و در را باز میخدمتکارهای هاکان را کنار می

 .فش همانابه طر

 !درود بر فرمانروا و ملکه مادر- 

 .کندهایش را شروع میآورد و طعنهملکه مادر رسم مادرشوهر بودنش را به جا می

 .ایدملکه! درباره حمله کشورتان به کشور ما شنیده- 

یدن کند. دو بعد یکی از ابروهایش را بالا فرستاد. به طور کل دیدن این زن روز رازانا را خ*را*ب می

 .خواهدحرکاتش هم کفاره می

 .اندام به مرزهای کشورمان بسیار نزدیک شدهچندی پیش متوجه شده- 

 !دانستید؟ هر چه باشد شما یک سامتایانی اصیل هستیدمطمئنید که از پیش نمی- 

اما دیگر من ملکه سانراب هستم، و از کسی که نقشه حمله به سرزمینم را کشیده است حساب خواهم - 

 .رفتگ

چقدر این کارش را دوست داشتنی بود. خوب  .تا خواست دوباره دهانش را باز کند هاکان بر او توپید

 .حالش را گرفت

 !بنشین ملکه- 

 .خدمتکار شنل رازانا را برداشت و صندلی را عقب کشید تا بنشیند

 اند؟جناب، چطور بدون اعلام جنگ به کشور ما حمله کردهعالی- 

 .ا تقاص این کارش را پس خواهد داددانم، امنمی- 

ها شده است. سربازان امپراطور ما در حال حاضر توان جنگ نداریم، خزانه صرف پلمپ آب و کانال- 

 .آماده داریم اما تعدادشان کم است. به حتم خیلی وقت است نقشه حمله به سانراب را را دارند
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 حمله در سر دارد،گویید، ملکه! اگر خیلی وقت است که نقشه راست می- 

 .بعد از کمی مکث حرفش را ادامه داد

 .خواهندلابد چیزی از ما می- 

 .ملکه مادر که تا آن لحظه ساکت بود شروع به حرف زدن کرد

ها پیش نقشه کرد نه اینکه از ماهاش را بازگو میخواست حتماً قبل از اعلام جنگ خواستهاگر چیزی می- 

 .برای خود سرباز و اسلحه جمع کندحمله به سانراب را بکشد و 

 .هاکان چشمانش را ریز کرد و با حالتی که گویا مجرمی را گرفته است به ملکه مادر نگاه کرد

 کنند؟ها هست سرباز و سلاح جمع میملکه مادر! شما از کجا فهمیدید که ماه- 

 .کندنهان میسعی کرد خود را دست و پاچه نشان ندهد اما خیلی ضایع بود که چیزی را پ

 .خواهند، من هم مانند شما حدس زدمها چیزی میاید که آنشما چگونه حدس زده- 

 .بعد هم سریع شنلش را پوشید و رفت

 !رازانا- 

 !بله- 

 .ترسیدبعد از کمی مقدمه چینی تصمیم گرفت حرفش را بزند. چیزی که از آن می

توانم سربازان و فرماندها را تنها بگذارم. به دانی ممکن است این جنگ خیلی سخت باشد. من نمیمی- 

هیچ وجه جوانمردانه نیست سربازان در میدان مین باشند و من در قصر خوش بگذرانم. بنابرین واجب 

 .است که به جنگ بروم

آورد. آن هم در این وضعیت که بیشتر از همیشه اشک در چشمان رازانا جمع شد، چگونه بدون او تاب می

 .داشت. رازانا بدون او هیچ حامی و پشتیبانی در قصر نداشت به او نیاز

 ...توانمافتد، من... من... نمیپس من بدون شما چه کنم؟ اگر اتفاقی برای شما بی- 

گریه نگذاشت حرفش را کامل به او بزند. هاکان آغوشش را برای رازانا باز کرد و رازانا هم مانند آهویی 

 .اش بدهدپناه برد. هاکان شروع به نوازش سر رازانا کرد و سعی کرد دلداریپناه به آ*غ*و*ش هاکان بی

دهم صحیح و سالم برگردم هیج اتفاقی من هم بسیار برای تو دلتنگ خواهم شد. اما باید بروم. قول می- 

 .برایم نخواهد افتاد و از همانجا جویای حالت هستم

*** 

 

حال تر و زود تر فرا رسید. روزی که رازانا از همیشه بی کردندروز رفتن به جنگ از آنچه که فکر می

 .رودغمگین تر بود. روزی که هاکان شاه همراه با سپاه عظیمی به مقابله با کویات می

تان در قصر حضور داشته باشم. حململکه! لطفا مراقب خود و فرزندمان باشید! امیدوارم تا زمان وضع_

 .تان خواهم بودمطمئن باشید در تمام مدت به یاد

شنید و چقدر سخت بود با گریه خود را در آ*غ*و*ش عشقش نیاندازد! لاکن وی ملکه ها را میرازانا این



           

                                   www.taakroman.ir 

 رمان دو امپراطور و یک ملکه 

 ربر انجمن تک رمانکاونیس )مهدیس( امیرخانی 

  

   

 
35 

 

 !است و نباید جلوی چندیدن هزار یا شاید هم چندین ملیون نفر ضعف نشان دهد

 کرد عاری از هرگونه لرزش و بغض باشد جواب مردش را دادبا صدایی که سعی می

تان را بر خالق و آفریننده جهان عظیم تان خواهیم شد و شما و سپاهفرزندتان نیز بسیار دلتنگ من و _

 .سپاریممی

 .از شما تقاضامندم مراقب خودتان باشید زیرا این کشور به وجود گرم شما نیاز مند است

 ...من قو_

ت مانند نخود خود را در این ملکه مادر که مثل همیشه تحمل دیدن ر*اب*طه صمیمی میان آن دو را نداش

 !آش هم انداخت

 !به سلامت برو پسرم! نگران کشورمان هم نباش من مراقب همه چیز هستم_

 .گر کردهای مادرش به ستوه آمده بود با جدیت تمام رو به آن زن حیلههاکان که از رفتار

این سن استراحت کنید و کارهای تان نیست، شما باید در تان. اما نیازی به زحمتکرانممنون از لطف بی_

 !امکشور بسیار سخت است. نگران کشور هم نباشید در نبودم کشور را به ملکه و وزیر ارشد داخلی سپرده

ها ملکه مادر که تیرش به خطا رفته بود و نتوانسته بود امور کشوری را در دست بگیرد و چون تمام این

صبرانه منتظر روزی بود که شر رازانا او رفت. ملکه مادر بیای برای دید جشم غرهرا ازچشم رازانا می

برای همیشه از قصر کنده شود!ولی خبر نداشت رازانا حتی اگر در این دنیا هم نباشد باز جایش در قلب 

 .هاکان است

افتد و چشم رازانا تا وقتی که تمام لشکر بزرگ از دیدش خارج شود به دروازه لشکر بزرگ به راه می

 .یره بودقصر خ

 !یاورندتان کجاوه بتان خوب نیست. گفتم برایتان بازگردید! زیاد ایستادن برایملکه! بهتر است به اتاق-

 .رازانا سر تکان داد و با کمک سیتا سوار کجاوه شد

سوارها و سربازان پیاده پشت سر گروهبانان و فرماندهان عالی رتبه به ترتیب مقام جلو بودند. و  اسب

 .رفتهایش جریان داشت سوار بر اسبش میشاه جلو تر از همه با ابهتی که در رگهاکان 

 .زنیمهمین جا چادر می_

 !اطاعت فرمانروا_

 .ها کردندوزیر اعظم دستور توقف داد و سربازان شروع به زدن چادرها و تیمار اسب

 .فرمانروا چادر شما آماده است بهتر است اندکی استراحت کنید_

 !بسیار خب_

 .هایش را در چادرش جا دادندوارد چادر شد و سربازها بار

 فرمایید یا گر*دن گوسفند؟امپراطور برای شام مرغ بریان میل می_

 مگر غذای سربازان سوپ جو و نان گندم نیست؟_

 ...بله ولی شم _
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 .با جدیت تمام گفت

 .پس برای من هم از غذای سربازان بیاور _

 ...اما شما امپراطور هس_

 .شودصدای هاکان بلند می

 .باشم که باشم، در زمان جنگ مهم شکم سربازان است_

 .گروهبان که از صدای هاکان ترسیده بود با پته پته جواب هاکان را داد

 !چشم فرمانروا! امر امر شماست _

 شود؟دانست اگر هاکان عصبانی شود چه میبعد سریع از چادر هاکان بیرون رفت. چون کسی نمی

 .ان و فرماندهان ارشد شامشان را دور هم خوردند و نقشه مناطق مرزی را مرور کردندهاک

 !امپراطور! امپراطور_

 کندحوصله سر بلند میهاکان بی

 چه شده است؟_

 .اردوگاه! سربازان دشمن اردوگاه را آتش زدند_

 .هاکان از جایش پرید و فریاد کشید

 چه؟ _

ید. همین که پایش را از چادر بیرون گذاشت آتش به سویش زبانه کشید با عجله و نگران از چادر بیرون دو

 .و هاکان سوختن جوارش را حس کرد

*** 

 

توانست خودش کرد نمیکند. هر کار که میی نیمه گلدوزی شده را روی میزش پرت میحوصله پارچهبی

 .را سرگرم کند تا به هاکان فکر نکند

لا بیشتر از هر زمان دیگری به هاکان نیاز داشت! ولی هاکان از با بغض دستش را روی شکمش کشید، حا

 !وقتی رفته بود حتی برایش نامه هم ننوشته بود

اش بود ولی از شوهرش هیچ خبری های آخر بارداریداد، ماهاین دلتنگی بیشتر از هر چیزی آزارش می

 .نداشت

 .اکان را هم نداشتاش هگذراند دیگر حتی حامیدوران بسیار سختی را در قصر می

اگر قدرت در دست ملکه مادر بود مطمئنا الان رازانا در گوشه خیابان بود. و احتمالا فرزندش را در 

بود و بار بزرگ و پر مسئولیت اداره  آورد ولی هاکان از قبل فکر همه چیزی را کردههمانجا به دنیا می

 .ودساله انداخته ب ۷۱قصر و کشور را بر روی دوش رازانای 

خواست. هاکان را مرد مهربان و جذابش را، مردی که تمام اخلاق خوبش زبان زد دل رازانا هاکان را می

کند؟ دلش هوای آ*غ*و*ش دانست هاکان چه می. ولی حالا هاکان نبود. و رازانا نمیخاص و عام بود
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 .بود هاکان را کرده

کرد. کاش اقل فرزندش در بطنش رشد میاش کشید خداراشکر که حدباز دستش را روی شکم برآمده

 ...میشد

ها فکر نکند. باید حواسش را روی سالم بودن فرزندش متمرکز سرش را تکان داد، بهتر بود دیگر به کاش

 .توانست پسرش را در آ*غ*و*ش بکشدکرد. تا دو ماه مطمئنا میمی

 !تان آمدندملکه! ملکه مادر به دیدن-

هایش اعصاب گر! که حالا به حرفا کم داشت. یک عدد کنه بزرگ و فتنهرازانا پوفی کشید! همین ر

 .رازانا را متشنج کند

توانست او را نپذیرد چون مطمئن بود بعدها به طور خیلی بدی زهرش را مانند مار ولی باز هم نمی

 .ریزدمی

 .شان داخلبفرست-

رازانا به سختی هیکلش را که حال کمی تپل  ای که مانند همیشه پرغرور بود وارد شد وملکه مادر با چهره

 .بود تکان داد و از جا بلند شد

 !اید ملکه مادرخوش آمده-

 خواستی من به اتاقت بیایم؟چرا دیر اجازه ورود دادی؟ نکند نمی-

 .کرد سعی کرد با خونسردی جوابی موأدبانه به او دهدرازانا بر خلاف درونش که از حرص غل غل می

 ...ست بخاطر بارداریاینگونه نی-

 .ملکه مادر با تند رویی میان حرف رازانا پرید

 !ات ربط دهیخواهی به بارداریلابد این را هم می-

ا توانی فرزندت رخیلی خودت را دست بالا گرفتی، یادت نرود تو یک سامتایانی هستی و هیچ وقت نمی

 !ایجانشین کنی. و فکر نکن فقط تو باردار شده

 گزید تا چیزی به این عقرب پر زهر نگوید. آخر مشکل ملکه مادر با او چه بود؟ رازانا ل*ب

البته رازانا هم دل خوشی از ملکه مادر نداشت. چون زبانش نیش داشت و کسی در قصر نبود که در امان 

 .باشند. حتی خود هاکان

 !یداد مطمئن باش الان در قصر نبودفقط اگر امپراطور امور را به دست من می-

آید چرا دانست ملکه مادر که اینقدر از رازانا بدش میای برای رازانا رفت. رازانا نمیبعد هم چشم غره

 آید؟باز به دیدنش می

 .تا دوباره خواست دهانش را باز کند رازانا که دیگر از دست او عاصی شده بود شروع به صحبت کرد

 توانید کاری کنید؟دانید که نمیپس می-

ت. آمد نداشر متعجب به رازانا نگاه کرد. انتظار این رفتار تند را از رازانایی که همیشه کوتاه میملکه ماد

 .ملکه مادر پوزخندی زد
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ات را نشان دادی! دختر خدمتکار، تو یک زمان برده بودی ولی حال که چند ماه پس بلاخره روی واقعی-

 ..هم نیست که امور کشور در دستت است در روی من وایم

بهتر است تمام کنید ملکه مادر! یادتان نرود من اگر در گذشته برده هم بودم، حال ملکه کشور هستم. و -

کنند! و درباره فرزندم هم باید به شما بگویم شان را برداشت نمیاجازه من کشاورزان محصولاتحال بی

تید که درباره جانشین کشور بهتر است خود را برای مراسم جانشین شدنش آماده کنید! چون این شما نیس

 .گیریدتصمیم می

ملکه مادر از حرص در حال جوشش بود! دیگر طاقت نیاورد و دستش را به سمت صورت رازانا برد تا 

سیلی بر صورت عزیز هاکان بزند. ولی رازانا که انتظار این کار را داشت سریع دست ملکه مادر را 

 .ر زل زدی ملکه مادگرفت. و مصمم در چشمان کشیده

 .کنم شما را به سیاه چاله نفرستمتان برگردید! چون تضمین نمیبهتر است به اتاق-

 .بعد به شتاب دست ملکه مادر را رها کرد. ملکه مادر با نفرت در چشمان رازانا زل زد

 .گیری! بعد با شتاب بیرون رفتمطمئن باش تقاص این کارت را خیلی زود پس می-

 ت؟ملکه حالتان خوب اس-

 .من خوبم به وزیر بگویید به اتاقم بیاید-

 !خواهندملکه! وزیر ارشد داخلی اجازه ورود می-

رازانا وقتی از خوب بودن ظاهرش مطمئن شد اجازه ورود وزیر ارشد را داد. وزیر ارشد متواضع در 

 .مقابل رازانا سر خم کرد

 !ملکه امیدوارم حال شما و جانشین آینده خوب باشد- 

 !ستیمخوب نی-

 .بعد به سمت زورگیر نگاهی انداخت

ملکه اتفاقی رخ داده است؟ آیا از چیزی ناراحت هستید؟ اگر اتفاقی افتاده باشد لطفا به من بگویید شما در -

 !دست من امانت هستید

 .دهد جز وزیر ارشد داخلی، سونا و سیتا همه بیرون بروندکشد و دستور میرازانا آهی می

 .کنندگانه خطاب میکنید، ولی در قصر من و فرزندم را بیانشین آینده خطاب میشما فرزندم را ج-

 .این چه حرفی است سرورم! شما تاج روی سر همه هستید-

است حرف متاسفانه اینطور است! حتی خدمتکارها هم در گوش هم از دختر سامتایانی که ملکه شده-

شناسد! هیچ کدام از درباریان و وزرا سمت من نیستند! زنند. ملکه مادر هنوز هم من را به رسمیت نمیمی

نفر اعتماد دارم. ممکن است برای من در آینده هر اتفاقی بیوفتد! ولی  ۰و من در این قصر فقط به شما 

فرزندم، انسان معمولی نیست! او فرزند هاکان شاه است و چون من مادرش هستم دشمنان زیادی دارد. اگر 

 .خورندر قصر او را میمن در پیشش نباشم د

 خواهید؟ملکه از ما چه می-
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اگر روزی من نبودم، مراقب فرزندم باشید! او را طوری بار بیاورید که لایق فرزندی هاکان باشد. -

نگذارید نبودم را حس کند و در عین حال قوی بودن را به او یاد دهید. نگذارید که در قصر او را ببلعند! 

رئوف مانند پدرش شود. نگذارید کسی آسیبی به او بزند! این یک دستور نیست!  کاری کنید مردی دلیر و

 !یک خواهش است

 شانمحبوب شان نکنند؟ آن هم وقتی ملکهتوانند کاری برای ملکهزدند. چطور میوزیر و دختران زانو می

وصلت وزیر ارشد و های رازانا را جبران کنند. رازانایی که برای کنند. حال وقتش است لطفخواهش می

 .سیتا روی ملکه مادر ایستاد و قانون اینکه خدمتکارها حق ازدواج ندارند را تغییر داد

 .ملکه! مطمئن باشید ما تا آخر عمر به شما و فرزندتان وفا دار خواهیم ماند-

 .رازانا سراسیمه از جایش پاشد

بودید که در قصر مرا حمایت کردید و من دیگر حق ندارید اینگونه جلویم زانو بزنید! شما تنها کسانی -

 .دهم شما هم مانند بقیه سر تعظیم جلویم فرود آوریداجازه نمی

 .ها را بگیرد و بلندشان کند، دچار کمر درد شدیدی شدتا رازانا خم شد تا دست این حامی

 تان خوب است؟ملکه حال-

رازانا راحت باشد اجازه مرخصی خواست. سیتا و سونا نگران از جاشان بلند شدند و وزیر برای اینکه 

ای چشمانش را بست تا اش دراز کشید و لحظهرازانا بعد از رفتن وزیر با خیال راحت روی تخت سلطنتی

 .شاید در خیالش هاکانش را ببیند

*** 

ر ها و تقلا های رازانا فایده نداشت انگاخندید. جیغکرد و میهاکان میان آتش بود و کویات نظاره می

 .بردکویات ل*ذت می

ناگهان هاکان جزغاله شد و مانند دودی به سوی آسمان پر کشید و رازانا را هم با خود به سوی آسمان 

 .کشید. ولی دست کویات مانع شد

 کجا؟-

 .بعد شیطانی خندید و سعی کرد رازانا را به سمت خود بکشد

کنم و هم کشورت را چون تو ا نابود میرازانا مال من هست! مال پادشاه کویات! هاکان! هم خودت ر-

 !رازانای مرا از من گرفتی

ها دیگر چیست که گریبان گیر رازانا شده مثل همیشه تا به اینجا رسید از خواب پرید! الهی! این کابوس

 !است؟ لعنت به تو کویات! لعنت بر تو که باز آرامش را از زندگی رازانا ربودی

خواهد ولی معلوم نیست کند. دل نازک شده بود. دلش ناز کردن مییرازانا باز شروع به گریستن م

 .خواهدخواهد، دلش خبر سلامتی نازکش را مینازکشش در چه حال است؟ اصلا رازانا نازکش نمی

 .ی رازانا به سمت اتاقش رفتسونا با شنیدن صدای گریه

 ملکه! باز هم خواب دیدید؟-
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شود. رازانا اندازد. آوای گریستنش در اتاق منعکس میسونا میطاقت خود را در آ*غ*و*ش رازانا بی

 .خواستای آرامش میکه تظاهر به قوی بودن کند، خسته شده بود! دلش ذرهدیگر از این

برد آرام او را در جایش خواباند. و بیند رنج میسونا به هوای اینکه رازانا از کابوسی که چند شب است می

 .سعی کرد آرامش کند

تان تان هستم نیاز به ترس نیست به خواب آرامملکه چیزی نیست یک کابوس بود و تمام شد! من پیش- 

 .ادامه دهید شما نیاز به استراحت دارید

 .رازانا سعی کرد به حرف سونا گوش دهد و دوباره به خواب عمیقی فرو رفت

 .تان را بشوییدملکه! لطفا بیدار شوید و دست و صورت-

 .حال نق زدرازانا بی

 .خواهم بخوابممی-

تان تان خوب نیست! بهتر است کمی در باغ قدم بزنید تا خوابملکه لطفا بیدار شوید! خواب زیاد برای-

 .بپرد

 !خواهدخواهم بخوابم! اصلا فرزندم خواب میمی-

 .اش را روی سرش تا شاید صدای سیتا را نشنودبعد لحاف

 .رازانا به ناچار دل از تخت نرمش کندولی گویا سیتا دست بردار نبود و 

خواهد بخوابد تا کم تر به جای خالی هاکان فکر کند. از جایش پاشد و شروع به فهمید او میچرا کسی نمی

 .گرفت! تا وقتی هاکان بود شانه کردن موهای رازانا را بر عهده میشانه کردن موهایش کرد. هه! افسوس

را شانه کنی؟ آن هم تا وقتی که من هستم! دوست ندارم دستت به کارهای گفت: چرا تو موهایت و مدام می

 .مردانه عادت کند

 فهمید. یعنی چه که شانه کردن موهایش کار مردانه ایست؟و رازانا هیچ وقت منظور هاکان را نمی

 خود را پوشد دقت نکرد و سریع شنلی زخیم سر کرد تا زود به داخل باغ برود ورازانا به این که چه می

 .در آنجا مشغول کند تا کم تر به هاکان فکر کند

شد. رازانا از روی پلی که همیشه با هاکان به سمت باغ قدم برداشت. با آمدن پاییز سوز هوا هم بیشتر می

 !گذاشتند گذشت. هی! یادش بخیررویش قرار می

 :گذشته

*** 

نگ را نگاه کرد. با دیدن کاغذ طلایی رازانا به سمت سنگ بزرگ جلوی اتاقش رفت. و ناامید زیر س

 رنگ با خوشحالی آن را برداشت و بازش کرد.)بیا جای همیشگی(

اش فشرد و به سوی اتاقش دوید تا به روی آن پل چوبی و زیبا به رازانا با خوشحالی نامه را به س*ی*نه

 .دیدن هاکانش برود

 :حال
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*** 

شد. های رازانا پایین ریخت. دیگر داشت کلافه مین پلکبا فکر به هاکان چند قطره اشک لجوجانه از میا

 ...چرا هیچ خبری از سپاه و ارتش و هاکان نبود؟ نکند بلا

 .تواند اتفاقی برای هاکانش افتاده باشدرازانا تند تند سرش را تکان داد. نه! نه! نمی

 رفت. تصویر رازانا در آبهایش فکر نکند، به سمت رودخانه سمت پل برای اینکه بیشتر از این به غصه

شان بود نگاه کرد. و حرف هاکان در به طور نا واضح منعکس شد. رازانا به چشمانش که غمی در درون

 ذهنش تکرار شد

 کنند؟رازانا! چه در چشمانت داری که مرا به سوی خود جذب می-

خورد که افکارش در غصه میکرد، مطمئنا آنقسرش را تند تند تکان داد. اگر ملکه مادر او را نابود نمی

 .کندمانند موریانه جانش را ذره ذره نابود می

 .کندکشد و شروع به قدم زدن در باغ میرازانا آهی می

 !رازانای من-

رازانا با شنیدن صدای هاکان تند برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. ولی هیچ خبری از هاکان نبود. باز 

 .ه استخیالش بود. به گمان که دیوانه شد

 !ملکه! ملکه-

 چه شده است؟-

 .اندسفیر سامتایان برای مذاکره با شما آمده-

 .دهدرازاا ابروهایش را بالا می

 چی؟ بامن برای چه؟-

 ...خب راستش... ملکه... امپراطور-

 کنند؟درست حرف بزن. چه اتفاقی افتاده است؟ اصلا چرا با امپراطور مذاکره نمی-

 .زانا نگران شدسیتا زد زیر گریه و را

 سیتا چه اتفاقی افتاده است؟ هاکان! هاکان من، اتفاقی برایش افتاده است؟-

ها اردوگاه را آتش زدند و... و... امپراطور... مجروح شدند. بعد... امپراطور... را ها...آنها آنملکه! آن-

 .به اسارت گرفتند

ش بر روی زمین فرود آمد. هاکانش! مجروح شده هایرازانا با شنیدن خبر سیتا زد زیر گریه و روی زانو

خورد ولی کند و غذای گرم میاست؟ به اسارت گرفتند؟ حال در چه وضع است؟ رازانا اینجا استراحت می

 .هاکان معلوم نیست چقدر مجروح شده است

 .دهن فقط هاکان را ول کنندها میخواهند؟ هر چه بخواهند به آنخواهند؟ چه میچه می-

 .اش بلند تر شدگریهبعد 

کنم آرام باشید! نباید به فرزندتان آسیب بزنید. مطمئنا امپراطور ما زنده و سالم است. ملکه! خواهش می-
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 .شما باید قوی باشید

 .کمکم کن بلند شوم، باید به دیدن آن سفیر بروم-

ص ازانا با خود عهد بست تقارازانا سعی کرد لباس مناسبی بپوشد بعد به سمت تالار ملاقات به راه افتاد. ر

 .های کویات را از او پس بگیردتمام کار

 .با نگاهی مصمم به سفیر سامتایان که جلویش خم شده بود نگاه کرد

 خواهید؟از ما چه می-

 ...اول درود بر شما مل-

 .رازانا میان حرف سفیر پرید

 فرستید؟گیرید، بعد بر من درود میامپراطور ما را به اسارت می-

 .ملکه! شما یک سامتایانی هستید-

بودم، ولی از وقتی دیارم مرا پس زد و سانراب مرا به عنوان ملکه پذیرفت من یک سانرابی حساب -

 .تان را بگوییدشوم. حای هم بهتر است خواستهمی

 .دانم! ایشان یک تومار برای شما نوشته استخب، راستش من درخواست امپراطور کویات را نمی-

ک کاغذ لوله شده به رازانا داد. رازانا با شک تومار را برداشت و شروع به خواندن آن کرد. با هر بعد ی

 .رفتاش بیشتر در هم میخواند چهرهخطی که می

ای است که کویات از یک زن باردار خواست رازانا را عذاب دهد؟ آخه این چه خواستهکویات تا کی می

اش را پیدا کرده است، فیل یات را فراموش کرده است و عشق واقعیخواهد؟ چرا حال که رازانا کومی

 کویات یاد هند کرده است؟

 !لرزیدکند، دستانش از عصبانیت میرازانا تومار را پرت می

 تواند اینقدر گستاخ باشد؟ این دیگر چه تقاضایی است که از من دارد؟امپراطور شما چگونه می-

ما دارد؟ من فقط پیام آور کویات شاه هستم! ایشان به من دستور آوردن دانم چه درخواستی از شمن نمی-

تومار را دادند. و گفتند به شما بگویم این تنها راه نجات همسرتان است. و ایشان وقت زیادی برای فکر 

 .کردن به این موضوع را به شما دادند

ندگی است؟ زندگی که رازانا تا حس شود. الهی! این دیگر چه زبعد از رفتن سفیر طاقت رازانا تمام می

 .شودکند مصیبت در و دیوار بر روی سرش آوار میخوشبختی می

 ...تواند از هاکان و فرزندش دست بکشد. آخر چگونه بتواند با کویاتآخر چگونه می

ا نپذیرد ررود، اگر پیشنهاد کویات ای به فکر فرو میپذیرد. رازانا لحظهقطعا رازانا پیشنهاد کویات را نمی

 شود؟چه می

 .آوردمطمئنا کویات هاکان را خواهد کشت و رازانا طاقت نمی
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شود. هاکان هیچ وارث و جانشینی حتی اگر خدایی نکرده برای هاکان اتفاقی رخ دهد، کشور نابود می

 .ندارد

ئنا دلش رازانا دیگر از این همه حرص در حال جوشیدن بود. میان دو راهی بدی گیر افتاده بود. مطم

ن کرد. ولی هاکان اسیر دستاخواهد رنگ کویات را هم ببیند. رازانا به پیشنهاد کویات حتی فکر هم نمینمی

 .کویات است

. نکند شدتواند باشد بیشتر از قبل از کویات متنفر میکه الان هاکان در چه حالی میرازانا با فکر به این

اشد؟ نکند هاکان را در سیاه چال تاریک و سرد بیاندازند؟ نکند هاکان را شکنجه کنند؟ نکند هاکان گرسنه ب

 مجروحیت هاکان زیاد باشد؟

طاقت جیغ کشید ولی چون در تالار بود کسی در ناگهان زیر دل رازانا تیر کشید و رازانا بی

 .آش نبود تا به دادش برسدن*زد*یک*ی

کشد. دردش طاقت فرسا بود. بیشتر از این میآید و دوباره جیغ رازانا روی زانوهایش بر زمین فرود می

 .توانست تحمل کندنمی

 !کمک! سیتا! کسی اونجا نیست؟ کمکم کنید! سونا! سونا-

 .خواست ولی هیچ کس نبودزد و کمک میرازانا جیغ می

هیچ کس نبود تا به دادش برسد. به زحمت خود را تکان داد و سعی کرد از جایش بلند شود ولی دوباره 

 .اختیار جیغ زد و مادرش را صدا زدن خورد. بیزمی

 !مامان! مامانم-

بعد باز شروع به گریه کرد. سعی کرد خود را روی زمین بکشد و به در تالار برساند. سیتا که از بیرون 

 .نیامدن رازانا متعجب شده بود نزدیک در اصلی تالار شد

 .خواهمملکه اجازه ورود می-

کند و با دیدن رازانا که موقع وضع حمل زود نید. سیتا سراسیمه در را باز میکه صدای جیغ رازانا را ش

 .کشدتر فرا رسیده جیغ می

 !ملکه-

 .زندبعد به سوی سونا داد می

 .زود برو و طبیب بیاور وقت وضع حمل ملکه هست-

 .رودکند و سیتا به سمت رازانا میسونا با شنیدن این خبر به سمت شفا خانه قصر پا تند می

 .ملکه گفتم طبیب خبر کنند. لطفا تحمل کنید-

 .رازانا با صدایی که از درد بریده شده بود گفت

 .میرمتوانم! دارم مینمی-

 .آیندعادی است ملکه شاهزاده دارند به دنیا می-
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 وکند تا آرامبه سمت گوشه تالار برود. پارچه ابریشمی تخت سلطنتی را برداشت سیتا به رازانا کمک می

 .در زمین پهن کرد. و رازانا را خواباند و یکی از متکا های تالار را زیر سرش گذاشت

 .شد که او را آرام کندخواست و سیتا موفق نمیزد و کمک میرازانا باز جیغ می

 .سیتا! مرا به اتاقم ببر-

ل بیاورید. لطفا کمی هم تحم تان بروید و مجبورید شاهزاده را در اینجا به دنیاتوانید به اتاقملکه شما نمی-

 .رسدکنید الان طبیب از راه می

 .فایده بودهوش شدن بود. سیتا با نگرانی صدایش زد ولی بیرازانا از درد درحال بی

 .کنم نباید بخوابیدملکه! خواهش می-

رو به در باز شد و سونا همراه طبیب و دو دستیارش وارد شدند. طبیب با دیدن رازانا به سمتش رفت و 

 .دستیارانش کرد

 .چند ملافه تمیز و یک تشک آب د*اغ بیاورید-

 .چشم طبیب-

که فرزند رازانا به همه بیرون منتظر دنیا آمدن شاهزاده بودند و نگران حال رازانا بودند. ملکه مادر از این

ین تالار مهم به دنیا که فرزند آن دختر سامتایانی در اآمد بسیار ناراحت بود. از آن بد تر از ایندنیا می

 .آمد ناراحت تر بودمی

مطمئن هستم ملکه از عمد به تالار آمدند تا در آنجا زایمان کند و جانشینی را از آن پسرش کند. البته فکر -

 .نکنم او بتواند پسر بیاورد

های ملکه مادر در عین خنده دار بودن حرص درآر هم بودند. وزیر و طرفداران رازانا خون حرف

 .خوردندونشان را میخ

توانست چیزی به ملکه مادر بگوید چون چندین قبیله از جمله قبیله مادری ملکه مادر با این حال کسی نمی

 .پشتش بودند

 .خواهد با ملکه مادر در بیافتدپس مطمئنا کسی دلش نمی

 .ای بلند شدی بچهناگهان صدای گریه

 .به دنیا آمد گویم فرزندتان صحیح و سالمملکه! تبریک می-

رازانا لبخندی به صورت دلنشین دخترش زد. طبیب نوزاد کوچک و قرمز رنگ را به ب*غ*ل رازانا 

 .داد

 .رازانا زیر ل*ب زمزمه کرد

 !دختر من-

 .بعد با خیال راحت چشمانش را بست و به خوابی عمیق فرو رفت

لی باز هم درد زیادی در بدنش حس رازانا با احساس درد زیر شکمش بیدار شد. آن درد قبل را نداشت و

 .کردمی
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هایش تکان چشم که باز کرد در اتاق خودش بود. د*ه*ان باز کرد تا کسی را صدا بزند ولی فقط ل*ب

 .خوردند

 .در باز شد و سیتا که برای سر زدن به رازانا آمده بود با دیدن چشمان باز رازانا گفت

 .خترتان شیر بدهیدملکه! بلاخره بیدار شدید! بهتر است به د-

حال سر تکان داد. و سیتا دختر رازانا را در بغلش گذاشت. دختر کوچک با چشمان بسته آرام رازانا بی

شروع به شیر خوردن کرد. رارانا با عشق به دخترش نگاه کرد. حس عمیق و دلنشینی داشت وقتی ایم 

 .خوردموجود کوچک و قرمز رنگ با دستان مشت شده شیر می

خورد ولی حال خودش مادر شده است. آه! ا به یاد مادرش افتاد. چقدر افسوس داشتن مادر را میرازان

اش است نه همسرش پیشش است و نه مادر! حتی بیشتر از روزگار! حال که در حساس ترین دوره زندگی

 !داند در چه حال هستندیک سال است که پدر و برادرش را ندیده است. و نمی

اش جدایش کرد. دید. کویات او را در قصر عذاب داد و از خوانوادهها را از چشم کویات میینرازانا تمام ا

رازانا هیچ گاه بلاهایی که در قصر بر سرش آمده بود را فراموش نخواهد کرد. حالا هم که هاکان را در 

 .اسارت گرفته است

زه به دنیا آمده بود ولی پدرش را سوخت. دخترش تابه دخترش نگاه کرد. دلش برای این طفل معصوم می

داند که دخترش به دنیا آمده است. اگر هاکان بداند فرزندشان دختر ندیده بود. یا حتی خود هاکان مطمئنا نمی

 .کنداست از خوشحالی پرواز می

کرد. ولی کویات این کرد و دخترش را بو میدید. بغلش میکاش هاکان اینجا بود و دخترش را می

 .را از دخترش و هاکان گرفته بود هافرصت

دهید. ممکن است شیرتان خشک شده و شاهزاده کنید؟ شما نوزادتان را شیر میملکه! برای چه گریه می-

 .گرسنه بمانند

رازانا سعی کرد بخاطر دخترش هم که شده خودش را کنترل کند. دخترش که گویا متوجه ناراحتی مادرش 

 .شده بود شروع به گریه کرد

شود. بهتر است آرام باشید تا همه چیز فهمد و او هم ناراحت میتان را میلکه! بینید! دخترتان ناراحتیم-

 .درست شود

 .رازانا اشک.هایش را پاک کرد و سعی کرد دختر عزیز تر از جانش را آرام کند

 !جانم! مادر دورت بگردد! آرام باش! من پیشت هستم-

 !ید گریه کنیگریه نکن! دختر قشنگ من، تو نبا

 کنید؟ملکه! برای دخترتان چه اسمی انتخاب می-

 !کشدرازانا آهی می

 .طبق قانون ملکه مادر باید اسم دخترم را انتخاب کند-

 .سیتا کمی این دست و آن دست کرد. گویا در گفتن چیزی تردید داشت
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 خواهی بگویی؟سیتا! چیزی می-

 .سیتا که شوکه شده بود گفت

 میدید؟شما از کجا فه-

 .رازانا لبخندی زد

 من تمام رفتارهای شما را از برم! حالا چیزی شده است؟-

 راستش ملکه... چطور بگویم؟-

 !بگو-

هوش بودید، وزیر داخلی به نزد ملکه مادر رفتند و خواستند نام شاهزاده را انتخاب کنند. وقتی شما بی-

 .کنندن را انتخاب میولی ملکه مادر با تندی گفتند که ایشون فقط نام جانشی

 .سیتا بعد از مکثی ادامه داد

 .توانند امپراطور شونددانید طبق قانون کشورما، دخترها نمیملکه! شما که می-

 .سیتا به رازانا نگاه کرد تا واکنشش را ببیند

ا است رخوزدم ملکه مادر با جانشینی دخترم مخالفت کند. او دنبال بهانه بود و حال چیزی که میحدس می-

شینم. دختر من تنها فرزند هاکان است و به حتم اولین امپراطور به دست آورد. ولی من هم همین گونه نمی

 .سانراب خواهد شد

 .اما فکر نکنم ملکه مادر اجازه دهد-

 .فعلا باید تمرکزم را روی آزاد کردن امپراطور بگذارم-

 .بعد نگاهش را به دخترش دوخت

 .به پیشت باز گردددهم پدرت بهت قول می-

ملکه! بهتر است استراحت کنید. شما حال فقط باید استراحت کنید. غصه خوردن برایتان خوب نیست. باید -

 .تان باشیدمراقب سلامتی

اش را به دست آورد تا رو در رو با کویات صحبت کند. کشد. باید هر چه سریع تر سلامتیرازانا دراز می

 .تواند کویات را قانع کندمطمئن بود که به راحتی می

*** 

 خواهید به سامتایان بروید؟ملکه! مطمئن هستید که می-

 !مجبور هستم-

اید! نیاز به استراحت دارید. تازه در میان مرز سانراب و سامتایان جنگ است و اما شما تازه زایمان کرده-

 .توانند سلامتی شما و شاهزاده تیارا را تضمین کنندنیروها نمی

گردم، هاکان را هم به کشور دانم ولی باید بروم. من علاوه بر این که سالم و با دخترم برمیمی-

 .گردانمبرمی

 .رازانا با کمک سیتا و سونا وارد کالسکه شد
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 .گیردکند بعد دخترش را در بغلش میرازانا به دخترش که چشمانش را باز کرده بود نگاه می

 .رویمبرای برگرداندن پدرت به سامتایان می دختر قشنگم! کمی تحمل کن! داریم-

رازانا به سختی توانست ملکه مادر را راضی کند تا دخترش را به رسمیت بشناسد و نام دخترش شد تیارا! 

 .همان اسمی که هاکان دوست داشت

 دانستها بلاخره قرار بود عشقش را ببیند. ولی میصبرانه منتظر دیدن هاکان بود، بعد از ماهرازانا بی

ن ای نیست. با ایرفتن از سانراب به سامتایان خیلی طول خواهد کشید و با شرایط کنونی جنگ کار ساده

 .حال رازانا برای دیدن هاکان پی همه چیز را به تنش مالیده بود

 .چندین ماه گذشت تا اینکه بلاخره به سامتایان رسیدند

 .ملکه لطفا پیاده شوید-

دوزد. از شدت تعجب کم مانده بود پس شود و نگاهش را به پایتخت میونا پیاده میرازانا با کمک سیتا و س

 !افتدبی

ایش از هاینجا همان پایتختی است که رازانا دوسال پیش ترکش کرده بود؟ اینجا اصلا به آن شهر که خیابان

 .های اعیانی بود شباهت نداشتها و خانهزد و پر از ساختمانتمیزی برق می

های پایتخت پر از زباله بود و بوی لجن بالا زده بود. چند گدا هم در خیابان بودند. نگاه رازانا یابانحال خ

زند چه مکان آشنایی! همان جایی که رازانا را فروخته بودند. دستان افتد. پوزخند میبه روبرویش می

 .زندشود. به یقین گر*دن کویات را در همین میدان میرازانا مشت می

 .اندلکه! سربازان امپراطور سامتایان برای بردن شما به قصر آمدهم-

یب ها با ترکافتد. سربازها باز هم همان لباسرازانا نگاهش را به سربازان کمی که کویات فرستاده بود می

 .شان را پوشیده بودندرنگ مسخره

ی این فرمانده را توانست چهرهشناخت. اصلا مگر میشان جلو آمد. رازانا او را خیلی خوب میفرمانده

 .فراموش کند. ناگهان جلوی رازانا زانو زد

 !آمدید ملکهبه کشور ما خوش-

 هم زانو زدند و همزمان ورود ملکه سانراب را تبریک گفتند. رازانا به چهرهو به تبعیت از او سربازان

ل شکنجه رازانا بود ولی حال ها در حاسال قبل در همین ن*زد*یک*ی ۰شان نگاه کرد. درست فرمانده

 .جلویش زانو زده است. واقعا دنیا جای کوچکی است

 .اندازدشان تفی بیرازانا دوست داشت که در صورت فرمانده

 .خواست گویات را خشمگین کندولی نمی

توانست به آن قصر طلسم شده نرود. ولی حیف ای که از قصر آمده بود شد. کاش میرازانا سوار کالسکه

 .گرداندمیه باید هاکان را برک

بعد از ساعتی کالسکه روبروی قصر توقف کرد و رازانا پیاده شد. سعی کرد به گذشته فکر نکند و 

همه  همه خاطره رد شود. هر چند سخت بود. ولی واقعا رازانا چگونه توانست آنتفاوت از میان آنبی
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 .تحقیر را تحمل کند

. قصر برخلاف شهر اصلا نابود نشده بود بلکه تجملاتی تر شده بود. شودکشد و وارد قصر میآهی می

 .خوردکشد که زمین میزند، کویات اگر با این روشش پیش برود طولی نمیپوزخندی می

 .رفت و همه در مقابلش خم می شدندرازانا در قصر راه می

دوزد . رازانا نگاهش را به تالار میشدنددانستند در مقابلش خم میهایی که رازانا را یک برده میهمه آن

 .حالا هم نوبت کویات بود که در مقابلش خم شود

کنند. رازانا پا رود و دربانان خم شده و در را برایش باز میهای قصر بالا میرازانا محکم و استوار از پله

 .شودگذارد و در پشت سرش بسته میروی فرش قرمز می

گردد و های رازانا برمیکه پشتش به رازانا ست. مرد با شنیدن صدای قدم افتدنگاه رازانا به مردی می

 .کندایستد و مصمم به کویات نگاه میکند. رازانا مقابل کویات میمشتاق نگاهش می

 .گویداندازد و با پوزخند میکویات نگاهی متمسخر به رازانا می

 !ی! خیلی تغییر کردی! زیبا تر شدخوش آمدی عموزاده جان-

 .ها و تغییرات من تعریف کنیدنیازی نیست شما از زیبایی-

 .بینمکردی ولی چرا حالا در نگاهت نرم میقبلا با عشق نگاهم می-

 .نگاه عاشقانه من فقط از آن همسرم هست و بس-

گیری و بعد یکی از زنان حرامسرایم بهتر است بگویی همسر سابقت! همینجا از هاکان شاه طلاق می-

 .یشومی

 .کندآش تغییری ایجاد نمیکند ولی در چهرهرازانا از حرص دستانش را مشت می

 !ام هرچه که بخواهی به تو بدهمام که همسرت شوم! من آمدهچه کسی این را گفته است؟ من نیامده-

 !خواهمخواهم؟ من تو را میدانی من چه میمی-

 !ولی من از تو متنفرم-

ای و مقامی به دست آوردی. تو همام دواج کنی! حال را نبین که ملکه شدهخب تو مجبوری که با من از-

تر بخاطر نجات جان پدر و برادرت دختری هستی که بخاطر نجات جان عزیزانش خودش را فدا کند. قبل

 !گردی جایی که باید باشیبه سانراب رفتی و حالا بخاطر نجات شوهر و دخترت بر می

گویی باید آنجایی باشم که باید باشم. و جای من در بین هاکان و هم. درست میدهر چه بخواهی به تو می-

 دخترم است

 .کندکویات تبسمی می

 !دادیاوممممم! قبلا اینگونه نبودی! تا کمر برایم خم میشدی و برایم جان می-

م هستم. و یادحال همه چیز تغییر کرده است! من دیگر خدمتکار و شما پادشاه نیستید! من ملکه سانراب -

 .دهمآید که برای شما جان داده باشم. من فقط برای هاکان و دخترم جان مینمی

کم ادای مادران دلسوز و فداکار را در بیاور. تو اگر دخترت را دوست داشتی الان بخاطرش حاضر -
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 .میشدی با من ازدواج کنی. ولی چشمان تو را قدرت و تاج و تختت کور کرده است

 ...زند. عجب احمقی است. به یک زن متاهلخندی به کویات میرازانا پوز

دهم تو با کار هایت پدرش را از او بگیری. مطمئن باش اگر بلایی من دخترم را دوست دادم. و اجازه نمی-

 .کنمسر هاکان آمده باشد روزگارت را سیاه می

 .بگویم نصف بدنش سوخته است توانم به توشود گفت بلایی سرش آمده است! فقط میبلا!؟ اوم! نمی-

 .زندشود و داد میشود. صبرش لبریز میرازانا غرق در بهت و ناباوری می

 ای؟ هاکان کجاست؟تو...تو... چطور توانستی؟ چه بلایی سر هاکان آورده-

 .کندکویات که از عصبانی کردن رازانا خوشحال شده بود شروع به قهقهه زدن می

 .ها حمله کردیمزده بودند که به آنهنوز چادر هایشان را ن-

 .شان را آتش زدیم و همسر عزیز تو هم به آتش کشیدیم و حالا در سیاه چاله قصر اسیر استو اردوگاه

کویات دوباره شروع به خندیدن کرد به حتم که کویات یک دیوانه است! دست و پای رازانا یخ کرده بود و 

 صر بود این همه اتفاق برای هاکان افتاده بود؟فکرش افتاده بود. تمام مدت که او در ق

 !هاکان را ول کن! با تو هستم-

افتد! فقط هاکان را به طور کامل توانی شرطم را قبول نکنی. هیچ اتفاقی نمیشرطم را گفتم! می-

 .فرستم تا در آنجا یک راهبه شودشود. دخرت را هم به معبد میسوزانم و تمام سانراب برای من میمی

 .گیردویات باز حالت متفکری به خود میک

 !شوی؟ اوممآن موقع تو چه می-

 .بردبعد صورتش را نزدیک صورت رازانا می

 !شویبرای من می-

 .کندبعد دوباره شروع به خندیدن می

 !شویوای! عجیب است! تو در هر حال برای من می-

کشم و کنی یا کویات را میازدواج میشوی و با من حال بستگی به خودت دارد. یا از کویات جدا می

 .کنمدخترت را رهبه می

 .بردبعد سرش را عقب می

 .دهمبینی که من چقدر انسان شریفی هستم! همیشه به تو حق انتخاب میمی-

 .خواست از شدت تنفر بالا بیاوردرازانا از دلش می

 .توانی به هاکان شاه و دخترم آسیبی برسانیتو نمی-

 .ه هدف شومت نخواهی رسیدو هیچ وقت ب

 .خنددگیرد. همان بهتر که کویات نمیهای نفرت انگیزش را از سر میکویات باز خنده

 .زندگی هاکان و دخترش در دستان من است. و مطمئن باش هرگونه که باشد تو را به دست خواهم آورد-
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 !ات بمانیبهتر است در همین خیالات واهی-

 .بروی و روی پیشنهادات سخاوتمندانه من فکر کنی تو هم بهتر است به اتاقت-

 .دهم به دیدن هاکان برومترجیح می-

 .اما جز فرماندگان و وزرای بالا رتبه کسی حق رفتن به سیاه چاله را ندارد-

 .دهم من را به دیدن هاکان شاه ببریدمن به عنوان ملکه و نائب و السلطنه سانراب به شما دستور می-

 .توانی ببینیا روزی که قرار است جدا شوید میهاکان شاه ر-

 .زندرازانا پوزخندی به کویات می

 .مان هم مشخص خواهد بودشویم. ما حتی زمان مرگگاه جدا نمیمن و هاکان هیچ-

گذارم به دیدن هاکان ای. برای همین میشوید خوش کردهسوزد. دلت را به اینکه جدا نمیدلم برایت می-

 .بروی

اش را نشان ندهد. و با یکی از فرماندهان برای رفتن به سیاه چاله قصر همراه سعی کرد خوشحالی رازانا

 .ای سیاه بستشد. فرمانده برای امنیت بیشتر چشمان رازانا را با پارچه

توانست جلوی پایش را ببیند. برای همین پارچه مشکی رنگ جلوی دید رازانا را گرفته بود و درست نمی

 .خوردمیتلو تلو 

بلاخره ایستادند و فرمانده چشمان رازانا را باز کرد. رازانا چشمانش را مالید و بازشان کرد و با دیدن 

 .محیطی که در آن بود وحشت کرد

هایی با لباس سیاه خورد. زندانیهای آتش در برخی جاها به چشم میسیاه چاله تاریک تاریک بود. و مشعل

 .ها بودندشان در پشت میلههای خونی و وضع پریو صورت

 .رازنا از فکر اینکه وضع هاکان هم اینگونه باشد بر خود لرزید

 .بفرمایید ملکه-

رازانا با شک در داخل آن مکان مخوف قدم برداشت. از اینکه به آنجا آمده بود پشیمان شده بود. ولی با 

 .ند سعی کرد آنجا را تحمل کندکه بعد از چندین و چندین ماه قرار است هاکان را ببیفکر به این

 .فرمانده جلوی یک سلول ایستاد و در را باز کرد

 .توانید صحبت کنیددقیقه نمی ۷۴هاکان شاه اینجا هستند. بیشتر از -

 .رازانا سری تکان داد و با شک و تردید پا به داخل سلول گذاشت. و در با صدای بدی بسته شد

ها را در تن داشت رتش سوخته بود و لباس مشکی زندانیرازانا نگاهش را به مردی که نصف صو

 آید صدایشدوخت. مرد با شوک به رازانا نگاه کرد. بعد با صدایی که گرفته بود و گویا از ته چاه در می

 .زد

 !رازانا-

کرد این همان هاکان شاه پر ابهت رازانا دستانش را جلوی صورتش گرفت و هینی کشید. چه کس باور می

 است؟
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 !هاکان-

های رازانا شروع به کشد. چقدر لاغر شده بود. اشکرود و او را در آ*غ*و*ش میبعد به سمتش می

 .کنندریختن می

 کنی؟رازانا! اینجا چه می-

 .آورمتام. نگران نباش! به زودی از اینجا بیرون میبه دیدنت آمده-

 .کندهای رازانا را پاک میهاکان با نوک انگشتان زیرش اشک

 .های تو را ببینمدانی من دوست ندارم گریهکنی؟ مگر نمیچرا گریه می-

 .دلم برایت تنگ شده بود-

 .بود من هم همینطور! دلم هوای تو را کرده-

 .ماندنگاه هاکان روی شکم رازانا ثابت می

 پس فرزندمان کجاست؟-

 .تو دوست داشتی به دنیا آمد! یک دختر زیبا! اسمش را تیارا گذاشتیم! همان اسمی که-

 مگر چند ماه از رفتن من گذشته است؟-

 .آییشود. ولی نگران نباش به زودی بیرو میحدود یک سال می-

 !مراقب خودت و دخترمان باش. ممکن است من هیچ وقت از اینجا بیرون نیایم-

 .زندرازانا آرام روی دهن هاکان می

ید! حال دخترمان خوب است و به زودی همه مان آورم! نگران چیزی نباشهیس! من تو را بیرون می-

 .رویمبرای همیشه از اینجا می

 .فشرداش میهاکان سر رازانا را روی س*ی*نه

 .ملکه وقتتان تمام شد. باید بیرون بروید-

 .شوی و آن و موقع خیلی دیر نیستاز اینجا خلاص می-

آید و باز هم مانند روند قبل به ده بیرون میی فرماندهد و رازانا با اخطار دوبارههاکان سری تکان می

 .ماندگردد ولی دلش پیش آن مرد که در آن سلول تک و تنها بود میاتاقش باز می

 .تان آمده استملکه برادرتان به دیدن-

 .رازانا با شنیدن حرف سونا از جایش میپرد

 .زندراوود اشک در چشمانش حلقه می آید. رازانا با دیدنشود و راوود برادر رازانا داخل میدر باز می

 !برادر-

ها به آ*غ*و*ش برادرش پناه کند و رازانا پس از سالراوود آغوشش را مانند گذشته برای رازانا باز می

 .اش را برطرف کندکند دل تنگیکند. و سعی میبرد. راوود به چشمان خواهرش نگاه میمی

 !ایچقدر فرق کرده راوود! دلم برای تو و پدر تنگ شده بود!-

 راستی پدر کجاست؟
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 .ایای. به هر حال مادر شدهمن هم دلم خیلی برای تو تنگ شده بود. تو هم خیلی بزرگ شده-

 نگفتی؟ پدر کجاست؟-

کند. لبخند روی لبان رازانا شود. و با تاسف و ناراحتی به رازانا نگاه میرنگ نگاه راوود هم رنگ غم می

 !تماسد. امکان نداشمی

 ...نکند-

اش را نداشت. به صورت راوود نگاه کرد تا راوود بگوید حال پدرش خوب است. بگوید ی جملهتوان ادامه

 .صحیح و سالم است

پارسال بیماری سختی گرفت و هیچ طبیبی نتوانست کاری از پیش ببرد. هر روز بد تر و بد تر شد تا -

 ...اینکه چند ماه پیش

شود. پدرش! پدری که افتد. خدایا! چرا اینگونه میشود و ب روی زمین میزانو های رازانا سست می

 کندداد مرد؟ رازانا شروع به جیغ زدن میجانش را برای دخترش می

 .پدر! من... من دختر خوبی برایت نبودم- 

 .کندرو به راوود می

شد فقط شوم! چه میروم میپدرم بیمار بود. بعد من پیشش نبودم؟ وای برمن! تا آخر عمرم از دیدنش مح-

 دیدمش؟ چرا اینقدر زود رفت؟یک باز دیگر می

 .فایده بودکند آرامش کند ولی بیگیرد و سعی میراوود رازانا را در آغوشش می

خوابید. امنیت داشت و در خورد و میگذراند و میزد. او در قصر خوش میرازانا با تمام توانش زجه می

 .گذرددانست در اطرافش چه میانند کبک در برف برده بود و نمیآرامش بود و سرش را م

 .برددر تمام این مدت پدرش در بستر بیماری بود و هاکان در آن وضع اسفناک به سر می

پدرم! چرا؟ چرا اینقدر زود رفت؟ چرا نتوانستم یک بار دیگر او را ببینم؟ چطور توانست برود پیش -

 .تنهایم گذاشت؟ اولین مرد زندگیم او بود اشمادر؟ چطور بدون دیدن نوه

 .رازانا آرام باش! روح پدر در آرامش است. اگر تو خود را اذیت کنی او هم در آرامش نخواهد بود-

 .رودکند تا به خواب میرازانا آنقدر در آ*غ*و*ش راوود گریه می

ون اینکه وضع رازانا را درک سه روز از آن روز گذشت و رازانا گوشه گیر شده بود. از طرفی کویات بد

 .کند او را تحت فشار قرار داده بود

دوزد. رنگش پریده بود و زیر ایستد و به انعکاس تصویر خودش در آینه چشم میرازانا مقابل آینه می

 خورد و قتی دیگر کسی برایش نمانده بود؟چشمانش گود افتاده بود. صورت زیبا و مرتب به چه دردش می

د. و کشای از کره خاکی نفس میمادرش پر کشید. لاقل دلش به این خوش بود که در گوشه پدرش به پیش

کشد. چگونه باید او را از چنگال کویات هاکان که در سیاه چاله بود. با یاد آوری وضعیت هاکان آهی می

 نجات دهد؟

 به سانراب برگردد؟شد اگر با هاکان و دخترش باز هم اشک بود که به چشمان او هجوم آورد. چه می



           

                                   www.taakroman.ir 

 رمان دو امپراطور و یک ملکه 

 ربر انجمن تک رمانکاونیس )مهدیس( امیرخانی 

  

   

 
53 

 

 .اندملکه برادرتان به دیدار شما آمده-

 .خواست راوود را باز ناراحت کند. بنابراین سعی کرد لبخند بزندنمی. گیردسریع نم چشمان خود را می

 .آیدبگو به داخل بی-

 .بله ملکه-

و او را دعوت به روز گذشته برادرش را ب*غ*ل کرد  ۰در باز شد و راوود به داخل آمد. رازانا مثل 

 .نشستن کرد

 حالت چطور است؟-

 .زندرازانا لبخندی به راوود می

 .من خوب هستم-

 .راوود کاغذی به سمت رازانا گرفت

 .این نامه از طرف پدر هست. در روزهای پایانی عمرش برای تو نوشت-

گیرد و با ود میزند و نامه را همانند یک شیء با ارزش از دست راواشک در چشمان رازانا حلقه می

 .شدخواند چشمانش بیشتر گرد میدست لرزان نامه را باز کرد. هر خطی از آن نامه را که می

 !رازانای عزیزم)

خوانی شاید من دیگر در این دنیا نباشم! ولی بدان که تا آخرین نفسم به یادت حالا که تو این نامه را می

 .و بگویم. و از تو طلب بخشش کنمخواست خودم این واقعیت را به تبودم. دلم می

گردد که من از سر انتقام تو را از برادرم دزدیدم! من همیشه گله مند بودم که چرا داستان به زمانی برمی

برادرم که پدر واقعیه تو هست جانشین و امپراطور شد. برادرم همیشه از من جلو تر بود و پدرم او را 

 .بیشتر از من دوست داشت

ها، بهترین امکانات و هر چیز که ترین اتاق قصر، بهترین معلمن چیزها برای او بود. بزرگهمیشه بهتری

 .بگویی

ما بزرگ شدیم و هر دو عاشق شدیم. او عاشق دختر وزیر شده بود و من عاشق دختری از سطح پایین 

 .جامعه شده بودم

ح کردم در قصر قشقرق به پا کرد. پدرم با ازدواج برادرم موافقت کرد ولی وقتی من مسئله عشقم را مطر

خواست مانع از رسیدن من به عشقم شود. خواست رسید ولی پدرم میباز هم برادرم به چیزی که می

 .کردهایم نمیهای من ادامه داشت و پدرم توجهی به خواستهاصرارها و پا فشاری

ی کویات تازه به دنیا آمده بود گفت من کله شق هستم. و از طرفاو برادرم را جانشین خودش کرد چون می

 ماندو به حتم سلطنت بدون وارث نمی

تا اینکه بعد از جنگ برای آزادی اسیران جنگی سانراب درخواست کرد پدرم یکی از پسرانش را به 

 .شدمعنوان پیشکش به سانراب بفرستد. و مثل همیشه من بودم که قربانی می

با کسی که دوستش داشتم فرار  یک نقشه برنامه ریزی شدهخواستم قربانی باشم و طی ولی دیگر نمی
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 .کردیم

راوود یک سال داشت که خبر دار شدیم برادرم صاحب یک فرزند دختر شده است. انتقام و حرص و طمع 

جلوی چشمانم را گرفت. و تو را برای همیشه از پدر و مادرت جدا کردم. درست فهمیدی. من عمویت 

 .تو بود. تو و کویات هم خواهر و برادر هستید هستم و پادشاه سابق پدر

 .ولی این را باور کن که من تو را اندازه راوود دوست داشتم

های مرا پس بدهی. رازانا امیدوارم مرا تو با اینکه فرزند واقعیم نبودی اما همیشه مجبور بودی تاوان کار

 .طفا مرا ببخشدانم سزاوار این هستم که از من متنفر باشی. ولی لببخشی! می

 گفت که او را ازشد. تمام این مدت به کسی پدر میافتد. باورش نمیلرزد و نامه پایین میدستان رازانا می

گفت که رازانا را طعمه خود قرار داده بود؟ اصلا اش جدا کرده بود؟ به کسی پدر میپدر و مادر واقعی

 مادر واقعی رازانا که بود؟

؟ وای! یعنی رازانا قبلا عاشق برادر خودش شده بود؟ حتی فکرش هم حال بهم رازانا خواهر کویات بود

 .زن است

 .آیدبا صدای راوود به خودش می

 کند! مگر نه؟رازانا! خوبی؟ مطمئنا چیزی بعد از این تغییر نمی-

 .کنداحساس به چشمان راوود نگاه میرازانا سرد و بی

 دانستی؟تو می-

 .پرسدراوود شوکه می

 چیز را؟ چه-

 .اینکه من خواهرت نیستم-

 .دهدترکد. و ادامه میبغض رازانا می

ش را کسی که غصه نبودگفتم عمویم بود. اینکه ی تو هستم. اینکه کسی که به او پدر میاینکه من عموزاده-

 .دنبودن امها فدا کردم و ملکه پیشکش شدم خوانوادهداشتم مادرم نبود. اینکه کسانی که خودم را بابت آن

دانستم حتی پدرمان هم دانستم. ولی باور کن من همیشه تو را دوست داشتم. من تو رو خواهر خودم میمی-

 .اندازه من دوستت داشت

 !پدرمان نه! بهتر است بگویی پدرت-

 .خواستیم تو سختی بکشی! من هم هیچ تقصیری نداشتمرازانا! ما نمی-

 .د که کم از داد زدن نداشت شروع به صحبت کردآورد. و با صدای بلنرازانای جوش می

خواستید ولی من به جای اینکه تمام عمرم را در قصر باشم و به عنوان دختر امپراطور خواستید؟ نمینمی-

زندگی کنم در یک دهکده دور افتاده به عنوان کشاورز زندکی کردم. من هم هیچ تقصیری نداشتم ولی دور 

گناه بودم ولی برده شدم. ام. من هم بیم. پدر و مادر واقعیم را تا به حال ندیدهام زندگی کرداز خوانواده

دانی چقدر در این قصر تحقیر دانی برده فروشان چه رفتاری با من داشتند؟ میفهمی؟ من برده شدم. میمی
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ر کسی که فهمی یعنی چه؟ من بخاطخواستید ولی من عاشق برادر خونی خودم شده بودم! میشدم؟ شما نمی

و ای به اام شده بود ملکه پیشکش شدم. با کسی ازدواج کرده بودم که علاقههای زندگیباعث تمام سختی

ها دشمن خونی هم باشند. نداشتم. من هیچ تقصیری نداشتم ولی پدر تو باعث شد سامتایان و سانراب سال

دانی که همسر من م. الان میبخاطر پدرت جنگ شد و من نزدیک به یکسال از دیدن شوهرم محروم شد

رود؟ بخاطر سر به هوا و خودخواه بودن پدرت بود که من تنهایی فرزندم را به در چه وضعی به سر می

 دنیا آوردم. کافیست؟ یا باز هم بگویم؟

 .شود. حتی انتظار واکنش تند تر از این را هم داشتراوود از جایش بلند می

دهی، هرچه که بگویی حق داری! زندگی تو هیچ موقع راحت نبود. و حق داری! تو هر کاری که انجام ب-

یستی دانستم خواهر واقعیم نمقصر بیشتر یا بهتر است بگویم تمام مشکلاتت پدر من بود. اما من با اینکه می

 .تو را همانند یک خواهر دوست داشتم

 .گویدرود و لحظه آخر رو به رارانا میبعد به سوی در اتاق می

به  بردکه تو رو در عذاب قرار داده بود رنج میانم انتظار زیادی از تو دارم. اما باور کن پدر از ایندمی-

های آخر عمرش! از من خواست که ازت تو بخواهم او را ببخشی. هر چند که انتظار خصوص در زمان

 .خودی استبی

 .شوکه ایستاده بودند نگاه کردبعد در را باز کرد و بیرون رفت. رازانا رو به سیتا و سونا که 

 !بروید بیرون-

 ...ول-

 .خواهم تنها باشمولی و اما، اگر نداریم! می-

 .سیتا و سونا بیرون رفتند و مانند همیشه رازانا ماند و این همه غصه مشکل ریخته شده روی سرش

ریزد؟ سرش م میاش خوب است همه چیز بهآید فکر کند زندگیچرا مشکلاتش تمامی ندارد؟ چرا تا می

دیگر در حال انفجار بود. نبود هاکان و وضعیتش به کنار، مرگ پدرش و بر ملا شدن این حقیقت بزرگ 

 .هم به تمامی مشکلاتش اضافه شدند

ای از کند خودش را آرام کند. اما فایده نداشت. حتی ذرهگذارد و سعی میسرش را روی میز می

 .آوردت به ذهنش حجوم میشد و بار مشکلاهایش کم نمیپریشانی

 .کشداند. دادی میخورد. و گویا آتش رازانا را شعله ور تر کردهچند تقه به در می

 .خواهم تنها باشم. تنهایم بگذاریدام که میمگر نگفته-

 .صدای ترسیده سونا به گوشش خورد

 .خواهم ملکه! ولی ضروری استعذر می-

خواهد رخ ای میزد. باز یعنی چه شده است؟ باز دیگر چه فاجعه مغز رازانا با شنیدن کلمه ضروری زنگ

 .کندبدهد؟ مطمئنا اگر باز هم چیزی شده باشد رازانا خودش را در تنور د*اغ پرت می
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 !بیا تو-

 .دوزدحوصله به او چشم میآید و رازانا بیسونا داخل می

 !ایمور کویات دریافت کردهای از قصر امپراطملکه! راستش را بخواهید، همین حالا نامه-

 ای؟چه نامه-

 .ایشان گفتند به دیدارشان بروید-

رازانا کسل سری تکان داد. همین را کم داشت. در میان این آشفته بازار آزارهای کویات هم ادامه پیدا 

 کند. رازانا از جایش پاشد و میان آینه ایستاد. با این حال و روز چگونه به دیدار دشمنش برود؟می

 .دشمنش؟ دشمن! کسی که حالا فهمیده بود برادرش است

کویات و رازانا از اول عمر باید مانند یک خواهر و برادر صمیمی بودند نه اینکه اینگونه به جان هم 

 !بیوفتند

دانست واکنش کویات رازانا از این که در گذشته دلباخته برادرش بود حس گناه و عذاب وجدان داشت. نمی

نا خیال رازاگفت کویات به ناچار بیدن واقعیت چیست؟ اگر رازانا واقعیت را به کویات میبعد از فهمی

 .گذاشتشد. و برای آزادی هاکان شرط دیگری میمی

گفت. تمام این مشکلات به هایش لبخندی روی لبانش شکفت. نباید کفر میدر میان تمام درد ها و غصه

 .مشکل و دردسر بزرگ راحت شودوجود آمده بودند تا رازانا از شر این 

 .ی عمویش را برداشتوصیت نامه پدرش... نه! وصیت نامه

 !برویم-

 !ملکه از این طرف-

 مگر قصر امپراطور د این طرف نبود؟-

 .بله! ولی ایشان دستور دادند که به میدان اصلی قصر بروید-

در میدان اصلی قصر حضور داشته  آورد. یعنی چه شده که همه بایدناگهان دلشوره به رازانا حجوم می

 باشند؟

 .رازانا پس از گذشتن از رودخانه بزرگ قصر بلاخره به میدان رسید

 .پس ملکه ما هم آمدند-

 .کویات این را گفت و ابروهایش را بالا انداخت

پس بهتر است حالا که تمامی وزرا و درباریان شاهد هستند و امپراطور و ملکه سانراب هستند ما با -

 .ای انجام دهیمانراب معاملهس

 .همهمه جمعیت خاموش شد و همه با کنجکاوی به کویات نگاه کردند

خواهیم! به عبارتی دیگر شرط ما برای آزادی امپراطور سانراب این است ما ملکه رازانا را از شما می-

 .یردکه عموزاده من و هاکان شاه طلاق بگیرند. و ملکه رازانا مرا به عنوان همسرش بپذ

مانند. رازانا از نگاه خیره ها روی کویات و رازانا ثابت میهرود و بیشتر نگادوباره همهمه جمعیت بالا می
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اش خیال این پیشنهاد احمقانهو پچ پچ جمعیت عاصی شده بود. البته از طرفی هم بابت اینکه کویات بی

 .شود خوشحال بودمی

 .ویدقبل از آن باید شما از واقعیتی آگاه ش-

دهد و ملازم با احترام دوزد و رازانا وصیت نامه را به ملازم کویات میکویات کنجکاو به رازانا چشم می

 .دهدبرگه تا شدا را به کویات می

 را گرفت های درهم وصیت نامهکویات با اخم

 این دیگر چیست؟-

 .رادر هستیمدهد که ما خواهر و بی عموی شماست! و این را نشان میاین وصیت نامه-

 .شودهای کویات سفت تر میگره اخم

 این چرندیات دیگر چیست؟-

 .لطفا بازش کنید-

رفت. طاقتش تمام خواند بیشتر در بهت فرو میحوصله نامه را باز کرد. و با هر خطی که میکویات بی

ت. از جایش بلند شد و نامه را روی میزش کوبید. دیگر طاقت اینکه باز هم رازانا را از دست بدهد نداش

 !شد و فریاد کشید

 .ها دیگر چیست؟ یعنی چه که ما خواهر و برادریماین دروغ-

مند توانیم ازدواج کنیم. از شما عاجزانه خواهشامپراطور من خواهر خونی شما هستم بنابراین ما نمی-

شما گرفتیم را به شما پس هایی که در قرارداد آن سال از هستم که هاکان شاه را آزاد کنید. ما تمام زمین

 .دهیممی

 گویی؟گویی؟ به کویات شاه دروغ میجالب است! برای اینکه با عشق خودت بمانی به من دروغ می-

 .گویم. بهتر است این حقیقت را باور کنیدمن به شما دروغ نمی-

 .گویدآید. و تکه تکه میکویات به سوی رازانا می

 ی م...ن تو هس...ستی؟شدهیعنی تو... تو.... خوا...هر گم-

 !بله-

توانست عشقش را داشته باشد. باز هم رازانا برای او کشد. باز هم نمیشود و فریاد میکویات دیوانه می

 .هایی است که شکسته است. این تاوان همان گناه کویات استتاوان دل شد. ایننمی

 .هاکان را به اینجا بیاورید-

ه کشد و رو بکند. کویات شمشیرش را میو جلوی پای کویات پرت میگیرند یها از بازوی هاکان مسرباز

 .گویدهاکان می

توانم عشقم را داشته باشم. شما هم نباید پسش هم باشید! حالا که رازانا برای من نیست! حالا که من نمی-

 .نباید خوشبخت باشید

کم هاکان بیرون کشید. رازانا جیغ کشید. بعد شمشیر را در شکم هاکان فرو کرد و شمشیر خونی را از ش
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کویات باز شمشیرش را بالا برد که رازانا خود را جلوی شمشیر انداخت و ایندفعه شمشیر به رازانا 

 .اصابت کرد. و رازانا در ب*غ*ل هاکان نیمه هوش افتاد

که از درد شان به یکدیگر خورد. هاکان به سختی ل*ب باز کرد. و شمرده شمرده و با صدایی نگاه

 .دار شده بود گفتخش

 تو چرا این کار را کردی؟-

 .رومروی بعد هم من میتوانم زندگی کنم. حالا که تو میچون دوستت دارم! من بدون تو نمی-

 پس دخترمان؟-

 شود؟دانم که در این کشور غریب چه میدانم؟ نمینمی-

 !دوستت دارم-

 .رازنا هم جوابش را داد

 ...من هم دوس-

 .مرگ مجال حرف زدن به رازانا را ندادو 

 :سال بعد ۷۱

شود. در بازار همه از پوشد و به سوی اسکله راهی میهایش را میبعد از گذاشتن موهایش در کلاه پوتین

دانستند اگر این پسر را عصبی کنند شناختند و میشدند. بیشتر مردم شهر او را میکنارش به آرامی رد می

 .آوردییک بلایی سرشان م

 !سلام پسر! خیلی دیر کردی-

 .العاده بوددهد. در تقلید صدا فوقمهبد با صدای بمی جواب می

 .دیر از خواب پاشدم-

گیرها بود سری تکان داد. اگر هر کس دیگری جای مهبد بود او را اخراج صورون که رعیس ماهی

 .نشیندکرد. ولی حیف که این پسر عجیب و غریب به دلش میمی

 .و سر کارتبر-

 .چشم-

 های مسن به سمت دریا رفتند. مهبد آهیها رفت و با ووداد یکی از ماهی گیربعد به سوی یکی از قایق

دانست که از ها بود. نه خودش و نه کسی میآمد در خیابانزند. از وقتی یادش میکشد و به دریا زل میمی

 !اشکجا آمده است! نه هویتش معلوم بود و نه خوانواده

کرد با اینکه دارایی نداشت اما به خوبی کوما از وقتی چشم گشود، با پیر مردی گدا به نام کوما زندگی می

 .دانست مهبد دختر است ولی اسم او را مهبد گذاشترا بزرگ کرد. کوما با اینکه می

ه بر همید که چهای پادشاه او را دستگیر کردند و کسی ندانست برای چه؟ حتی کسی نفولی عاقبت سرباز

 .سر آن پیرمرد مهربان آمد. و اینگونه بود که مهبد تنها کسش را هم از دست داد

کرد. با آن سن کم های شهر زندگی میساله، تک و تنها در کوچه پس کوچه ۷۱از آن موقع مهبد یک دختر 
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ر در ظاهر پسر ها را روی خودش بییند. تا اینکه آخر تصمیم گرفت یک دختتوانست نگاه هرز مردمی

داد. از طرفی، هیچ کس نبود که با ساله کار نمی ۷۱باشد. چون کسی به یک زن به خصوص به یک دختر 

 .جشم هرز او را نگاه نکند

ه کرد ککرد و آنقدر خوب تقلید صدا میپوشید، موهایش را در کلاه پنهان میاز آن موقع لباس پسرانه می

 .کردنمیهیچ کس به اینکه او دختر است شک 

شان به صورون به سمت کلبه آن روز هم درست مانند روزهای دیگر گذشت. ماهی گرفت و بعد از تحویل

 .ای متروکه که بدون صاحب بود و مهبد در آنجا ساکن شده بودرود. کلبهاش میمتری ۱۴

متری و یه  ۱۴شناخت و جز آن کلبه ی خودش شد. اینجا را هیچکس نمیاز بازارچه گذشت و وارد دهکده

 .چشمه کنار آن هیچ چیز دیگری نبود

ای در آن نو و تازهی زد ولی هیچ وسیلهاش را باز کرد و وارد شد. با اینکه کلبه از تمیزی برق میقفل کلبه

وجود نداشت. کف اتاق را یک گلیم پاره پوشانده بود و یک پشتی کهنه کنج دیوار بود. در آن طرف هم چند 

 .ق قرار داشتتا ظرف و اجا

 !همین

 .بنددکشد و چشمانش را میمهبد خسته روی زمین دراز می

اش چگونه خواهد شد. یعنی تا آخر عمرش در نقش یک پسر ماهی گیر در این کلبه دانست زندگینمی

 اش را خواهد گذراند؟کلنگی زندگی

ش نداشت یک قاب دوزد. چون هیچ تصوری از پدر و مادرنگاهش را به قاب عکس روی طاقچه می

 .عکس خالی روی طاقچه گذاشته بود

یعنی چه میشد که اگر زندگی او هم مانند بقیه عادی بود؟ چه میشد اگر یک خوانواده داشت؟ چه میشد اگر 

دیدند با چشم هرز نگاهش کرد؟ چه میشد اگر وقتی این مردم یک دختر تنها میمانند یک دختر زندگی می

 کردند؟نمی

برق طنین انداز شد و باران به یکباره شروع به باریدن کرد. و قطره آبی که روی صورت صدای رعد و 

 .مهبد افتاد او را به خود آورد و مهبد فهمید که مشکلاتش ادامه دارد

های باران که از سقف کرد گذاشت و به قطرهاز جایش بلند شد و ظرفی زیر آن جایی که سقف چکه می

 .ه کردریختند نگاداخل ظرف می

*** 

ها به نچی زیر ل*ب گفت. امروز را هم که بعد از مدت ¹ناگهان باران شروع به باریدن کرد. و نیوان

ن گرفت. در غیر ایشکار آمده بود باران شروع به باریدن کرده بود. باید هر چه سریع تر در جایی پناه می

امروز هیچ کس را با خود همراه  صورت ممکن بود رعد و برق درختی بر رویش بیاندازد و از شانسش

 .نکرده بود

افسار اسب سفیدش را گرفت و به سوی درون آن جنگل مخوف راند. حدود یک ساعت بود که زیر باران 
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 .بود. نه باران بند آمده بود و نه جایی برای ماندن پیدا کرده بود

ده است ولی کمی که به ناگهان چشمش در تاریکی به یک نور خیلی ضعیف خورد. فکر کرد خیالاتی ش

ای شد. نگاهی به وضعیت کلبه کلنگی کرد. یعنی یک نفر در همچین جایی زندکی جلو رفت متوجه کلبه

 کند؟می

داد. نیوان از اسب های کنار کلبه گواه از زندگی چند نفر در این کلبه کوچک را میچراغ روشن و هیزم

های درون کلبه ن را به درختی بست. امیدوار بود آدمپیاده شد و افسار اسب را به سمت کلبه کشید و آ

شان آمده است جانشین کویات شاه است، به حتم از او به مهمان نواز باشند. البته اگر بفهمند کسی که به کلبه

 .نحو احسنت پذیرایی خواهند کرد

ین باز شد. خب! او جانش نیوان چند تقه به در زد و به لافاصله در کلبه را باز کرد و در کلبه با صدای بدی

 !مملکت بود نباید در بزند

مهبد با صدای در از فکر بیرون آمد و ترسیده به مردی که بخاطر باران خیس شده بود نگاه کرد. حالا چه 

آورد؟ اگر بفهمد کلبه برای مهبد نیست او را به کند؟ اگر بفهمد او دختر است جه بلایی به سرش می

 .دهدسربازهای شاه تحویل می

 .گیردشود و خنجرش را در آورده و به سوی نیوان میمهبد از جایش بلند می

 شوی؟کنی؟ چرا بدون اجازه وارد منزل من میتو چه کسی هستی؟ در کلبه من چه می-

 .ی مهبد شوکه شده بود و به غرورش بر خورده بود اخم در هم کشیدنیوان که از رفتار غیر منتظره

کنی با جانشین کویات شاه اینگونه حرف بزنی؟ اصلا ا بکش! چطور جرئت میای گستاخ! خنجرت ر-

 دانی من که هستم؟می

 .ای مواجه شده است شروع به خندیدن کرد و با پوزخند گفتمهبد که گویا با دیوانه

 !چه جالب! تو پسر کویات شاه هستی! پس من هم خود کویات شاه امپراطور این مملکت هستم-

 .روع به خندیدن کردبعد دوباره ش

 پسرم! شاهراده نیوان! حالت خوب است؟-

 !پسرک خیره سر-

 .هایی درنده به نیوان نگاه کردمهبد خندیدن را تمام کرد و با چشم

توانم تو را بکشم و در پشت کلبه دفنت کنم! بعد تو بجای یک نگاهی به خنجر بکن! من همین الان می-

 کنی؟التماس به من توهین می

ن خونسرد به مهبد نگاه کرد و در یک حرکت خجر را از دستش کشید و در گلوی مهبد گذاشت و او را نیوا

 .در آغوشش گرفت. مهبد داد کشید

 ...ات از کجاولم کن! تو دیگر چه آدم پررویی هستی؟ آخر تو دیگر سر و کله-

 .کندهایش را پررنگ تر مینیوان اخم
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 .تم! بهتر است در این مدت همدیگر را تحمل کنیمآید مهمان تو هستا باران بند بی-

 .سابدهایش را روی هم میمهبد دندان

نیوان او را رها کرد و مهبد که در ب*غ*ل نیوان معذب شده بود نفس راحتی کشید نیوان با مررویی تمام 

 .به سوی پشتی رفت و به آن تکیه داد

 .ی من بیرون برویدلطفا از خانه-

 .این پسر زد نیوان پوزخندی به

 گویی؟تو به اینجا خانه می-

 .ی من هستیدی جامعه هستید. اما باید بدانید فعلا شما محتاج ماندن در کلبهاز قشر مرفه رسدبه نظر می-

هایش عضوی از صورت جذابش هستند. ولی های نیوان بود که در هم کشیده میشد. به گمان اخمباز هم اخم

 !دانست که حق با اوستبه مهبد بگوید. چون میبا این حال نتوانست چیزی 

 .مهبد روی گلیم نشست و مشغول بافتن سبد حصیری شد تا فردا در بازارچه بفروشد

 شود؟اینجا چیزی برای خوردن پیدا می-

مهبد از حرص چشمانش را بست. چرا این مردک اینقدر مر توقع است؟ در هنگام شب به زور وارد 

اش کف خانه و گلیم را هم کثیف کرد و یی در کنج اتق نشست. تازه با کفشان گلیاش شد و با پرروخانه

 حالا انتظار دارد مهبد از او مانند یک مهمان پذیرایی کند؟

 .دانست، چرا که تا به حال نه مهمانی داشت و نه به مهمانی رفته بودالبته مهبد آداب مهمانداری را نمی

کرد کرد. معلوم بود مرد خیلی در جنگل سرگردان بود.حیف که مهبد مینگاهی به نیوان که مظلوم نگاهش 

 .دل رحم و مهربان بود

ای ریخت. حصیری از جایش پاشد و به سمت پارچه نان رفت و دو نان برداشت. و کمی ماست در کاسه

 بر روی زمین انداخت و نان و ماست را رویش گذاشت. خودش هم کنار سفره نشست و شروع به خوردن

 .کرد خودش هم گرسنه بود و از صبح چیزی نخورده بودکرد. حالا که فکر می

 .ی غذا نگاه کردنیوان با تعجب به سفره

 خوری؟مگر نگفتی که گرسنه هستی؟ پس چرا چیزی نمی-

 همین؟-

نکند انتظار داری بره کبابی برایت بدهم. خیلی از مردم این را هم برای خوردن ندارند. شاید هم باز -

 خواهی یک دروغ دیگر ببافی؟می

 ام؟مگر من چه دروغی به تو گفته-

 !اینکه جانشین سرزمین هستی-

نیوان که از بحث با مهبد خسته شده بود سری تکان داد و کنار سفره نشست و مشغول خوردن شد. مهبد با 

 .تعجب نگاهش کرد
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 !مردند بخوریگرسنه می توانی غذایی را که اگر نبود مردمعجب آدمی هستی! گفتی که نمی-

 .ایندفعه نیوان بود که با تعجب نگاهش کند

 چی؟ یعنی نان و ماست غذای اصلی مردم هستند؟-

 شود که مردم فقط نان و ماست بخورند؟آخر چگونه می

 !دهند. حتی بیشتر مردم نان خشک هم ندارندبیشتر مردم سالانه توی گرسنگی جان می-

کرد. مهبد پوزخندی به نرد روبرویش کرد و این مهبد را عصبی میهش مینیوان هنوز هم با تعجب نگا

 .زد

 !ایالبته مثل اینکه تو پسر شاه هستی و تا به حال برای شام فقط نان و ماست میل نکرده-

د کرای بود! نیوان حس میی تخس و یک دندهنیوان لبخندی زد و سرش را پایین انداخت. عجب پسر بچه

ای در دهانش شناخت. در حالی که لقمهتواند خود واقعیش باشد. چون او را نمین پسر میکه در حضور ای

 .زاشت پرسیدمی

 اسمت چیست؟-

 !مهبد-

 ؟چند سالت هست-

-۷۱! 

 .با بهت پرسید

 کنی؟تنها زندگی می-

 انتظار داری با چه کسی زندگی کنم؟-

 ...خوانو-

 .اش را کامل کندمهبد اجازه نداد جمله

 !دانم کجا هستنددانم! نمینمی-

 .دکناش صحبت مینیوان هر لحظه بیشتر از رفتارهای این پسر شوکه میشد. چه راحت از نبود خوانواده

 !زندگی غم انگیزی داری-

توانم خرج خود من!؟ ولی زندگی من که عالی است! هم سقفی بالای سرم هست و هم سالم هستم. تازه می-

 .را در بیاورم

 ن چیزها قانع هستی؟تو به ای-

 شود؟شود؟ زندگی دیگری نصیبم میخب اگر من قانع نباشم، چه می-

 .نیوان ساکت شد و تا تمام شدن شام چیزی نگفت

خب! مثل اینکه باران هم بند آمده است! از لطف تو ممنون هستم! امیدوارم یک روز بتوانم محبت تو را -

 .جبران کنم
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 .در رفتبعد از جایش بلند شد و به سوی 

 روی؟کجا می-

دانم که دیر وقت است و هوا تاریک شده است، اما باید بروم کارهای زیادی دارم که انجام دهم. از می-

 .خواهم بیش از این مزاحمت باشمطرفی هم نمی

 !مگر من خواستم جلوی تو را بگیرم؟ خواستم بگویم قبل از رفتن کف زمین و گلیم را تمیز کنی-

 .نشستهایش عجیب به دلش میاین پسر و شوخینیوان خندید. 

 !نشینندهایت به دلم میای هستی! شوخیپسر شوخ و بامزه-

 .خواست در را باز کند ولی مهبد قفل را از روی زمین برداشت و در را قفل کرد

 کنی!؟چه می-

شوخی کردن با تو کنم؟ من کاملا جدی هستم و هیچ دلیلی برای کنی که من با تو شوخی میچرا فکر می-

هایت را درست کن هیچ ام را کثیف کردی! در ضمن تو خ*را*ب کاریات خانههای گلیبینم! با کفشنمی

 .نیاز به جبران نیست

 .بعد سطلی آب با یک دستمال به دست نیوان داد

طی  راشستند باید زمین چشمان نیوان گرد شدند. اویی که تا بحال حتی صورتش را هم خدمتکارهایش می

 .کشیدمی

هایم را خدمتکارهایم انجام بهتر است این گستاخی را تمام کنی! من جانشین امپراطور هستم. تمام کار-

 ات را طی بکشم؟خواهی کف کلبهدهند، بعد از من میمی

 .اش به نیوان نگاه کردمهبد با جشمان دریده

ام را کثیف کردی و خ تو هستی که کلبهمانند اینکه باورت شده است که شاهزاده هستی! درضمن گستا-

 !ام را تمیز کنیکنی که گویا از تو خواهش کردم خانهطوری صحبت می

 !من از تو خواهش نکردم! بلکه به تو دستور دادم

کند. حتی کویات هم تا به حال به او دستور نداده است. مثل اینکه امروز قرار میوان درمانده نگاهش می

 .ربه کند که تا به حال تجربه نکرده استاست چیزهایی را تج

 اگر به تو پول بدهم چه؟-

 .هایش را ندیدبعد دستش را در جیبش کرد ولی کیسه سکه

خواستی با پولت مرا بخری! پس چه شد؟ آهی در بساطت نداری؟ وضع تو که از من چه شد؟ تو که می-

 .هم بد تر است

 .د زدجوشیبعد هم پوزخندی به نیوان که از حرص می

 .بهتر است کارت را هر چه زود تر شروع کنی-

 .نیوان درمانده و مستاصل به سطل و دستمال نگاه کرد. ناجار روی زمین زانو زد
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 !اول باید گلیم را تمیز کنی و بعد جمعش کنی تا کل زمین را بتواتی طی بکشی-

 .های رویش را پاک کندنیوان دستمال را بر روی گلیم کشید سعی کرد گل

 .این که نشد کار! باید محکم تر بسابی-

 .ی سرتق نگویدگزد تا چیزی به این پسر بچهنیوان ل*ب می

 !ها را پخش نکندیگه چه وضعی هست؟ گل این-

 شود کم تر به من دستور بدهی؟می-

 !خیر-

 .ده بودبعد هم با ابروهای بالا رفته نگاهش کرد. از این که حال نیوان مغرور را گرفته بود سرمست ش

 .بنددهایش را مینیوان از حرص چشم

 !الان که وقت خواب نیست! بهتر است کارت را تمام کنی-

 ...نیوان دستمال را محکم روی کف زمین کشید

*** 

 !این هم صید امروز-

 !اتاین هم حقوق این هفته-

رد. حقوقی که ها را از دستش گرفت و در دل بابت برای خساست رعیسش برای او تاسف خومهبد سکه

اش بود. حیف که همین کار را هم به زور پیدا کرده داد معادل درآمد یک روزههر هفته به کارگرانش می

 .بود و اگر این کار را هم از دست بدهد دیگر حتی چیزی برای خوردن هم ندارد

ده ت بارش خسته شافتد. دیگر از این زندگی فلاکاش راه میبعد از خرید کمی سبزی و میوه به سمت کلبه

 .بود

 تا کی باید برای چند سکه از صبح تا شب کار کند و شبش را در آن کلبه بگذراند؟

دوزد. با اینکه کوچک بود، با اینکه کلنگی بود، با اینکه وسایلش کهنه بود، با نگاهش را به در آن کلبه می

نشست! آرامشی را که در دلش می ی کوچک عجیب بهکرد، ولی همین کلبهاینکه در آن تنهایی زندگی می

 !تواند داشته باشدی کوچک دارد حتی در قصر هم نمیاین کلبه

زند که گویا قصر را دیده است! او را چه به قصری که فقط یک پوزخندی به فکرش زد؛ طوری حرف می

 !صر باشدتوانست خدمتکار آن قاش را دیده بود؟ به قصری که حتی نمیهای سفید و طلاییبار دیوار

دانست نازک نارنجی به داخل کلبه رفت و نگاهی به کف کلبه انداخت. واقعا آن مرد که حتی اسمش را نمی

 !و حساس بود

 .آمدحتی از پس طی کشیدن هم برنمی

اندازد میشد. خریدهایش را روی زمین ها روی آن دیده میکل کف چوبی کلبه لکه انداخته بود و هنوز گل

 .هایش روی گلیم دراز کشید و چشمانش را بستردن لباسو بدون عوض ک

امروز روز خیلی سختی را پشت سر گذاشته بود. صبح در بازار حصیرها را فروخته بود و بعد به سمت 
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گی نمیرد باید چیزی برای خوردن درست دریا برای ماهی گیری رفته بود. و حالا برای اینکه از گرسنه

 .کند

. اش خوردهای دخترانهمی به وضع کلبه سر و سامان دهد که ناگهان چشمش به لباساز جایش بلند شد تا ک

اش نباشد؟ مگر دوست ندارد که مانند اش خود واقعیاش ببیند. پس چرا در خانهکسی نبود که او را در خانه

 بقزه دخترها باشد؟ پس چرا در خلوت خود همان گونه که دوست دارد نباشد؟

 .لباس حریر صورتی رنگ را بیرون کشید بقچه را باز کرد و

 .لباس ساده و بلندی بود ولی مهبد عاشق این لباس بود

دارد و جلوی آینه کوچکش رفت. به گمان که این لباس کمی برایش کوچک شده است. کلاهش را بر می

 .گیردخرمن بلند موهایش دورش را فرا می

برای لبخند زدن نداشت؟ مدام باید اخمو عبوس باشد  ایزند! چند وقت است که فرصت و بهانهلبخندی می

تواند لبخند بزند، موهایش را باز بگذارد و ای نکند. اما در این کلبه آرامش بخشش میتا کسی سوءستفاده

 .اش را بپوشدلباس مورد علاقه

 .چرخی زد و دامن لباس حرکت کرد و باد در موهایش رقصید

 !خانم-

زد نگاه کرد. همین را کم داشت! حالا داخل آینه به صورت نیوان که صدایش می ایستد و ازمهبد شوکه می

 .آورنددهد و معلوم نبود چه بلایی سرش میاین مسر حتما او را تحویل سربازهای امپراطور می

 ...خانم! من دنبال یک پسر به اسم مهبد که اینجا زند-

 .مهبد به طرف نیوان برگشت و نیوان شوکه نگاهش کرد

 !تو... تو...دختر هستی؟-

دانست چگونه خود را تبرعه کند! سعی کرد خونسرد باشد تا کار را بیش از مهبد دستپاچه شده بود. نمی

 .این خ*را*ب نکند. صدایش را نازک و دخترانه کرد

 خب! معلوم هست که دختر هستم! شما چه کسی هستید؟-

 تو مهبد نیستی؟-

 .مهبد سرش را تکان داد

 هبد چه کسی هست؟خیر! م-

کرد لنگید. یک دختر در خانه مهبدی که تنها زندگی میای در فکر فرو رفت. یک جای کار مینیوان لحظه

اش شباهت زیادی به مهبد داشت و گواه از این که این دختر همان مهبد است وجود داشت که از قضا چهره

 .دادمی

 .یک پسر است و این یک جرم بزرگ استپس این یعنی یا مهبد یک دختر است، یا این دختر 

 .دهم نگذارم مجازاتت کننداگر راستش را به من بگویی، قول می-

 !ایدی یک دختر وارد شدهی من هست و شما بدون اجازه به خانهگویید؟ اینجا خانهچه می-
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 !ی مهبد، دوست من هستاما اینجا که خانه-

 است که من دوست تو هستم؟ چه کسی گفته-

 !کنی که مهبد هستیس قبول میپ-

 .مهبد از رو دستی که خورده بود با حرص به نیوان نگاه کرد

 !انکار نکن! وقتی وارد کلبه میشدی تو را دیدم-

عجب کاری کرد که این مرد را در خانه راه داد. البته این مهبد نبود که او را در خانه راه داد. بلکه نیوان 

 .شد و از آن موقع دردسرهای زیادی را برای مهبد به ارمغان آورد اشبا پررویی تمام وارد کلبه

خواهی مرا در دردسر خواهی؟ وقتی در زیر باران بودی به تو پناه دادم، ولی تو میتو از من چه می-

ای؟ اصلا من حتی اگر یک دختر در ظاهر پسر هم باشم بیاندازی؟ اصلا حالا برای چه باز به اینجا آمده

 !طی با تو ندارد! بهتر است هر چه سریع تر اینجا را ترک کنیهیچ ارتبا

به من پناه دادی؟ بله! به من پناه دادی اما بعد مجبورم کردی که کف این اتاقک را طی بکشم! من آمده -

د آیم دست تو رو خواهدانستم که تو یک روباه مکار هستی و اگر به اینجا بیبودم از تو تشکر کنم چه می

است! دختر بودن تو هیچ ربطی به من ندارد، اما فکر کنم به سربازان امپراطور ربط داشته  شد؟ درست

 !باشد

ست دانبعد هم نمایشی عقب گرد کرد تا از در خارج شود که مهبد از بازویش گرفت. نیوان لبخندی زد؛ می

ارج شدن نیوان از در کرد خگذارد او از در خارج شود چون فکر میکه تین دختر سرتق و زیبا هرگز نمی

 .اش استمصادف با بدبختی

 !های دیگری برای او دیده استدانست سرنوشت خوابدر حالی که مهبد نمی

 !نرو-

 دهی؟هنوز هم به من دستور می-

افتد و اش را کنار نگذارد در دردسر بدی میدید. اگر این غرور مسخرهمهبد راهی جز التماس کردن نمی

 .گذراندد هم تمام عمرش را باید در سیاه چاله میبیشتر عمرش یا شای

 !کنم راز مرا به کسی نگودهم! خواهش میکنم! هر چه که بخواهی به تو میخواهش می-

 .زندنیوان پوزخندی می

 دهی؟ جالب است! تو چه چیزی داری که به من بدهی؟هر چه که بخواهم به من می-

 .نیوان نگاهش را در اطراف چرخاند

دهی؟ یا اصلا این کلبه چوبی را به من بدهی؟ یا آن متکای قدیمی را به من می واهی این گلیم کهنهخمی-

 کنی؟کند را به من بخشش میمتری که سقفش چکه می ۱۴

 .گیرد! باز هم تحقیر شد! باز هم با تمام وجودش حقارت را حس کرده بودتحقیر تمام وجود مهبد را فرا می

 .ها را جبران خواهد کردیک روز تمام این حقارت با خودش عهد بست که

 .نیوان با حالت موشکافانه به دختر زیبای مقابلش چشم دوخت
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 اصلا از کجا معلوم که این کلبه برای خودت هست؟-

هایش که قصدش تحقیرش هست بفهماند که از حرفمهبد مصرانه به نیوان نگاه کرد. نباید به همچین ادمی 

 .اش را انجام دهدباید کار همیشگیدلگیر شده است. 

 خواهد مرا تحقیر کنی؟چرا دلت می-

 !خواهد از این وضع نجاتت دهمام! اتفاقا دلم میمن تحقرت نکرده-

کس توان تحقیر کردن مرا ندارد. در ضمن مگر وضعیت من چگونه است؟ من که در فلاکت البته که هیچ-

 !یبرم که تو بخواهی مرا نجات دهبه سر نمی

 .شناخت بیشتر شگفت زده میشدنیوان هر لحظه که بیشتر این دختر را می

کنی که در فلاکت نیستی؟ به نظرت خوشبختی زندگی ات راضی هستی؟ فکر مییعنی از وضع زندگی-

نی؟ بیکردن در این کلبه کوچک و کلنگی است؟ تو خوشبختی را در صبح تا شب ماهی گیری کردن می

به این معنی است که در نقش یک پسر زندگی کنی ؟ رو شدن دستت مگر فلاکت به  خوشبختی از نظر تو

 آید؟حساب نمی

 گویی؟تو به این چیزها بدبختی می-

 اصلا از نظر تو بدبختی و خوشبختی چه چیزی هستند؟-

 آید؟اینکه محتاج تو نیستم، خوشبختی به حساب نمی-

 .فایده نداشت نیوان سر تکان داد. بحث با این دختر پسر نما

دانست چرا اینقدر با دانست! نمیاز طرفی، باید این دختر را در نزدیک خود نگه دارد. چرایش را نمی

کند؟ او که اینگونه نبود و هیچ دختری در نظرش جذاب نبود. حالا شور و شعف به این دختر زیبا نگاه می

 .جلب کرده استساله که معلوم نبود کیست توجه او را به خود  ۷۱این دختر 

خواهم یک کار خوب برایت پیشنهاد دهم. اگر قبول کنی تو قرار نیست زیر دین کسی باشی! راستش می-

 !توانی در ظاهر دختر باشیهم جای خواب و هم غذا داری! دست مزد زیادی هم دارد. درضمن می

وز یک روز از شناختنش مهبد با تعجب نگاهش کرد. این مرد چگونه همچین پیشنهاد خوبی به او که هن

 دهد؟نگذشته است می

خواهد تلافی وقتی را که مجبورش کرد طی بکشد را شاید هم نیوان او را سر کار گذاشته باشد! حتما می

 .سرش دربیاورد

 .مهبد با موشکافی به نیوان که منتظر جوابش بود نگاه کرد. چشمانش را ریز کرد و پرسید

کنی؟ معلوم است که دهی؟ چرا خودت این کار را قبول نمیشنهاد میاین چه کاری است که به من پی-

 .وضعیت مالی تو از وضع من هم خ*را*ب تر است

 .سر گذاشتن این دختر را دوست داشتکند. سربهنیوان با سرگرمی به مهبد نگاه می

 دانی که من فقیر هستم؟خب! از کجا می-

 .ی شاهزاده هستیاز آنجایی که عقده این را داری که ثابت کن-
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 !عجب-

 گویی چیست؟حالا این کاری که می-

 !راستش من محافظ شخصی جانشین امپراطور هستم-

ولیعهد دنیال خدمتکار خصوصی برای خودش است و پیدا کردن فردی مورد اطمینان را به من واگذار 

 .کرده است

 .زندمهبد پوزخندی به او می

دهی ای؟ چگونه به خود اجازه می! حالا محافظ ولیعهد شدهپس چه شد؟ دیروز که خود ولیعهد بودی-

 های معروف کشور جا بزنی؟همچین جسارتی کنی و خود را در قالب چهره

ور داد دخترک جسای نداشت و اگر اینگونه ادامه مینیوان کلافه به مهبد نگاه کرد. بحث با این دختر فایده

 !دید زور بودکه برای تسلیم کردن دخترک می کرد. نیوان تنها راهیبه هیچ وجه قبول نمی

گویم چون تو تمام هویتت حتی گویم که تو خود را پسر جا زدی! هویت دروغ میهمان گونه دروغ می-

دهم به عنوان خدمتکار کنم، به تو دستور میخودت دردغی بیش نیستند. و حالا من از تو خواهش نمی

 .مخصوص ولیعهد به قصر بی.آیی

 دهی؟ مگر تو چه کسی هستی؟ور میتو دست-

 .خواست چشماانش را در مغز مهبد هک کندنیوان به چشمان مهبد نگاه کرد. گویا می

 !آییدبه داخل بی-

ناگهان در کلبه با صدای بدی بر روی زمین افتاد. دو سرباز سنگی طوری محکم در را باز کرده بودند که 

 .ان تعظیم کردنددر کلبه شکسته بود. دو سرباز روبروی نیو

شان لیهای گهای بلندشان و چکمهمهبد شوکه به روبرویش نگاه کرد. از این بد تر نمیشد! دو سرباز با نیزه

 .کردمقابل مهبد بودند و نیوان با پوزخند به مهبد نگاه می

 .مهبد با عصبانت داد زد

من بیایید؟ اصلا برای چه در کلبه را  اید که به خانهاین دیگر چه کاری است؟ چگونه به خود اجازه داده-

 اید؟شکسته

 .به هر حال تو قرار نیست بعد از این در اینجا زندگی کنی-

 .بعد رو به سربازهای سنگی کرد و گفت

 !اش کنیماین دختر قرار است خدمتکار شخصی ولیعهد شود. باید تا قصر همراهی-

ای کوچک در دود و مانند گربهسوی نیوان می سربازهای سنگی به سوی مهبد رفتند. مهبد ترسیده به

 .گیردپشتش پناه می

 .سربازها متوقف شدند چون جرئت رفتن به سوی نیوان را نداشتند

 .گرداند تا او را از خود دو کندنیوان سرش را به سمت مهبد برمی

 ...ت-
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 .که حرفش را کامل کند مند مانع از این شداما تا نگاهش به چشمان مهبد افتاد نیرویی عجیب و قدرت

خواستند او را ها میآن شب به چشمان کشیده و سیاه مهبد دقت نکرده بود. اما الان... الان انگار همین چشم

 .جادو کنند

کند. ابروهای کمانی و دست نخورد و صورت سفیدش نگاه نیوان جزء به جزء صورت مهبد را کنکاش می

 .ا گرفته بودندو موهای سیاه و بلندی که دور دخترک ر

های کوچک، ماند. ل*بهای سرخ و اناری مهبد ثابت میخورد و روی ل*بنگاه نیوان به پایین سر می

 !سرخ و وسوسه کننده

 .با صدای مهبد به خود می آید

 !مرا از دست این سربازهای سنگی نجات بد-

 .پردابروهای نیوان بالا می

 سربازهای سنگی؟-

 .دهداکید تکان میمهبد سرش را به نشانه ت

روند و اکثر کنند. مانند کوه راه میشان نگاه میها مانند سنگ هستند. بدون پلک زدن به روبرویاین-

 .ترسندها میمواقع اخم دارند. درضمن همه از حرف زدن با آن

 از سنگیها سرباش را بگیرد. به سربازها نگاه کرد. مهبد حق داشت به آنکند جلوی خندهنیوان سعی می

 .بگوید

 .رو به سربازها کرد

 !آورمشخودم می-

 .بعد از دست مهبد گرفت و به به سوی در کلبه کشید

 !بریای! مرا کجا میولم کن! مثل اینکه تو جدی گرفته-

 .گویدبعد به سوی سرباز ها می

 !دهددزدد. کمکم کنید. ببینید، این مرد در روز روشن همچین جرمی انجام میدارد مرا می-

بعد تقلا کرد اما زور نیوان بیشتر از او بود و او را مانند پر کاه به بیرون کشید. سربازهای سنگی هم 

 .سنگ تر از همیشه او را نگریستند

نیوان مهبد را به سمت یک اسب سفید کشید. بعد دستش را روی کمر مهبد گذاشت تا او را سوار اسب کند. 

 .مهبد سریع خود را عقب کشیدتا دست نیوان به کمر مهبد خورد 

 !توانمخودم می-

ها هم نبود. آخر مگر او چند بار سوار اسب بعد از افسار اسب کرفت تا سوارش شود اما به همین راحتی

 شده بود؟

 !صبر کن کمکت کنم-

مهبد به ناچار تسلیم شد. نیوان او را د آ*غ*و*ش گرفت و روی اسب گذاشت. بعد در یک حرکت خود هم 
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 .ر اسب شد و مهبد از مهارت او شگفت زده شد. برای اینکه ضایع نشود گفتسوا

 !دیدی که چه راحت سوار اسب شدم! کار خیلی سختی بود ولی من به تنهایی از پسش برآمدم-

ها بود. تا به حال هیچ دختری دهد. این دختر متکبر تر از این حرفزند و سر تکان مینیوان پوزخندی می

ده بود. تمام دخترهای دور و اطرافش پر از ناز و عشوه و خجالتی بودند. این دختر، تمام مانند او ندی

 .ها را بهم ریخته بودتصوراتش از زن

گیرد، به طوری که مهبد در بغلش دهد و افسار اسب را در دست میدستانش را از کنار مهبد عبور می

 .گویدگیرد. که مهبد اعتراض گونه میقرار می

 .شوی! این دیگر چه وضعیتی استی! تو دیگر داری پررو میهیییی-

 .کندکشد و به مهبد نگاه میهایش را در هم مینیوان اخم

 .درست بنشین! در غیر این صورت از اسب بر روی زمین خواهیم افتاد-

 .گذارداش میسکوت روی بینی اش را به نشانهمهبد خواست دهن باز کند اما نیوان انگشت اشاره

نگاه مهبد به چشمان پر جذبه نیوان افتاد. ابهت نگاه نیوان باعث شد که برای اولین بار در عمرش از کسی 

 .اطاعت کند

 .بنابراین آرام سر جایش نشست

. تپیداش میمحابا به س*ی*نهالبته خودش آرام بود. قلبش بخاطر این همه ن*زد*یک*ی به یک پسر بی

 .شکافت و به بیرون بیایداش را بخواست س*ی*نهگویا می

 .اسب به قصر سفید و مجلل نزدیک شد و مهبد متعجب رو به نیوان کرد

 ای؟تو واقعا مرا به قصر آورده-

 .ای مهبد از نگاه جدی نیوان دستپاچه شدلحظه

 کنی که تو را برای گشتن در شهر سوار اسب کردم؟چرا فکر می-

 .کندبرای نیوان نازک می مهبد با نازی که از او بعید بود پشت چشمی

 جدا محافظ ولیعهد هستی؟-

 .فهمی من چه کسی هستمبه زودی می-

رود و در کمال تعجب دربانان در مقابل نیوان تظیم کردند. توجه به مهبد به سوی دروازه قصر میبعد بی

 .سپس در را برایش باز کردند

 .کندمهبد زیر ل*ب زمزمه می

 پس من چه؟-

 .ن بیایدشما لطفا با م-

افتد. بعد با هم به سوی دروازه بزرگ قصر مهبد با شنیدن صدای زمخت سرباز سنگی پشتش راه می

 .روندمی

 .رودکند و سرباز به داخل میدربان در را برای سرباز باز می
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 .گویدخواهد پا به داخل قصر بگذارد، دربان با تحکم میتا مهبد می

 خواهد؟سیاه چاله را می خواهی بروی؟ دلت رفتن بهکجا می-

 .کندمهبد با بهت به دربان نگاه می

 .ولیعهد، دستور دادند ایشان به قصر بیایند-

 .شودکشد و مهبد وارد قصر میای عقب میدربان بدون گفتن کلمه

 آید؟دانست که او به عنوان خدمتکار مخصوصش به قصر مییعنی ولیعهد می

نش از دیدن آن همه شکوه و جلال باز ماند. واقعا حاضر بود کلبه را با مهبد پا به داخل قصر گذاشت و دها

آرانش  اشکرد کلبهاینجا عوض نکند؟ نه اصلا هم اینگونه نبود. او عاشق قصر شده بود. تا به حال فکر می

 .بخش است اما این قصر خود آرامش است

گنجید. چقدر از آشنایی با نیوان د نمیمهبد از اینکه قرار بود در همچین جایی زندگی کند در پو*ست خو

دانست! حالا مین نیوان او را به جایی آورده بود که در خوابش هم ناراحت بود و او را مایه دردسر می

 .دیدنمی

ه در هایی کهای سفید و نیمکتریزهرویی با سنگها و درختان سر به فلک کشیده، پیادهانواع و اقسام گل

 .سراسر باغ بودند

رفت، تعجبش هم بیشتر از قبل میشد. قدر بیشتر در قصر راه میبد پشت سر سرباز به راه افتاد. هر چهمه

 .کردای را به خود خیره میبزرگ طلایی و سفید و نماکاری زیبایش چشم هر بیننده ساختمان

 بودند؟ کار برای چههمه خدمتکارهای زیادی در رفت و آمد بودند. ایندر باغ اصلی قصر خدمت

سرباز سنگی به سوی یک راه تنگ و تاریک رفت و مهبد هم مانند یک جوجه اردک به دنبالش رفت. بعد 

روی تنگ و مخوف به چند در چوبی و قدیمی رسیدند. سرباز سنگی به سوی یکی از درها از عبور از راه

 .رفت و آن را محکم کوبید

 .شت در را باز کردکارها را دادر باز شد و زنی مسن که لباس خدمت

 خواهی؟چه می- 

 .سرباز سنگی به مهبد اشاره کرد

کار مخصوص ولیعهد انتخاب شده است. کارهایش را تمام و کمال به او یاد این دختر، به عنوان خدمت- 

 .کار جدیدشان در پشت اتاق خودشان اقامت کنندبده. در ضمن ولیعهد دستور دادند خدمت

 .ه مهبد نگاه کردکار با تعجب بزن خدمت

های قدیمی قصر نباید در جای دیگری زندگی کنند! کارها جز انباریگوید که خدمتاما قانون قصر می- 

 تواند از پس کارهای قصر بر بیاید؟ولیعهد مطمئن هستند که این دختر می

ل اتاق جا انباری سابق قصر است که حاکند. عجب! پس اینمهبد با کنجکاوی به اطرافش نگاه می

 .کاران شده استخدمت

 !بهتر است از دستور ولیعهد اطاعت کنید-
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 که آن زن یکزده شده بود. با اینبعد هم به سوی باغ اصلی قصر حرکت کرد. مهبد از رفتار سرباز بهت

 .کردگونه صحبت میکار بود، نباید با او اینخدمت

 .بیا داخل- 

لیم کار هم روی گزرگ که کفش فقط یک گلیم بود. چند خدمتمهبد پشت سر زن وارد شد. یک اتاق خیلی ب

 .نشسته بودند

کنند. کار در یک اتاق زندگی میکارها هستند و چندین خدمتجا چند تا اتاق هست که برای خدمتاین- 

 !خواهند تو پیش خودشان باشیجا زندگی کنی اما ولیعهد میدرستش هم این بود که تو هم این

 .س که مانند لباس خودش بود به مهبد دادزن یک دست لبا

ان شکارها فقط برای خواب و برای دو ساعت استراحت روزانه به اتاقها را بپوش! البته خدمتاین لباس- 

 .روندمی

کنند، ظرف شویند، آشپزی میکارهای عمومی لباس میکارها خیلی سخت است. خدمتوظایف خدمت

 ای!کار مخصوص ولیعهد شدهلبته شانس به تو رو کرده است و خدمتکنند؛ که اشویند و نظافت میمی

 .ها آرزو دارند ایشان را ببینندخیلی

مهبد لباسش را با لباسی که زن به او داده بود عوض کرد؛ بعد هم زن تمام کارهایش را برایش توضیح داد. 

 .کرددر کل کار خاصی نباید می

امروز باید کارت را شروع کنی. مراقب رفتارت هم باش و کارهایت بیا اتاق ولیعهد را نشانت دهم. از - 

 .را درست انجام بده

 .شده قصر داخل قصر شدکاریمهبد سری تکان داد و به دنبال زن روانه شد. زن از در بزرگ و کنده

 .تر بودتر و مجللمهبد با شگفت به اطرافش نگریست. داخل قصر حتی از بیرونش هم قشنگ

های زیرخاکی و های دیوار مجسمهبزرگ و طویل که فرش قرمزی پهن کرده بودند و در گوشهرویی راه

کاری شده به چشم خورد. تابلوهای زیبا و نفیس ابریشمی روی دیوارهای گچقیمت به چشم میگران

 .خوردمی

ر ی سالن یک دکاری شده بود. انتهاهای مختلفی کندهسرتاسر سالن پراز درهایی بود که رویشان با نقش

 .شدهای بالا منتهی میتر بود و پله مارپیچی که به طبقهها بزرگبود که از همه در

 .ها رفتها بالا رفتند. طبقه دوم هم شبیه طبقه اول بود. زن به سوی یکی از اتاقاز پله

 .جا اتاق ولیعهد هست. به داخل برو! یادت باشد که رفتارت باید مودبانه باشداین- 

 ست؟د سری تکان داد و با هیجان در زد. کنجکاو بود ولیعهد را ببیند. یعنی ولیعهد چه شکلیمهب

 !بیا داخل-

مهبد در را باز کرد و آرام و محجوب وارد اتاق شد. در باز شد و مهبد مردی جوان دید که پشت به او 

 .ایستاده بود. سرش را به زیر انداخت

 !درود بر شما- 
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 .اش غلبه کند و سر به زیر بماندکند به حس کنجکاویگردد و مهبد سعی میرمیمرد آرام به سمتش ب

 .سرت را بلند کن-

 .شودآورد و با دیدن شخص مقابلش خشک میمهبد با دستور مرد سرش را بالا می

کرد. مهبد برای رویش ایستاده بود و با نگاه پر نفوذش به مهبد نگاه میلیعهدی روبهو نیوان در لباس

 کند. نیوان واقعاً ولیعهد بود؟اش دست و پایش را گم میبار در زندگیلیناو

گونه صحبت کرد و مجبورش کرد کف کلبه را طی بکشد. به آنی به یاد رفتارش با نیوان افتاد. با او آن

 .حتی وقتی نیوان هویتش را به مهبد گفت، مهبد او را به تمسخر گرفت

 ستی؟خب! حالا از شغل جدیدت راضی ه- 

 .اش یکی از ابروهایش را بالا داد و سوالی مهبد را نگاه کردنیوان بعد از اتمام جمله

 !بله- 

 .نیوان کمی جلوتر آمد

 !کشیدیاوم! همین؟! تا همین چند ساعت پیش که یک لحظه هم از حرف زدن دست نمی- 

 .مالی کندکند رفتارش را ماستشود و سعی میمهبد هول می

 !امبه حال اصلاً حرف نزدهمن؟! من تا - 

 !فهمد که چه گفته استرود و مهبد تازه میقهقهه نیوان به آسمان می

 !ایخوب است! پس تازه زبان وا کرده- 

توانست جواب مهبد با حرص به نیوان نگاه کرد. حیف که فهمیده بود او چه کسی هست و دیگر نمی

 .شکنی به او دهددندان

ز توانست کمی اری که از حرص قرمز شده بود نگاه کرد. پیش این دختربچه مینیوان با سرگرمی به دخت

دانست این دختربچه چه چیزی داشت که او دانست! نمیاین جلد سفت و سختش بیرون بیاید. چرایش را نمی

 .برداز سر به سر گذاشتنش ل*ذت می

 !همراهی کنیبسیار خوب بچه جان! باید به پیش امپراطور بروم و تو باید مرا - 

 :گویدتوجه به جمله دومش حق به جانب میمهبد بی

 !بچه جان! اما من بچه نیستم! درضمن اسم هم دارم- 

 !گویم که اسم تو بچه جان هستاما من ولیعهد هستم و می- 

 !ولی من مهبد هستم- 

 !مهبد یک نام پسرانه هست- 

 .ولی این اسم من است- 

 !بچه جان هستیمن کاری به اسمت ندارم! تو - 

 .اش را در هوا چرخاندمهبد خواست د*ه*ان باز کند که نیوان چندبار انگشت اشاره

 !خواهی از دستور من سرپیچی کنی؟نکند باز هم می- 
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خواست این کار خوب را از دست بدهد. اصلاً اگر مهبد ل*بش را گ*از گرفت تا چیزی به او نگوید. نمی

 .ن است طور دیگری او را مجازات کندولیعهد از او عصبانی شود ممک

 .کندای در وجودش اکتفا میپس به کشیدن جیغ خفه

 .شودرود و مهبد هم به دنبالش روانه مینیوان از اتاق بیرون می

 .که به ملاقات امپراطور برودکرد که روزی به قصر بیاید! چه برسد به اینمهبد تا دیروز حای فکر نمی

 .دهددی با صدایی خشن اجازه ورود میزند و مرنیوان در می

مهبد در را برای نیوان باز کرد و کمی خم شد. نیوان داخل شد و مهبد هم با فاصله زیادی از او وارد اتاق 

 .بزرگ و مجلل کویات شد

های زیبایی داشت نشسته کاریمردی مسن با لباس سلطنتی مخصوص امپراطور روی صندلی که کنده

 .بود

 .بوسدایستد و نیوان به سوی پدرش رفته و دست او را میمی مهبد کنار در

 !درود بر شما امپراطور! امیدوارم همیشه سلامت باشید- 

 !زنده باشی! بنشین- 

نشیند. کویات و نیوان مشغول صحبت درباره امور کشوری و سیاسی شدند. مهبد نیوان روی صندلی می

 .با تحلیل فضای اتاق سرگرم کرد فهمید خود راشان نمیهم که چیزی از صحبت

 !امکار جدید هستی؟ تا به حال تو را ندیدهتو خدمت- 

 .اندازدآید و سرش را پایین میمهبد با حرف کویات به خود می

 !حضرتبله اعلي- 

 .کویات سرش را تکان داد

 !سرت را بالا بیاور- 

ه به مقابل نگاه کرد. امکان نداشت! مهبد سرش را بلند کرد و کویات با دیدن چهره رازانا خشک شد

 !رازانای او مرده بود

خودش را کشت. شاید اگر  خودش بود که عشقش را کشت! آری! خود او بود که در هنگام عصبانیت عشق

 .توانست رازانا را به عنوان خواهرش به خاک بسپاردکرد میدر آن روز خود را کنترل می

هاکان و رازانا را کشت. حالا پس از گذشت پانزده سال مجبور است اما عصبانیتش به او غلبه کرد و او 

 .بار سنگین عذاب وجدان را حمل کند

بار رازانای پانزده ساله را دیده بود. حالا، رازانا مقابلش بود! درست مانند هجده سال پیش که برای اولین

 .کرد خیالاتی شده استیهای پاک و معصوم، همان نگاه، حتی هیکلش! حس مهمان موها، همان چشم

 !رازانا! رازانای من- 

 .بعد از جایش بلند شد و به سوی مهبد رفت
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ای! من تو را خیلی رنج دادم، من از تو انتقام کار دلم برایت تنگ شده بود. خوشحالم که باز برگشته- 

 .ت هستمکه همیشه فقط از دستت دادم ناراحعمویم را گرفتم اما حال پشیمان هستم! من از این

 .نیوان و مهبد با تعجب به او که گویا کلماتش دست خودش نبود نگاه کردند

 پدر! اتفاقی افتاده است؟- 

 .بله! این دختر رازانای من هست! من دلم برای رازانایم تنگ شده بود، اما خودم او را کشتم- 

 .کردبعد از تمام شدن حرفش دستانش را روی صورتش گذاشت و شروع به گریه کردن 

ها میشد که کسی حتی لبخند کویات را هم ندیده بود، اما حال نیوان با تعجب به کویات نگاه کرد. سال

کرد. او در ذهنش امپراطور مغرور سامتایان در حال گریستن بود. مهبد هم با ترحم به کویات نگاه می

 .کرد که کویات یک دیوانه استخیال می

دهد شود. نیوان پدرش را مورد خطاب قرار میگذارد و خم میبش میناگهان کویات دستش را بر روی قل

 .دودو به سویش می

 !مهبد! طبیب را خبر کن-

 .داند طبیب قصر کجا هستآید که نمیدود. اما یادش میمهبد دستپاچه به بیرون اتاق می

 !ندبینا*و*ف! حالا من چه کنم؟ اگر بلایی سر امپراطور بیاید همه از چشم من می- 

 دود و باچرخاند که نگاهش به یکی از خدمتکاران افتاد. مهبد به سویش میکلافه نگاهش را در اطراف می

 :گویدنفس مینفس

 !طبیب قصر کجا هست؟ حال امپراطور بد شده است- 

*** 

 .گذاردکویات دستش را بر روی د*ه*ان نیوان می

است. باز هم به پیش من آمده است تا بگوید خواهر من  نه! او مهبد نیست. او رازانای من است! او نمرده- 

 . ...نیست. او هنوز هم مرا دوس

 :زندشود و نیوان درمانده داد میناگهان چشمان کویات بسته می

 پدر! پدر! پس این طبیب کجا مانده است؟- 

 .شودطبیب سراسیمه وارد اتاق کویات می

 .اطور را معاینه کنمولیعهد! لطفاً اتاق را خلوت کنید تا امپر- 

 .اما من باید پیش ایشان باشم- 

 .جناب! اما ایشان باید در خلوت معاینه شوندخاطر حرفم عفو کنید عالیمرا به- 

 .روددهد و به بیرون مینیوان به ناچار سری تکان می

چهره درهم و  خواست حال امپراطور را بپرسد ولی با دیدنمهبد با کنجکاوی به نیوان نگاه کرد. دلش می

 .متفکر نیوان منصرف شد
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 .طبیب بعد از ساعتی بیرون آمد. مقایل نیوان ایستاد و مقابلش تعظیم کرد

شان جناب! حال امپراطور خوب شد و به هوش آمدند، ولی باز هم احتمال سکته کردن را دارد. قلبعالی- 

 .ان دور کنیدتر از قبل شده است. بهتر است استرس و تشویش را از ایشهم ضعیف

 .نیوان سری تکان داد

رر شان ضجناب! اگر خواستید به پیش ایشان بروید، ملاقات را طولانی نکنید. زیرا برای سلامتیعالی- 

 .دارد

 !بسیار خب- 

 .مهبد در را برای نیوان گشود و پس از ورود او خودش هم وارد شد و در راپشت سرش بست

 .رودنیوان به سمت تخت سلطنتی کویات می

 تان بد شد؟باره حالتان خوب است؟! چرا به یک، حالامپراطور- 

 :کندکند و با صدایی که با درد همراه بود شروع به حرف زدن میکویات به سختی ل*ب باز می

دهم! من در موقع جوانی، پر از ام را پس میهایی که به مردم و حتی به خودم کردهمن دارم تاوان بدی- 

 .بودم حرص و طمع

ش*ه*و*ت باعث شد عشقم را از خودم دور کنم. من باعث شدم او از من متنفر شود. مسبب حال الانم 

 .کسی جز خودم نیست

دانی؟ رازانا یک دختر داشت. ممکن است آن دختر خیلی شبیه رازانا است. قضیه عشق ناکام من را که می

 !آن دختر تیارا باشد، باید او را بکشیشده هاکان و رازانا باشد. اگر آن دختر همان دختر گم

تر شده است. ای اما کشورمان گستردهها را زیاد کردهای! مالیاتپدر! تو تا به حال به کسی بدی نکرده- 

خاطر مرگ رازانا غمگین نیستی؟ حال چرا خواهی دختر رازانا را بکشم؟ مگر بهچرا از من می

 خواهی دخترش هم بمیرد؟می

گیرد و ممکن است کشورش کان شاه مرحوم است. اگر بفهمد چه کسی هست، از ما انتقام میاو دختر ها- 

ام تا او را پیدا کنم اما هیچ اثری از او نبود و بعد ها به دنبال دختر هاکان و رازانا گشتهرا پس بگیرد. سال

 .از آن ماجرا غیب شد

که از عشق ناکامم غمگین هستم ولی از کشور اگر این دختر همان دختر باشد باید او را بکشی. با این

 .تر استام ناراحت نیستم. قدرت و مقام از عشق مهمگشایی

 .بسیار خب پدر، بهتر است استراحت کنید- 

 .شودآید و مهبد هم پشت سرش خارج میبعد از اتاق بیرون می

 .غذایم را به اتاقم بیاور- 

گونه گذارد. چهشود. نیوان کلافه دستش را زیر سرش مییای از اتاق خارج م«چشم»مهبد بعد از گفتن 

 کرد؟باید هویت واقعی مهبد را کشف می

تواند کشتن یک دختر پانزده ساله را به وجدانش تقبل گونه میاگر مهبد همان تیارا باشد، او باید چه کند؟ چه
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برد باز هم نیوان را به کشتن میکه از آزار دادن عشقش و مردم رنج کرد. با اینکند؟ پدرش را درک نمی

 .کندترغیب می

دانست که پدرش باز هم عجولانه تصمیم گرفته است و بعداً پشیمان خواهد شد. در میان دو راهی بود. می

 .دارداش نرسد دست بر نمیخواست و تا به خواستهولی حال کویات مرگ دختر هاکان و رازانا را می

ورودش را داد. مهبد سینی غذا را روی میز گذاشت و شروع به چیدن میز  مهبد در را زد و نیوان اجازه

 .کرد، بعد عقب کشید

 .های اتاقش را عقب کشید و روی آن نشستنیوان یکی از صندلی

 ای؟تو شام خورده- 

 !هنوز نه- 

 !بنشین- 

 :مهبد با تعجب پرسید

 برای چه؟- 

 .که شام بخوریم- 

 .غذا میل کنم توانم پیش شمااما من که نمی- 

 .ولی چند روز پیش من مهمان تو بودم و با هم شام خوردیم- 

 .مهبد به ناچار آرام روی صندلی نشست

 .غذایت را بخور- 

 .چشم- 

دانست، پیش او معذب بود. نیوان به چهره معصوم قاشق را برداشت. حال که هویت واقعی نیوان را می

ی به این دختر زیبا برساند. باید هر طور که هست مهبد را از توانست آسیبمهبد نگاه کرد. او هرگز نمی

 .دادچنگال پدرش نجات می

 .میز را جمع کن- 

 .های کثیف را در سینی قرار دادمهبد سری تکان داد و ظرف

 .گرددبعد از بردن سینی به مطبخ پیش نیوان برمی

 !تختم را آماده کن- 

توانست قبول کند. یعنی نیوان او را برای چیز دیگری به ر نمیکند. این یکی را دیگمهبد شوکه نگاهش می

 قصر آورده است؟

 .گیرداش را به سوی نیوان میکند و انگشت اشارهمهبد اخم می

خواهید به دست آورید، اما من توانید هر چیزی را که میدرست است که شما ولیعهد هستید و می- 

 . ...گذارم شما با اهداف شومنمی
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 :پردن به وسط حرف مهبد مینیوا

 .ذهن بسیار منحرفی داری! تخت مرا برای خواب آماده کن سپس به اتاق پشتی برو و خودت هم بخواب- 

کارش کند. نیوان به خدمتاندازد و تخت نیوان را آماده میزده از تفکرش سرش را پایین میمهبد خجالت

 فکری کرد؟گونه در مورد نیوان همچین کند. آخر چهنگاه می

کارها را پوشیده بود به لباسی که در تن مهبد بود دقت کرد. مانند تمامی خدمه، لباس فرم مخصوص خدمت

 .تر کرده بودداشتنیها بود، دخترک را دوستولی همین لباس ساده که در قصر در تن خیلی

حدس کویات نادرست گنجید. به حتم کارش یک شاهزاده از سانراب باشد، در فکرش نمیکه خدمتاین

کرد دختر هاکان شاه و ای متروکه زندگی میاست، چرا که امکان نداشت این دختر که تک و تنها در کلبه

 .ملکه رازانا باشد

 راستی، پدر و مادر تو کجا هستند؟- 

 :سردی به نیوان گفتمهبد دست از کار کشید و با خون

 .دانمنمی- 

 .بعد دوباره مشغول کارش شد

 اند؟دانی؟ مردهونه نمیگچه- 

های شهر کوچهها و پسام در خیابانام! از وقتی که چشم گشودهها را ندیدهدانم! تا به حال آننمی- 

 .سرگردان بودم

 دانی؟یعنی چیزی از خوانواده و هویتت نمی- 

 !نه- 

 گونه تا به حال توانستی که از پس خود بر بیایی؟چه- 

 !امداشته گونه تا به حال خود را زنده نگهدانم که چهود هم نمیدانم! راستش خخب! نمی- 

 .نیوان سری به نشانه تفهیم تکان داد

 ای؟کی به دنیا آمده- 

ه گونه باید بدانم کشناسم. کسی را هم نداشتم که هنگام متولد شدن پیشم باشد، چهمن پدر و مادرم را نمی- 

 کی پایم به این دنیای سیاه باز شد؟

 ای؟گویی! پس یعنی تا به حال جشن تولد نداشتهدرست می- 

هایش به کجا خواهد با سوالدانست که نیوان میدر پی نیوان خسته شده بود و نمی های پیمهبد از سوال

 .برسد. به هر حال مهبد ناچار بود که پاسخ نیوان را بدهد

ن تولد یک چیز عادی برای مردم است. من ام! البته نگرفتن جشنه، من تا به حال جشن تولد نداشته- 

گیرند، در حالی که بسیاری از شان را جشن میزادگان هر سال زادروز خود و عزیزانام که اشرافشنیده

 .اندمردم با داشتن پنجاه سال سن تا به حال جشنی نداشته

 گونه امکان دارد؟چی؟ چه- 
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 گونه امکان دارد؟چی؟ چه- 

توان آذوقه چند ماهه یک خانواده چهار نفره کنند، میزادگان برای تولدشان خرج میبا پولی که اشراف- 

 .را تامین کرد

خواهد از مهبد سوال کند. از آمد که باز هم میمهبد به چهره متفکر ولیعهد جذاب نگریست. به نظر می

 .های نیوان را نداشت دست جنباندی پرسشجایی که مهبد حوصلهآن

 !شومتان من مرخص مییبا اجازه- 

 !توانی برویمی- 

رفت. نیوان آن شب تا صبح چشم روی هم نگذاشت. فکر دخترک چشم مشکی از ذهنش بیرون نمی

 !قدر مرموز بودقدر عجیب بود! چهرفتارهای این دختر چه

 .مردی پدرش بوداز طرفی هم در فکر خواسته دور از جوان

تواند جان دختر را گونه میچه نگاه کند. حال اگر مهبد تیارا باشد، آمد به مهبد چپنیوان حتی دلش نمی

 بگیرد؟

کلافگی تا صبح همدمش بود و خواب را از چشمانش ربوده بود. میان دوراهی مانده بود. باید میان پدرش 

 !و وجدانش یکی را برگزیند. تنها نور روشن در دلش، این بود که تیارا و مهبد یک نفر نباشند

اندیشید. اش میای از حیاط پهناور قصر زل زده بود و به آیندههم از پنجره اتاق کوچکش به گوشه مهبد

 دیگر چه چیزی برایش رقم بزند؟ قرار است زندگی

که پدر و مادر نداشت ناراحت نبود. او که کند. از اینکشد و گذشته غمناکش را مرور میمهبد آهی می

 .شان غمگین باشدخاطر حس نکردن محبتگونه است که اکنون بهر چهداند حس داشتن پدر و مادنمی

گذارد. دلش برای مردی که حکم پدری را برایش داشت تنگ شده بود. شاید دستش را بر روی قلبش می

ها از گرسنگی جان بدهد و حال اگر او نبود مهبد این اسم پسرانه را هم نداشت. حتی ممکن بود در کوچه

 .در قصر نباشد

ود. تا تر بتر و مجللچه که فکرش را داشت وسیعبه درختان سر به فلک کشیده باغ نگاه کرد. قصر از آن

 .کرد که از آن کلبه کوچک به قصر امپراطوری بیایدچند روز قبل حتی فکر نمی

*** 

 .شودان میدهد، وارد اتاق بزرگ نیوکه نیوان اجازه ورود میزند و بعد از اینمهبد چند تقه به در می

 .شان را میل کنندتان بخیر عالیجناب! صبحانه آماده است و همه منتظر شما هستند که صبحانهصبح- 

و شوی صورتش به  نیوان سری تکان داد. مهبد پارچ آب و کاسه مسی را مقابل نیوان گذاشت و در شست

 .او کمک کرد

کند به سمت تالار غذاخوری تر میاو را جذاباش که مهبد معتقد بود نیوان پس از پوشیدن لباس سلطنتی

 .حرکت کرد

 .کاری زیبا رفتای با کندهها پایین آمدند و نیوان به سمت دری قهوهاز پله
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 .مهبد در را برای نیوان گشود و مانند همیشه بعد نیوان داخل سالن شد

ای زیبا در وسط سالن ههای طلایی داشت. میز بزرگ با صندلیکاریسالنی بزرگ با سقفی که کنده

کرد. خاندان سلطنتی دور میز بزرگ نشسته بودند و فقط بالاترین جایگاه میز و کنارش خالی خودنمایی می

 .بود که نیوان روی آن نشست

 پس امپراطور کجا هستند؟- 

 :ملکه که مادر نیوان بود جوابش را داد

 .کنداین در اتاقش غذایش را میل میپدرت هنوز سلامتی کاملش را به دست نیاورده است؛ بنابر- 

 :دختری زیبا و فربه که کنار نیوان نشسته بود با ناز گفت

 .دهدصبحانه خوردن بدون حضور گرم امپراطور مزه نمی- 

 :نیوان بدون هیچ حسی به آن دختر نگاه کرد و با لحن سردی پاسخش را داد

 .مانند تو را دوست داردای دهد، چون فقط پدر هست که فتنهبرای تو مزه نمی- 

 .شودملکه معترض می

ات هم هست. شایسته نیست که او را فتنه خطاب ین چه طرز صحبت با همسرت هست؟ او دختر خالها- 

 !کنی

پرد. پس نیوان ازدواج کرده بود. سوالی که برای مهبد پیش آمده بود این ابروهای مهبد از تعجب بالا می

 تنفر به همسرش نگاه کند؟بود که چرا نیوان باید با 

که نیوان متاهل بود ناراحت شده بود؟ اصلاً حسی که داشت برای خودش هم ناشناخته بود. چرا از این

که اجازه دهد بیش از این زند، ربطی به مهبد دارد؟ پس بدون اینگونه با زنش حرف میکه نیوان ایناین

 .نیوان شدافکارش ذهنش را بخورند، مشغول سرو کردن صبحانه 

بعد از صبحانه، نیوان از جایش بلند شد و بعد از نیوان بقیه از روی میز بلند شدند. زن نیوان با ناز به 

 .ها شدسمتش رفت و از بازویش گرفت. نگاه مهبد میخ دست آن

 .طور است که به اتاق من برویمایم! چهنیوان! خیلی وقت است که باهم تنها نشده- 

آنکه به چهره زیبای همسرش نگاه کند جوابش خمار شده به نیوان نگاه کرد اما نیوان بیبعد هم با چشمان 

 :دهدرا می

 .های اطراف برای سرکشی بروموقت کافی ندارم! باید به زمین- 

 .بعد هم دست دخترک را ول کرد و به سرعت از سالن دور شد

 آید؟ای که دیگر به پیش من نمیگونه ولیعهد را اغوا کردهچه- 

 !شاهزاده خانم، منظورتان چیست؟- 

ام! خوب گوش کن، منظورم را کاملاً واضح بیان کردم. گمان نکن که متوجه ر*اب*طه تو و نیوان نشده- 

که  قدر شلاقت بزننددهم آنبار دیگر خودت را به نیوان بچسبانی و برایش عشوه بیایی دستور میاگر یک

 !از صح*نه روزگار محو شوی
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 .ای به مهبد به سوی خروجی تالار رفتای به مهبد رفت. پس از زدن تنهم چشم غرهبعد ه

بار با شخصی برخورد که همراه نیوان نیست، با عجله از سالن خارج شد. اما به یکمهبد با یادآوری این

 .کرد و روی زمین افتاد. سرش را بلند کرد و با دیدن پسری جوان یکه خورد

 .کرد، نگریستها ایستاده بود و با جدیت نگاهش میبالای پله با ترس به نیوان که

 .کاری نکرده بوددانست. او که هیچعلت ترسش را نمی

 تان خوب است؟خانم! حال- 

 اش بیم برش داشت. حال تنبیه شدنش حتمیمهبد با صدای پسر به سویش برگشت و با دیدن لباس سلطنتی

 .هست

 !خانم- 

 .یرون افتاد و هول لبخندی زدبا صدای پسرک از فکر ب

 !بله! خوب هستم- 

 .بعد بدون توجه به اطراف دست پسرک را گرفت و با کمکش از جایش برخواست

 !مهبد به اتاقم بیا- 

 !چشم- 

د و ترسانپشت سر نیوان راه افتد. عصبانیت و خشم از راه رفتن نیوان کاملاً مشهود بود. این مهبد را می

 .خطایی انجام داده استشد فکر کند باعث می

که منتظر باشد تا مهبد در را برایش باز کند خودش در را باز کرد. بعد از بازوی دخترک نیوان بدون این

 .گرفت و وی را به داخل اتاق کشاند

 . ...ولیعهد! چه اتفاق- 

 .تو دهنی که از دست نیوان خورد اجازه حرف زدن را از او گرفت

بار به تو نگفته بودند که کارها چندینری با مردان صمیمی شوی؟ مگر خدمتمگر نگفته بودم حق ندا- 

 دهد؟قوانین قصر اجازه نگاه کردن در چشم مردان را به تو نمی

 :بعد فریاد کشید

 مگر نگفته بودم؟- 

 .ترش کرداش جریتفاوتینگاه سرد مهبد و بی

 !جواب مرا بده- 

 .گفته بودید- 

که دستش را بگیری سپنتا لبخند زدی؟ کدام قانوان قصر به تو اجازه این پس چرا به روی شاهزاده- 

 داد؟می

 . ...من فق- 

 .چیزی نگو! حمام را برایم آماده کن- 
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مهبد سری تکان داد و به سمت گوشه اتاق رفت و در حمام شخصی نیوان را باز کرد. با دیدن داخل حمام 

چند شیر آب در گوشه حمام که زیرشان ظرفی  چشمانش گرد شد. حمامی بزرگ با حوضی وسطش و

 .گذاشته شده بود

تا به حال حمامی به این مجللی ندیده بود؛ اصلاً حمام خصوصی ندیده بود. از وقتی به دنیا آمده بود در 

جا لباس توانست در راه آنهای زنانه به این بود که میحمام عمومی زنان حمام کرده بود. خوبی حمام

 .شددخترانه بپو

های زیرش را روشن کرد تا آب گرم شود. سپس داخل حوض داخل حوض را پر از آب کرد و سپس هیزم

های رز ریخت و کمی شیر و عسل به آب افزود و در دلش به سوسول بودن ولیعهد کشور افسوس گلبرگ

 .خورد

 حمام آماده شده است؟- 

 .اره وارد شده بود نگریستبگذارد و به نیوان که به یکمهبد دستش را روی قلبش می

 !بله جناب ولیعهد- 

های من و خودت را جمع کن. قرار است برای کنم وسایلها را خاموش کن و تا وقتی حمام میهیزم- 

 .های بوجان اطراف برویمسرکشی به زمین

 !چشم- 

*** 

اشتیاق از دریچه به چند ساعتی بود که در کالسکه نشسته بودند و در راه بوجان بودند. مهبد به ذوق و 

 .کردبیرون نگاه می

ای خشک و خالی و بدون پوشش گیاهی که اطرافش جادهبار از پایتخت خارج شده بود. با اینبرای اولین

 .بود، اما باز هم غنیمت بود

دانست که در این سفر کرد. اگر مهبد مینیوان با عذاب وجدان به دخترک که فارغ از دنیا بود نگاه می

کشد. متاسفانه تنها شد. نیوان آهی میقدر خوشحال نمیخواهد سرش بیاورد، هرگز اینن چه بلایی مینیوا

 .راه نجات تیارا از چنگال کویات همین بود

 !جناب! چرخ کالسکه خ*را*ب شده استعالی- 

 .نیوان سعی کرد خود را کنجکاو نشان دهد

 گونه؟چی؟ چه- 

 !خ*را*ب شده است. بهتر است از کالسکه پیاده شوید تا آسیبی نبینیدکه پیچ چرخ دانم! مثل ایننمی- 

 .گویدشوند. نیوان با کلافگی ساختگی رو به سرباز سنگی مینیوان و مهبد از کالسکه پیاده می

 برد؟قدر زمان میتعمیر چرخ چه- 

 :ترسید با لکنت گفتسرباز سنگی که از خشم نیوان می

 .تعمیر کالسکه نداریم! از شهر هم خیلی فاصله داریم ای برایقربان! ما وسیله- 
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 .که بقیه راه را با اسب بروم ندارمای جز اینپس چاره- 

  ....ولی قربان- 

رویم و در کاخ بوجان ساکن خواهیم شد. پس ولی، اما و اگر نداریم! من و تی... مهبد با هم به بوجان می- 

 .جا بیاییداز تعمیر کالسکه به آن

که نظری از تیارا بپرسد اش صدا بزند. بدون اینکشد. کم مانده بود مهبد را با نام واقعیعمیقی می نفس

 .های کالسکه را برداشت و رویش زین گذاشتیکی از اسب

 .بیا سوار شو- 

 ها بمانم؟جناب! امکان دارد اجازه دهید که من هم بین محافظعالی- 

 .روم برویبه هر جا که من می ام هستی و بایدکار شخصیتو خدمت- 

 .پذیر بودسواری دلجا با کمک نیوان سوار اسب شد. در هوای پاییزی اسبخبر از همهتیارا بی

همه نزدیک اش اسیر کرد. مهبد که از ایننیوان از پشت به مهبد چسبید و او را در میان بازوان مردانه

 .گرفتبودن به نیوان معذب شده بود لبان سرخش را گ*از 

 .هایش گیر کرده بود ثابت ماندهای نازک مهبد که بین دنداننگاه نیوان روی ل*ب

 کنی؟به چه چیزی نگاه می- 

 .با صدای مهبد به خودش آمد و به چشمان شب رنگ دخترک نگاه کرد

 !چیزهیچ- 

ش اانزده سالهاسب را تاخت تا از فکر دخترک بیرون بیاید. او ولیعهد بود! نباید با دیدن خدمتکار پ

 .ها را به همسرش هم نداشتاختیارش را از دست بدهد. او حتی این حس

 .سرش را تکان داد تا شاید این افکار از سرش بیرون بیایند

داد. عطر موهای مهبد های معطر بهاری را میناگه گیسوان بلند دختر به صورتش برخورد کرد. بوی گل

 .را استشمام کرد

 .برددر دنیایی دیگر میخیال مهبد او را 

 .ناخودآگاه دستش بلند شد و روی مواج موهای مهبد نشست

 .مهبد با حس دستی روی موهایش به عقب برگشت و با چشمان قرمز نیوان مواجه شد

 .باره مهبد حس ترس عجیبی کرد. نیوان امروز مانند همیشه نبود. عجیب و مرموز شده بودبه یک

ت داد و اسب رم کرد. پاهایش را بلند کرد و شیهه بلندی کشید. با شیهه بلند نیوان کنترل اسب را از دس

 .اسب مهبد ترسان جیغی کشید

 .نترس! آرام باش و مرا سفت بگیر- 

نیوان مهبد را ب*غ*ل کرد و خیلی ناگهانی از اسب پایین پرید و مهبد را هم با خود به پایین کشید. بر 

 .جا دور شدوردند. اسب رم کرده با سرعت از آنروی زمین افتادند و چندبار غلط خ

خون به صورتش حجوم برد و خجالت  مهبد با چشمان گرد شده به نیوان که رویش افتاده بود نگریست.
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 .قدر وصف حالش بودچه

ناپذیری برقرار کرده بود. چشمان سرخ نیوان شان ر*اب*طه جداییشان مقابل هم بود و چشمانهایل*ب

 .زددر ذوق می

 .نیوان آهی کشید. حالا وقتش بود که به هدفش برسد

 .لبانش را کمی جلوتر برد و چشمانش را بست

 .مهبد شوکه شده بود و توان هیچ حرکتی نداشت

 .نیوان صورتش را نزدیک مهبد کرد

ر اها دست بردفایده بود. نیوان به این راحتیمهبد به خودش آمد و سعی کرد نیوان را عقب بکشد ولی بی

 !نبود

نیوان عقب کشید و مهبد فکر کرد که نیوان دست از سرش برداشته است. تا خواست نفس راحتی بکشد، 

و  ترینگونه بود که تلخهای مهبد با خشونت تمام کارش را انجام داد و اینها و نالهتوجه به جیغنیوان بی

 .ی مهبد رقم خوردبدترین خاطره

*** 

توانست بیشتر بخوابد اما باید کارهای نیوان را انجام نش را گشود. کاش میبا خوردن نور خورشید چشما

 .دهد. با کرختی تکان خورد تا از جایش بلند شود که ناگهان زیر دلش تیری کشید

 ناخواسته جیغی بلند کشید. چه بلایی سرش آمده است؟

بود. به سختی و با درد از تخت  ی نقلی اما زیبا روی یک تخت خوابیدهبه اطرافش نگاه کرد. در یک کلبه

 .بلند شد

داد ولی آن خاطرات برایش اش را از دست میتمام اتفاقات شب پیش را به خاطر آورد که ای کاش حافظه

 .شدندیادآوری نمی

 .با دو دست بر روی سرش کوبید و روی زمین افتاد

ذاب کرد عبا دیدن مهبد که گریه میرا باز کرد و  نیوان با شنیدن صدای افتادن یک نفر نگران در کلبه

 .اش قلقلکش دادوجدان خوابیده

 .ای که برای نجات مهبد داشت همین بودتنها چاره

مهبد سرش را بلند کرد و با دیدن روی نیوان به سویش حجوم برد. دیگر حتی جانش هم برایش مهم نبود. 

 .وردآمهم نبود که نیوان چه بلایی سرش می

 :خاطر گریه گرفته بود گلایه کرده نیوان زد و با صدایی که بهبا مشت به س*ی*ن

کار را با من بکنی؟ من فقط پانزده سالم بود! تو زن داری، طور توانستی اینطور توانستی؟ چهچه- 

 درازی کنی؟کارت دستطور توانستی به خدمتچه

 .حسی ظاهری به تیارا نگاه کردنیوان با بی

خواهی؟ دختری مثل تو نباید هم انواده هستی! حالا دختر بودن را برای چه میخکار بیتو یک خدمت- 
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 .دست نخورده بماند

 .اشک در چشمان تیارا حلقه زد و با بهت به ولیعهد نگاه کرد

شان هست که حداقل یک ها را بزنی؟ خودت زن داشتی! تمام دختران آرزویتوانی این حرفطور میچه- 

 .شب را با تو بگذرانند

 :هق ل*ب زدبعد سرش را گرفت و روی زمین نشست و با هق

 کردی؟کار را میچرا؟ چرا من؟ چرا باید با من آن- 

همه سختی کشیدم و خودم را جای یک پسر جا زدم تا اتفاقات دیشب برایم رقم نخورد! حالا تو... من این

 . ...تو

 .بردپی میگذشت، مهبد بیشتر به عمق ماجرا قدر که بیشتر میهر چه

 .با یادآوری بلایی که بر سرش نازل شده بود جیغی کشید و با مشت روی پای خود کوبید

 .نیوان او را از زمین بلند کرد

آورم! من هم شوی! بعد از رفتن به قصر تو را به عقد خودم در میتو از این پس همسر من محسوب می- 

 .دوست ندارم زنم روی زمین بنشیند

 .دمهبد جیغی کشی

ای؟ تو تمام دارایی مرا از دانی که دیشب چه بلایی بر سر من آوردهکنی! اصلاً میچه راحت صحبت می- 

 !ام را رقم زدیهای زندگیترین لحظهمن گرفتی! تو دیشب تلخ

 کنی؟که زنت شوم صحبت میحالا از این

ات دیشب باز هم تکرار خواهند شد. دیشب هر چه که بود تمام شد! قرار است ازدواج کنیم و به یقین اتفاق- 

یادت هم نرود که من ولیعهدم و قرار است همسر دومم شوی پس بهتر است خدایت را شکر کنی. هر کس 

 !شدیها میکرد و غذای شغالدیگری که جای من بود بعد از تمام شدن کارش تنها در آن جاده ولت می

که با زحمت حفظ کرده بود، نیوان با نامردی از چنگش در و عفتش را  کند. دخترانگیمهبد بلندتر گریه می

 .داد رفتار نیوان بودآورده بود. چیزی که مهبد را بیشتر عذاب می

گذاشت و این فشار خیلی بدی روی مهبد اش پشیمان نبود، بلکه منت سر مهبد مینیوان نه تنها از کرده

 .بد آورده استداشت. اصلاً برای نیوان مهم نبود که چه بلایی سر مه

 !خواهد گریه کنیبسیار خب! نمی- 

قرارتر شد و عذاب وجدان نیوان را هم بیشتر کرد. نیوان با ترحم به مهبد نگاه مهبد به جای آرام شدن بی

 .گونه ناآرام شودداد که اینکرد و به او حق می

دیدن وضعیت مهبد برای بار هوش شد. نیوان با مهبد از بس که جیغ کشید و زار زد که از شدت گریه بی

 کار کرده بود؟هزارم بر خود لعنت فرستاد. او با این دختر سرسخت چه

بار در عمرش ترسیده بود. او از آه مهبد بیم داشت و خود را مصبب تمام نیوان دیوانه شده بود. برای اولین

 .دیدمشکلات مهبد می
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کرد که او دور از مقام واقعیش زندگی کند. اگر کویات بود که باعث مرگ پدر و مادر مهبد شد و کاری 

شاه  حرص و طمع کویات نبود، مهبد به جای کلبه متروکه در قصر قدیمی سانراب به عنوان جانشین هاکان

 .کردزندگی می

دید، ولی اش را میداد و سزای کارهای نکردهسوخت. دختری که مدام تاوان پس میدلش برای دخترک می

که زنده بماند و نفس بکشد باید این خواری و خفت را دید. حالا برای اینبخت میا خوشباز هم خودش ر

 .تحمل کند

 .کندکند و از روی زمین بلندش مینیوان مهبد را ب*غ*ل می

 .خواباندرود و مهبد را روی تخت میبه سمت تخت می

کند. چشمانش را بست نگاه میاش زند و به چهره معصوم و سادهموهای دخترک را از صورتش کنار می

کند، هایی که مهبد کشیده است را جبران میکه بعدها تمام سختیکند با گفتن اینو کلافه آه کشید! سعی می

 .خود را آرام کند

 .بردنگرد که خوابش میقدر به او میکشد و آنکنار مهبد دراز می

*** 

ورده چیز نخند. برایش نگران بود. در این دو روز هیچکنیوان به مهبد که روزه سکوت گرفته بود نگاه می

 .هوش شدنش حتی یک کلمه حرف نزده بودبود و بعد از بی

 .هیچ حرفی به یک نقطه زل زده بودحالا هم در کالسکه بی

کرد. نیوان هم جسم و کرد ولی این چیزها از درد مهبد کم نمینیوان خود را مدام برای کارش سرزنش می

 .پذیر نبودوجه جبرانهبد را آزرده بود و کاری را کرده بود که به هیچهم روح م

 !ایمجناب ولیعهد به قصر رسیده- 

نیوان سر تکان داد و از کالسکه پیاده شد. بعد از پیاده شدن نیوان، سرباز سنگی دستش را مقابل مهبد 

 .کردگرفت تا پیاده شود، ولی مهبد در عالم دیگری سیر می

 .یاده شویدخانم! پ- 

کند. آید و به دست دراز شده مرد نگاه میمهبد با صدای زمخت سرباز سنگی از هپروت بیرون می

شود. به گمان که از تمام مردان متنفر شده بود. شاید هم از آن شب به بعد از می ناخودآگاه چهره مهبد مچاله

 .مرد ها ترس داشت

هایش شود و به ناچار دنبال کابوس شبت از کالسکه پیاده میکه دست مرد را بگیرد به زحممهبد بدون این

 .افتدبه راه می

دود و بدون نیوان پایش را در سالن نگذاشته بود که همسرش عمید که منتظرش بود به طرف نیوان می

 .کشدتوجه به اطراف، محکم او را به آغوشش می

داد که نسبت به حضور مهبد کنار نیوان میحال که مهبد سیرت واقعی نیوان را دیده بود به عمید حق 

داند که چه موجود حساسیت نشان داد. هر چه باشد به حتم عمید از ذات واقعی نیوان با خبر است و می
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 .کثیفی است

دهد ولی نیوان بدون هیچ احساسی به زنش زل زده بود و دستانش عمید نیوان را محکم در بغلش فشار می

زند که از چشمان بود. مهبد پوزخندی به عمید که همچین مردی را دوست دارد می کنار بدنش آویزان مانده

 .ماندتیزبین نیوان دور نمی

 قدر دوستت دارم؟دانی که چهنیوانم! می- 

 .حال عمید دست بردار نبوددهد. گویا که هیچ سوالی از او پرسیده نشده است. با ایننیوان هیچ پاسخی نمی

تان در راه خ*را*ب شد آمدی؟! دلم خیلی برایت تنگ شده بود! وقتی که شنیدم کالسکهقدر دیر چرا این- 

 .تان شدمبسیار نگران

زند. خودش این زندگی را انتخاب کرده کند. لبخند تلخی میعمید باز هم جوابی از جانب نیوان دریافت نمی

 .ن نیوان جانش را هم بدهدای کند! او حاضر بود در مقابل داشتبود پس نباید از نیوان گلایه

 .کندتر میروحش را عمیقعمید سعی کرد خودش را نبازد. لبخند بی

 .تان بروید و استراحت کنیدرسد که خسته راه هستید. بهتر است به اتاقبه نظر می- 

بعد از تعظیم کوچکی جلوی نیوان به طرف اتاقش رفت و تلاش کرد که بغضش را نشکند. نیوان به سمت 

 .د برگشت و نگاهش کردمهب

پریده طرف بود که لبان رنگ دیگر مثل گذشته با یک صورت شاداب و بشاش، روبرو نبود. با یک چهره

 .سرخش ترک برداشته بود و زیر چشمانش گود افتاده بود

ای محرمانه با امپراطور دارم. تو هم بهتر است بروی استراحت کنی و چیزی بخوری. درباره من جلسه- 

 .کنممان با او صحبت میواجازد

رود. بعد از کسب اجازه داخل اتاق کویات ها میکه منتظر واکنش او باشد به سمت اتاقبعد بدون این

 .دکشید اخم در هم کشیای نشسته بود و پیپ میشود. با دیدن کویات که پشت به او روی صندلی گهوارهمی

 !جنابدرود بر شما عالی- 

 !درود بر تو پسرم- 

 .آوردنیوان اعتراضش را بر زبان می

 .تان مضر است؟ پدر شما باید مراقب خودتان باشیدمگر دکتر به شما نگفته بود که پیپ کشیدن برای- 

که پیر و فرتوت شده بود باز هم ابهت و شود. با اینکند و با عصایش بلند میکویات پیپش را خاموش می

 .جذبه دوران قدیم را داشت

گذرانم و به زودی دار فانی را وداع خواهم گفت؛ فقط یک نگرانی دیگر دارم اواخر عمرم را میمن که - 

کارد و علاوه دارم، آن هم تیارا هست. اگر آن دختر پی به هویت واقعیش ببرد، قطعاً در دلش بذر کینه می

 .زندگیرد، ضربه بزرگی به سامتایان هم میکه سانراب را پس میبر این

 .خواستم در مورد تیارا با شما صحبت کنممی من هم- 

 .اش را بداندکویات کنجکاو به د*ه*ان پسرش نگاه کرد تا تکلیف خواهر زاده
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 .راستش تحقیقات ما تکمیل شد- 

 .شودکویات با هیجان و مشتاق منتظر ادامه صحبت نیوان می

 .گمان شما درست بود! اسم واقعی آن دختر تیارا هست- 

 .حال شوکه به نیوان نگاه کردزد، ولی با اینکه حدسش را مینکویات با ای

کویات در خود احساس غریب و عجیبی داشت. شباهت رازانا و تیارا غیر قابل انکار بود. وقتی به آن 

 .کردکرد انگار به رازانا نگاه میدختر نگاه می

تیارا دختر عشقش بود! که البته  کرد. به هر حالکویات در خود یک حس مسئولیت در قبال تیارا حس می

ها کویات مصبب مرگ پدر و مادر دخترک بود اش بود. علاوه بر ایناز نظر خونی، دخترک خواهرزاده

 .و باعث شده بود او دور از هویت واقعیش زندگی کند

 .سرش را تکان داد تا افکار پریشانش را از خود دور کند

های قلبی خود حال هم باید مثل همیشه قدرت را فدای خواستهدر عمرش از حریص بودنش پشیمان نبود و 

 .کند

 !او باید آن دختر را از سر راه بردارد، به هر قیمتی که شده

 خودش هم به هویتش پی برده است؟- 

 .نیوان سرش را به نشانه تکذیب تکان داد

 .خیر! قبل از سفر از هویتش مطمئن شدم- 

نگفتی؟ اصلاً چرا وقتی در سفر پس از جدا شدن از سربازها تنها  پس چرا وقتی فهمیدی چیزی به من- 

 !بودید سرش را زیر آب نکردی

سردی خود را حفظ کند. به کند که خونکند و تلاش میطلبی پدرش مشت مینیوان دستانش را از جاه

 !اش رسیده بود؛ فریب دادن کویاتترین جای نقشهسخت

 .های سانراب شویمتوانیم مالک تمام زمینم، که با آن میراستش من نقشه بهتری در سر دار- 

*** 

قیمتی در تنش بود که نظیر شده بود! لباس سلطنتی و گراناندازد. بیاش مینگاهش را به لباس عروسی

شد. جواهرات یاقوت و زیبایی انداخته بود که رنگش با پو*ست سفیدش فقط در تن خاندان سلطنتی دیده می

 .لبی داشتخوانی جاهم

جای لبخند زدن باید با چشمان سیاه و قدر غمگین بودند. بهها که ایناما امان از چشمانش، امان از این چشم

 .غمگینش به یک نقطه زل بزند

اش میشد قلب و مهربان ناجیبرای امروزش، چه آرزوهایی که در سر نداشت. در رویاهایش مردی خوش

 .کردبخت زندگی میکشید و تا آخر عمر با او به خوشون میاش بیرو او را از منجلاب زندگی

رحمی تمام زیر پاهایش له کرده بود. حالا او کشد! نیوان تمام آرزوها و رویاهایش را با بیآهی غمگین می

 .اش را از او گرفته بود، ازدواج کندترین داراییمجبور بود با نیوانی که با ارزش
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قدر برای ها که از عمید نشنید و مجبور به سکوت شد! چه! چه حرفسوختدلش برای معصومیتش می

 !آمدکه مهبد بخندد خوشش نمیاز این که زندگیگاه به کام او نبود. مثل ایناش که زار نزد! دنیا هیچتنهایی

زیرا داد، های پر ترحم عمید بود. مهبد به عمید حق میشان فقط میزبان نگاهدر تمام طول مراسم ازدواج

 .ها نبودداشتن هوو برای هر زنی سخت بود. حتی همسر دوم شدن هم به این آسانی

مراسم با تجملات تمام برپا شد ولی در قلب مهبد هیچ خبری از شادی نبود که هیچ، بلکه در قفسه 

 .اش احساس درد داشتس*ی*نه

ر قالب یک دختر زندگی کند. تواند زندگی آرامی داشته باشد و دکرد که با بودن در قصر میفکر می

تواند از کوچه و خیابان زندگی کردن خلاص شود! ولی حالا... الان مجبور بود با نیوان ازدواج کند. می

 .مجبور بود همسر کسی شود که به او تعرض کرده بود

رش ی سخواست مانند بقیه دخترها باشد. بدون ترس از بقیه دامن دخترانه بپوشد و موهایش را بالادلش می

اش را برگزار کند. اگر شبیه دختران به حجله ببندد. مثل تمام دخترها عاشق شود و با او مراسم عروسی

 شد؟رفت چه میمی

ه دانستند کهای سنگین بقیه آسوده شد. اگر این ملت میبلاخره جشن عروسی تمام شد و مهبد از شر نگاه

 کردند؟او نگاه می گونه بهچه در میان مهبد و نیوان گذشته است چه

 .کارش در اتاقش را باز کرد و پشت سر مهبد بستها بالا رفت. خدمتمهبد از پله

به دستور نیوان اتاقی بسیار بزرگ برای مهبد و نیوان حاضر کرده بودند و به دستور نیوان قرار بود 

ی خصمانه عمید را هم بر هاشان مشترک باشد. مهبد نه تنها از این موضوع خوشحال نشد، بلکه نگاهاتاق

 .جان خرید

 .ماندنگاه مهبد بر روی تخت آراسته شده ثابت می

آرزوی تمام دخترها گذراندن یک شب رویایی با مردی مثل نیوان بر روی این تخت بود. مهبد پوزخندی 

ت و زند. او هم آرزوی یک شب رویایی با مرد رویاهایش داشت، ولی نیوان تمام آرزوهای او را نیسمی

 .نابود کرد

نشیند. حداقل خیالش راحت بود که نیوان امشب با او کاری ندارد. روی رود و رویش میبه سمت تخت می

تخت دراز کشید و چشمانش را بست تا اندکی ذهنش را آرام کند؛ ولی به محض بستن چشمانش تصویر 

 .نیوان جلوی چشمانش نقش بست

ا لاقل وقتی تنها هست مجبور به تحمل قیافه نیوان نباشد. آهی کند تمهبد دست پاچه چشمانش را باز می

 .گذاردکرد میکشد و دستش را بر روی درون خاطرش که به تازگی درد میمی

همه مشکل خیلی کم سن و سال بود. نیوان از کشد. آن دختر برای تحمل ایننیوان با درد شیشه را سر می

 .ند باز هم آن کار را با مهبد بکندتواگونه میخودش متنفر شده بود که چه

 .های مهبد دستانش را مشت کردها و جیغبا فکر به آن شب و گریه

فرسا خواهد بود، ولی قدر که به مهبد سخت خواهد گذشت برای خودش هم طاقتمطمئن بود امشب همان



           

                                   www.taakroman.ir 

 رمان دو امپراطور و یک ملکه 

 ربر انجمن تک رمانکاونیس )مهدیس( امیرخانی 

  

   

 
90 

 

 .افتداش چیست؟ اگر این کارها را نکند جان دخترک به خطر میچاره

ع به وار شروکرد. به سختی از جایش بلند شد و دیوانهو نوشید که دیگر به چیزی فکر نمی قدر نوشیدآن

 .کرداش نمیخندیدن کرد. حال که حالش دست خودش هم نبود عذاب وجدانش هم خفه

 .تلوخوران به سوی اتاق جدیدشان رفت و در را باز کردتلو

 .نیوانی شد که انگار از تمام جهان فارغ شده استمهبد با صدای باز شدن در از جا پرید و نگاهش میخ 

نیوان با دیدن نگاه پر از تنفر دخترک قهقهه سر داد. با تلو به سویش قدم برداشت. مهبد با نزدیک شدن 

نیوان خود را عقب کشید و به تاج تخت تکیه داد. نیوان با چشمان خمارش به گره ابروهای مهبد نگاه کرد. 

 :داری گفتبا لحن کش

 .آید؟ من که بد نیستمچرا از من بدت می- 

بعد روی مهبد خیمه زد و نگاهش را به لبان سرخ شده دخترک دوخت. نیوان لبانش را تر کرد و با چشمان 

 .خواهد او را با نگاهش سوراخ کندسرخش طوری به مهبد نگاه کرد که انگار می

 !تعلق به منیتو نباید از من فاصله بگیری! من شوهر تو هستم! تو م- 

گونه ندیده بود. خواست از زیر دست نیوان فرار های نیوان ترسیده بود. تا به حال او را اینمهبد از حرف

 .کند ولی نیوان او را سفت گرفت

 داری؟خواهی؟ برای چه دست از سر من بر نمیولم کن! از من چه می- 

 .های دخترک را پاک کردتانش اشکهایش سرازیر شد. نیوان با سر انگشبعد هم هقی زد و اشک

 خواهم؟از تو چه می- 

 .بعد حالت تفکر به خود گرفت

 !خواهممن از تو خودت را می- 

های بسته شده نیوان نگاه کرد. نیوان از مهبد فاصله گرفت و صدایش زد و انگار که مهبد مسخ شده به چشم

 . ...فایده بودما بیمهبد به خودش بیاید تلاش کرد که نیوان را کنار بزند، ا

صبح که مهبد از خواب بیدار شد چشمانش را باز نکرد. چشمانش را محکم روی هم فشار داد و امیدوار 

 .بود وقتی که چشم بگشاید، در کلبه خودش باشد و همه این اتفاقات کابوسی بیش نبوده باشند

بود. روی حصیرها نخوابیده بود،  اش نبود! در اتاق بزرگ و مجللینگاهش را به اطراف دوخت. در کلبه

بلکه روی تخت تزئین شده که دیشب اعدامش کردند خوابیده بود. تنها هم نبود؛ جلادش کنارش به خواب 

 .رفته بود

خواند بلکه از او به عنوان یک مرد مهبد با تنفر به چهره نیوان نگاه کرد. دیگر در فکرش او را جذاب نمی

 .کردباز یاد میهوس

شان خاطرات تلخ شب پیش برایش یادآوری شد. صورت چشمانش را فشرد. اما به محض بسته شدن به درد

 .رفتکرد از خاطرش بیرون نمیسرخ شده نیوان که با او مثل یک عروسک رفتار می

و  اشای بود؟ بسش نبود؟ اصلاً او همان کلبه سادهقطره اشکی از چشمش سرازیر شد. این دیگر چه زندگی



           

                                   www.taakroman.ir 

 رمان دو امپراطور و یک ملکه 

 ربر انجمن تک رمانکاونیس )مهدیس( امیرخانی 

  

   

 
91 

 

خواست. دیگر قصر هم در نظرش زیبا نبود. اصلاً چرا به قصر آمد؟ او که در ری کردن را میگیماهی

 بخت بود؟جنگل خوش

دانست پوزخندی زد! او که با میل خودش نیامد! نیوان او را به احبار به قصر آورد. کاش همان موقع می

 .تگذاشگاه پا به قصر نمیکه چه سرنوشت شومی در انتظارش هست و هیچ

سر و صدا شروع به گریه کرد. دستش را جلوی دهانش گذاشت تا صدایش بلند نشود. خودش را تنگ بی

کس را نداشت بغلش کند؛ لاقل خودش، خودش را در آ*غ*و*ش بگیرد. در آ*غ*و*ش گرفت. او که هیچ

 .دفشردنمیرفت که هیچ، بلکه قلبش را با تمام قوا اتفاقات دیشب و آن شب نحس از ذهنش بیرون نمی

درازی کرد؟ چرا باز هم روح او را آزرد؟ مهبد از معصومیت خود حرصش نیوان چرا باز به او دست

 .آمدگرفته بود. اگر تا این حد مظلوم نبود این بلاها سرش نمی

کشد. کاش او هم یک خوانواده داشت. یک خوانواده که همیشه پشتش باشند. مهبد آهی در میان گریه می

ماند، نه در ظاهر یک پسر زندگی ها میرا داشت که این مشکلات را نداشت. نه در خیاباناگر کسی 

 .توانست به صورت وحشیانه آن کارها را با او بکندکرد و نه نیوان میمی

اش کند. او نه خانواده و نه ثروتی داشت. حتی چند وقت پیش نیوان تنها داشتهتر میحلقه دستانش را تنگ

آمد. او جز و گرفته بود؛ پس فقط خودش را داشت. مانند همیشه باید خودش از پس خودش بر میرا هم از ا

 .گرفتخودش کسی را نداشت و خودش هم باید انتقامش را می

خواند را برای خود بخواند، ولی او که مادر نداشت! تا به خواست لالایی که مادرش برایش میدلش می

 نگفته بود. اصلاً وقتی که نوزاد بود، کسی بغلش کرده بود؟کسی برای او لالایی  حال که

گونه است! اصلاً های پدری چهدانست که محبتخواست، ولی نمیهای پدرش را میاز صمیم قلب محبت

 گونه آدمی بودند؟ یعنی مهبد بیشتر شبیه کدامشان است؟پدر و مادرش چه کسی بودند؟ چه

 اش بیشتر میشد. نفسش از گریه بندکرد درد قفسه س*ی*نهش فکر میهایقدر که بیشتر به نداشتههر چه

 .کن بودآمدند. این حس درماندگی خانه خ*را*بهایش بند نمیآمده بود، ولی اشک

قدر به دستان مادری نیاز داشت تا موهای دخترش را نوازش دستش را به موهایش کشید. در این حالش چه

 .وقت پدری نبود که دستش را بگیردگونه که هیچکند! دستان خود را فشرد. همان

هایی که کشیده بود! به حدی ها و رنجگریه کرد و گریه کرد. به اندازه تمام دردهایش، به قدر همه سختی

 .صدا مویه سرداد که هیچ اشکی برایش نمانده بودبی

*** 

 !آماده شو! باید به سالن غذاخوری برویم- 

ش به نیوانی که آماده رفتن به سالن بود نگاه کرد و پوزخندی زد. تا به حال در امهبد با صورت رنگ پریده

 .عمرش نامردی مانند او ندیده بود. نیوان یک فرد کثیف بود

کرد. برایش هم مهم نبود که چه بر سر احساس و روح و روان از کارش پشیمان نبود و مدام تکرارش می

 .خواهد بخوردرود تا سر میز بشیند و هر چه که دلش میمیآورد. حالا هم با خیال راحت دخترک می
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 .آیممن نمی- 

اش پشیمان شده بود. از اش از کردهبار در زندگیبر خلاف فکر مهبد، نیوان نگرانش بود. برای اولین

 .قدر در حق مهبد ظلم کرده بود شرمنده بودکه پدرش ایناین

 چرا؟- 

 !میل ندارم- 

 !ایید بیایی! چندین روز است که غذای درست و حسابی نخوردهدست خودت نیست، با- 

 .زندمهبد باز هم پوزخند دردناکی می

 !نه که خیلی برای تو مهم است-

 .اش خوب نبودبندد تا چیزی به این دختر نگوید. به هر حال اوضاع روحینیوان کلافه چشمانش را می

 !برایم مهم هست! چون تو همسرم هستی- 

 .ودم! کاش همسر تو نبودمکاش نب- 

 .کشدنیوان اخم در هم می

 کردی؟گویی که ای کاش با من ازدواج نمیمن ولیعهد کشور هستم! بعد تو می- 

کرد که گویا به او لطف کرده است و مهبد کند. نیوان جوری رفتار میای میمهبد از حرص دندان قروچه

 .حالی از او تشکر کندباید با خوش

 از ازدواج با یک مرد که یک زن دیگر دارد و آن کار را با من کرد خوشحال باشم؟چرا باید - 

 !کنیتر قستاخی کنی چون دیگر داری مرا خشمگین میبهتر است کم- 

 .کنم. فقط شنیدن واقعیت برای تو سخت استمن گستاخی نمی- 

 .کشدمی نیوان اخم در هم

 منظورت کدام واقعیت است؟- 

 .واقعیت این است که ذات تو خ*را*ب است ذات واقعی تو!- 

 .شودبرد و گونه دختر د*اغ مینیوان دستش را بالا می

 .که دردش را نشان دهد با جسارت به صورت نیوان زل زدمهبد بدون این

 .بینی واقعیت خیلی تلخ استگونه که میهمان- 

دید که میکشید. مهبد هم از اینمی دارهای بلند و کشچشمان نیوان از عصبانیت سرخ شده بود و نفس

 .گنجیدموفق شده هست که خون نیوان را در شیشه کند، در پو*ست خود نمی

 :کرد بالا نرود گفتنیوان با صدایی که سعی می

 !کردم تا خوراک حیوانات شویصدایت را ببر. باید همان موقع باید در جنگل رهایت می- 

 .زندمهبد پوزخندی می

 .تر استکسی شدم که از حیوان هم پست من خوراک- 
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 :بعد صورتش را نزدیک صورت نیوان برد و گفت

 .من خوراک تو شدم- 

دست نیوان برای سیلی بعدی هم بالا رفت و مهبد خود را آماده خوردن یک کشیده دیگر کرد. ولی بر 

 .خلاف انتظار مهبد نیوان دستش را در وسط راه مشت کرد

 زنی؟چه شد؟ برای چه نمی- 

نیوان به مهبد که قصد عصبانی کردنش را داشت و موفق هم شده بود نگاه کرد. چشمانش را بست و نفس 

جا گرد کرد تا از در خارج شود چون اگر بیشتر از آن آن عمیقی کشید و باز دمش را به هوا فرستاد. عقب

 .شکستهای دخترک را میماند به حتم دندانمی

ها لبخندی زد. هنوز اول توانسته بود نیوان را عصبانی کند، پس از مدتکه مهبد سرمست از این

 .های آسمان به حال نیوان زارزار گریه کنندکرد که مرغهای نیوان بود. کاری میسختی

های خشک کند. صورت رنگ پریده با ل*بایستد و به چهره رنگ پریده خود نگاه میمهبد جلوی آینه می

 .روشنی ندارند و زیرشان گود افتاده استشده، چشمانی که هیچ 

خواست؛ همان چهره شاد و ی جدیدی که نیوان برایش ساخته بود زل زد. این چهره را نمیبا تنفر به چهره

زد. ها موج میخواست که شیطنت دخترانه در آنخواست. همان چشمانی را میسرزنده خودش را می

 .ها محروم کرده استن او را از داشتن تمام اینخواست، ولی نیواهای خندانش را میل*ب

 .حالا مهبد چیزی جز یک روح زخمی نداشت

قطره اشکی از چشمش سرازیر شد. نیوان دردی را بر او تحمیل کرده بود که تا پایان عمرش همراهش 

 .خواهد بود

 .ده بوددار کرنیوان تنها به جسمش آسیب نرسانده بود، بلکه نیوان روح و قلب او را خدشه

همه دختر ی اشک ریخت و به دنبالش رودی از اشک روانه شد. چرا این بلا سر او آمد؟ بین اینهمان چکه

 افتاد؟گونه نوشته شد؟ فقط او باید به این روز میچرا سرنوشت او این

 .های نرمش را نوازش کردهای اشک کف دستدستش را روی صورتش گذاشت و قطره

ی نحس از های آن خاطرهگذشت، حالش خوب که هیچ، بدتر از قبل هم میشد. لحظهیقدر که زمان مهر چه

 .رفتذهنش بیرون نمی

های خوب وجودش مرده بود. احساس نجس بودن تمام فکرش را در بر گرفته بود. دلش دیگر تمام حس

 .خواست پو*ست بدنش که نیوان دوبار لمس کرده بود را آتش بزندمی

 .ریخت به سمتش رفتدر اتاق پیچید و نیوان با دیدن مهبد که مظلومانه اشک می صدای باز شدن در،

 !مهبد- 

 .مهبد با شنیدن صدای نیوان عصبی به سویش برگشت

 !اسم مرا به زبان نیاور- 

 :صدایش را کمی بالاتر برد
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 !که مرا صدا بزنی را نداریتو حق این- 

 :زندنیوان ناباور صدایش می

 !مهبد- 

 .کشدیا که دیوانه شده است جیغ میمهبد گو

 .خواهم صدای تو را بشنومگفتم مرا صدا نزن! صدایم نزن! نمی- 

 کنی؟گونه میچه شده است؟ چرا این _

 .کشدمهبد دیوانه وار جیغ می

دانی؟ تو که خودت مسبب تمام این اتفاقات هستی! از تو کنم؟ مگر تو نمیگونه میچه شده است؟ چرا این- 

 !ر هستممتنف

د. خاطر کارش سرزنش کربار خود را بهنیوان دیگر نتوانست پشیمانی نگاهش را مخفی کند. برای چندمین

 .آرام کند« من برای نجاتش این کار را کردم!»توانست وجدانش را با این جمله دفعه نمیحتی این

د با پرخاش دست او را کنار کند تا مهبد را در آغوشش بکشد و آرامش کند ولی مهبدستانش را دراز می

 .زد

 . ...دستت را به من نزن! تو یک... یک- 

ای را که لایق حیوانی مانند نیوان باشد را پیدا کند. اصلاً حیف اسم حیوان که توانست کلمهمهبد حتی نمی

 .ها داشته باشندبرخی آدم

یب خیلی زیادی به تو رساندم. هر قدر از من متنفر هستی! تو حق داری! من آسدانم که چهدانم! میمی- 

ها را داشت. مطمئناً یک روز دلیل کارم را خواهی فهمید! از تو کس دیگری هم جای تو بود همین واکنش

که ضربه خیلی سختی ای جز آن کار نداشتم! با اینچارهانتظار بخشیده شدن ندارم، ولی باور کن من هیچ

 !ای اما تنها راه نجات همین بودخورده

تر قرارای نداشت. مهبد هر لحظه بیشتر از قبل بیتلاش نیوان برای حرف زدن با او و آرام کردنش فایده

 .شدمی

 !بخشمپایان هست. اگر دلت بخواهد من تو را میآره! من از تو متنفر هستم! شدت نفرتم به تو بی _

 .وار شروع به خندیدن کردبعد هیستریک

 !تبخشممن بعد از کشتن تو می- 

 .های هستریکش تمام نشده بود که شروع به جیغ کشیدن کردخنده

دار کردن دامنم، یا با طاقچه بالا گونه نجاتم دادی؟ با لکهگویی که مرا نجات دادی؟ چهداری می- 

 گذاشتنت؟

کرد! روحش زخمی بود و سوخت ولی دست بردار نبود! قلبش درد میگلویش از شدت جیغ کشیدن می

 .کردباری از حجم دردهایش کم نمیه بود. جیغ کشیدن و گریه کردن هیچتنش نجس شد

کشید. نیوان شوکه از رفتار کوبید و جیغ میبه سمت نیوان حجوم برد و با دست به سر و صورت او می
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 .کننده شده بوددخترک مات نگاهش کرد. چه بلایی سر این دختر آمده بود؟ کارهایش نگران

 .دهم که اگر تو نخواهی به تو دست نخواهم زدباش! چیزی نیست! بهت قول میمهبد! لطفاً آرام - 

 :هایش گرفته بود جواب دادخاطر جیغکه تن صدایش را پایین بیاورد با صدایی که بهمهبد بدون این

خواستم! اما خواستم! نمیموقع نمیولی تو به من دست زدی! تو بیش از حد به من نزدیک شدی! من آن- 

 !بدون توجه به من فقط به نفس خودت فکرکردیتو 

 !من مجبور بودم- 

 .مهبد جیغ کشید

تواند چیزی به تو تحمیل کند. کسی که به اجبار تن داد من بودم! من کس نمیتو مجبور نبودی! هیچ- 

 .مجبور شدم با تو ازدواج کنم! من آن خفت و خواری را متحمل شدم! تنها کسی که ضرر کرد من بودم

جا قصر است و صدای تو در تمام قصر دار شده است، ولی ایندانم که روحت خدشهلطفاً آرام باش! می- 

 .زنمکنند که من تو را کتک میکند و بقیه فکر میانعکاس پیدا می

 .مهبد مشتی به س*ی*نه نیوان کوبید

که بقیه صورت واقعی خواهی ! در فکر آرامش قصر هستی! شاید هم نمیهنوز هم در فکر خودت هستی- 

 .تو را ببینند

کند تا از آغوشش بیرون بیاید، ولی فایده نداشت و کشد. مهبد تقلا مینیوان کلافه مهبد را در بغلش می

 .نیوان او را سفت ب*غ*ل کرده بود

 !آورمها را از تنت در میهایت تمام شد! خستگی تمام این سالهیش! آرام باش! تمام شد! رنج- 

کند و سرش را روی س*ی*نه او محتاج یک آ*غ*و*ش بود دستانش را دور نیوان حلقه می مهبد که

 .وار روی موهای دخترک کشیدگذارد. نیوان دستش را نوازشمی

 .قدر در میان بازوهای نیوان گریه کرد که خوابش بردمهبد آن

مهبد در خواب یک دختر نیوان به صورت معصوم و مهتابی مهبد نگاه کرد. در خواب چه معصوم بود. 

دانست که او یک دختر معمولی نیست. علت خاص بودن مهبد را رسید ولی نیوان میساده به نظر می

 !دانست. شاید هم فقط در نظر او این دختر تک بودخودش هم نمی

 ها کنارکشد. دوست داشت ساعتخواباند. بعد پتویش را رویش میکند و روی تخت میمهبد را بلند می

دید باز هم مهبد بنشیند و به چهره غرق در خوابش نگاه کند. اما اگر مهبد بعد از بیدار شدن نیوان را می

 .شدعصبی می

 .نیوان در تراس را باز کرد و روی ایوان بزرگ قصر ایستاد

ان به تجا جایی بود که رنگ سبز درخهای سیب و پرتقال قصر پیدا بود. اینانتهای درختاز آن بالا باغ بی

 .رسیدآبی آسمان می
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دانست حقش نیست. بیشتر از نصف کشور که متعلق ها بود ولی میکشد. او وارث تمام ایننیوان آهی می

رای های کشور ببه سانراب بود، متعلق به جانشین هاکان شاه مرحوم یعنی تیارا بود. بیشتر از نصف خاک

 .احب کردکویات نبود چون با دوز و کلک خاک سانراب را تص

ش، به که پدرنیوان از چند سال قبل که داستان جنگ دو کشور را شنیده بود، از کویات متنفر شده بود. این

 .هاکان و رازانا رحم نکرد و قصد کشتن دختر یک ماهه را داشت، برایش غیر قابل هضم بود

های تمام م به دور از دغدغهخواست جانشین باشد و نه پسر شاه باشد! دلش یک زندگی ساده و آرااو نه می

 .خواستنشدنی قصر را می

جا نمانده بود ولی در همان مدت کم آرامش غیر قابل یاد وقتی که در کلبه مهبد بود افتاد. مدت زیادی در آن

 .توصیفی به نیوان منتقل شده بود

ی ر قصر مجلل باشد ولداد در یک کلبه ساده زندگی درویشانه داشته باشد تا دعجیب بود ولی او ترجیح می

 .مجبور باشد به یک دختر آسیب برساند

خواست مهبد را باید برای مدتی هم که شده از قصر دور شود. باید ذهنش را آرام کند. از طرفی دلش نمی

 .در قصر پیش پدرش و عمید تنها بگذارد. چون همه منتظر فرصتی بودند تا مهبد را از سر راه بر دارند

*** 

کشد. باز هم مجبور بود خلاف ای میپوشد. پوف کلافهگذارد و شنلش را میرا روی سرش میمهبد تاجش 

یوان باری که با نمیلش عمل کند و با نیوان به این سفر یهویی برود. رمق سفر کردن را نداشت و از آخرین

 .به سفر رفته بود خاطره خوبی نداشت

شد. سوار کالسکه شدن، روز نحس مدام برایش تداعی می باز هم با نیوان سوار یک کالسکه شده بود و آن

 . ...خ*را*ب شدن چرخ کالسکه، سوار اسب شدن، رم کردن اسب و در نهایت

مهبد محکم سرش را تکان داد تا فکرهای منفی را از خود دور کند ولی فایده نداشت. سعی کرد از سفرش 

 .ل*ذت ببرد اما با حضور نیوان غیرممکن بود

 !رم از سفرت ل*ذت ببریامیدوا- 

 :مهبد پشت چشمی برایش نازک کرد. و با حرص و طعنه گفت

 .اگر اتفاقات سفر پیش رخ ندهد به حتم سفر به خوبی خواهد گذشت- 

رود. معلوم نبود مهبد قصد دارد طعنه زدن را تا کی ادامه دهد. مهبد ای مینیوان از حرص دندان قروچه

 .کردآن اتفاق شده بود بنابراین از آن به عنوان نقطه ضعف استفاده میمتوجه حساسیت نیوان نسبت به 

پس نیوان هم تصمیم گرفت که از راه دیگری وارد شود. کمی به سوی مهبد خم شد و یکی از ابروهایش را 

 .با خباثت بالا انداخت

 !کنم که آن اتفاقات دوباره تکرار نشوندراستش تضمین نمی- 

 .رق در بهت مهبد زدبعد لبخندی به صورت غ

 !توانم قول دهم که باز هم آن کار را انجام ندهمای! من هم نمیراستش را بخواهی تو خیلی جذاب شده- 
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 .دهدسردی به پشتی کالسکه تکیه مینیوان پس از زدن حرفش با خون

اراحت یا های نیوان ن. علاوه بر آن از حرفکشدمهبد حس کرد که برای بار اول در عمرش خجالت می

 .بیند، غرق یک حس خوب شدکه نیوان او را جذاب میعصبانی نشد. بلکه از این

که از آن جو سنگین و نگاه گیرا و مستقیم نیوان فرار کند سعی کرد حواسش را با دیدن مهبد برای این

 .منظره بیرون پرت کند

 جا کجاست؟راستی، این- 

 .ستجا ن*زد*یک*ی پایتخت قدیم سانراب هاین- 

 :مهبد با کنجکاوی گفت

 ایم؟چرا به این منطقه آمده- 

 !که تو باید از حقایقی آگاه شویبرای این- 

 .مهبد با گیجی نگاهش کرد

 چه حقایقی؟ به پایتخت کشور از بین رفته سانراب چه ربطی دارد؟- 

 .به زودی متوجه خواهی شد- 

گاهی ای دور و دراز که گهدوزد. جادها به بیرون میاندازد و باز نگاهش رای بالا میخیال شانهمهبد بی

 .شدکالسکه یا دورشکه و چند سواره از کنارشان رد می

 رسیم؟کی به پایتخت سانراب می- 

 .رسیمجا میراه زیادی نمانده است. فردا به آن- 

 یک سوال بپرسم؟- 

 !کنی، پس این یک سوال را هم بپرسزنی و سوال میایم فقط حرف میتو که از وقتی که به راه افتاده- 

کند بامزه کند که این دختر وقتی که اخم میکند و نیوان با خود فکر میهای در هم نگاهش میمهبد با اخم

 !شود تا با جذبهمی

ام. تو فقط دنبال عیب گذاشتن بر روی جواهری مانند زنم! سوال زیادی هم نپرسیدهمن که زیاد حرف نمی- 

 .خاطر داشتن همچین همسر زیبایی شکر کنیدهم که خدا را بهه تو پیشنهاد میمن هستی! ب

ان اش بیرون بیاید. نیوحال بود که این سفر باعث شده است مهبد کمی از پیله تنهاییخندد. خوشنیوان می

 :گویدکند و میلبانش را تر می

ای! اما این را که من یک همسر زیبا دارم را ایم سوالات زیادی پرسیدهاتفاقاً از وقتی که به راه افتاده- 

 !ایدرست گفته

که این مرد تصمیم دارد امروز او را از خجالت آب کند. مهبد کند. مانند اینمهبد با چشمان گرد نگاهش می

 .داد به هر جایی جز صورت نیوان نگاه کندگرداند. ترجیح مینگاهش را دور کالسکه می

 خب! حالا سوالت چیست؟- 

های دنیا بود. چه شد که ما پیروز ام که سانراب در چند دهه گذشته یکی از قدرتمندترین کشورمن شنیده- 
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 .شدیم و سانراب از آن کشور ما شد

 .گرددحقایقی که قرار است بدانی، به اتفاقات پانزده سال پیش بر می- 

ها سال پیش سامتایان و سانراب است؟ اینای که بگویی جنگ پانزده جا آوردهیعنی حقایقی که مرا تا این- 

 چه ربطی به من دارند؟

نیوان به چهره مهبدی که ممکن بود چند روز بعد مقابلش برای پس گرفتن خاک سانراب بایستد نگاه کرد. 

 !واکنشش وقتی که خواهد فهمید کیست دیدنی هست

ست، جنگ دو کشور هنوز پایان نیافته که سانراب بخشی از سامتایان هها به تو دارد. با اینخیلی ربط- 

است. چون هنوز فرزند امپراطور و ملکه سانراب زنده هست. وقتی که تو واقعیت را بفهمی دیگر خودت 

 !دانیرا جزئی از سامتایان نمی

 !گویی، تو سانراب را کشور خود خواهی دانستدیگر به سامتایان کشورمان نمی

 دانست. یعنیان نگاه کرد. هنوز هم ربط خود به این جریانات را نمیمهبد با کنجکاوی و سردرگمی به نیو

او متعلق به کشور ویران شده سانراب است؟ نه امکان ندارد! او از وقتی که چشم گشود خود را در کوچه 

 تواند یکی از مردم سانراب باشد؟گونه میهای پایتخت سامتایان دید. حال چهخیابان

داند دانست؟ او حتی خودش هم نمیباشد، نیوان از کجا این موضوع را خواهد میحتی اگر او یک سانرابی 

 !هاها هست تا سانرابیکه کیست و از کجا آمده است! تازه او شبیه سامتایانی

ام! بهتر هست کنی! من چیز زیادی از جنگ میان دو کشور نشنیدهداری فکر مرا مشغول و سردرگم می- 

 !زنی را به زبان بیاورین حرف میکه این حقایقی که از آ

 !فهمیها را میجا رسیدیم تمام واقعیتوقتی به آن- 

که از کنجکاوی لبریز بود ولی به ناچار سری تکان داد و منتظر روز بعد شد تا به شهر مورد مهبد با این

 .نظر نیوان برسند

 .دوزدکشد و چشمان خمارش را به بیرون میای میمهبد خمیازه

 .لسکه را برای خواب نگه داریدکا- 

د انها بنا کردهشود و به سوی چادرهایی که سرباز سنگیکارش از کالسکه پیاده میمهبد با کمک خدمت

 .افتدرود که نیوان هم پشت سر او راه میمی

 آیی؟تو کجا می- 

 .آیم که بخوابیمکه پرسیدن ندارد! با تو به چادرمان میاین- 

 .ر من است بهتر است به چادر دیگری برویجا چادولی این- 

 .چادر من و تو نداریم! جای من پیش زنم هست- 

 !خیلی پررو هستی- 

کند که دستش را از دست برد. مهبد سعی میگیرد و به چادر میزند و دست مهبد را مینیوان لبخندی می

 .گیردتر مینیوان عقب بکشد ولی نیوان دستش را محکم
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 !خواهم پیش تو بخوابمنمی ولم بکن! من- 

 برای چه؟- 

 !چون من پیش تو امنیت ندارم-

طور که در قصر با جا ندارد. همانفرقی با آن جا هم هیچخوابیدی. اینتو هر شب در قصر پیش من می- 

 .خوابیمجا هم با هم در یک چادر میخوابیدیم، اینهم در یک اتاق می

مپراطور که جانشین امان افتاده است مجبور بودم برای ایند چه اتفاقی بینکه بقیه نفهمندر قصر برای این- 

خواهم فقط امشب را راحت جا که قصر نیست. من هم میمورد تمسخر قرار نگیرد، کنارت باشم؛ اما این

 .بخوابم

اج حتی اگر قصر نباشد، باز هم چند سرباز و خدمه کنار ما هستند. درضمن، یادت نرود که ما ازدو- 

 !کردیم و تو فقط باید پیش من راحت باشی

 :بردمهبد کلافه صدایش را بالا می

تو خیلی خودخواه هستی! در صورت عادی من باید از بودن کنار تو آرامش داشته باشم، ولی تقصیر - 

خودت هست. خودت باعث شدی که من از کنار تو بودن ترس داشته باشم. خودت کاری کردی که من از 

 .ر شومتو متنف

 .نیوان برای اینکه اختیارش را از دست ندهد و دستش روی مهبد بلند نشود چشمانش را روی هم فشرد

دهی؟ اگر خواهی دست از تداعی کردن آن اتفاق برداری؟ چرا هم من و هم خودت را عذاب میکی می- 

 !برداریکنم که دست از این کارت گونه مرا زجرکش کنی، به تو توصیه میخواهی اینمی

 دهی؟دهم؟ یا تو مرا عذاب میدهم؟ من تو را عذاب میعذابت می- 

بری؟ تو که هیچ آسیبی ندیدی! تو که لذتت را بردی! فقط تو چه رنجی از فکر کردن به آن اتفاق می- 

 ای نهم، اما در آیندهاهنوز زجرکشت نکرده من. دار شد. من بودم که قلبم زخمی شدروح و جسم من خدشه

 .چندان دور از تو انتقام خواهم گرفت

رسید همین بود. نیوان خودش را به او نزدیک کرد. تنها راهی که برای ساکت کردن دخترک به ذهنش می

 .شدداد، اوقات هر دو تلخ میهایش ادامه میچون اگر مهبد بیش از این به حرف

 .زد نگاه کردنفس میاز او فاصله گرفت و به او که نفس

 :ن لبخندی زد و با شیطنت گفتنیوا

م. البته به کنگونه ساکتت میام. از این به بعد وقتی که گستاخی کنی اینحالا راه آرام کردنت را یاد گرفته- 

 .ات ادامه دهیخواهد به گستاخی و لجبازیقدر که دلت میدهم که هر چهتو پیشنهاد می

 :مهبد پرسید

 ؟آید؟ از لجبازی من خوشت میام ادامه دهمبرای چه به گستاخی- 

 .ات را دوست ندارم، اما عاشق آرام کردن تو هستممن سرکشی- 
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 .مهبد که متوجه منظور نیوان شد با اخم نگاهش کرد

 !که تو سرکشی کنی رامت کنمخواهد که بدون اینشوی و من دلم میبا اخم بامزه می- 

ماند و با نیوان حرف . اگر کمی دیگر هم بیدار میرودهای پهن شده میخوابمهبد سریع به سوی رخت

 .دانست که بعدش ممکن بود چه اتفاقی بیوفتدزد نمیمی

*** 

ایستند. مهبد حس عجیبی نسبت به این شد میمقابل قصر با شکوهی که زمانی قلب سانراب حساب می

 .گذاشتمکانی داشت که برای بار اول در آن قدم می

 .در را باز کنید- 

 و نشان رویش، بازهای سنگی که محافظ قصر بودند، با شنیدن صدای نیوان و دیدن لباس سلطنتیسر

 .مقابلش خم شدند و در را باز کردند

 .نیوان داخل قصر شد و مهبد هم پشت سرش وارد شد

ال ها و اشغاش پر از برگکه درختان هرس نشده و حیاط اصلیکند. با اینمهبد با شگفت به قصر نگاه می

 .رسیدبود باز هم مجلل به نظر می

های چوبی ها و آلاچیقساختمان بلند و نمای سفیدش نشان از قدرت فرمانروای سانراب بود. نیمکت

 .داد که قصر نیاز به تعمیرات داردفرسوده شده نشان از این می

 !جا خیلی زیباستاین- 

 .ه تقریباً متروکه شده استها هیچ ساکنی نداشتکه سالجا که به علت اینولی این- 

که خیلی وقت است دستی به سر و رویش کشیده نشده است باز هم مجلل و زیباست. علاوه بر این، با این- 

فرا  جا قلبم راای با دیدن اینجا بودم. احساس ناشناختهجا دارم؛ گویا قبلاً اینیک حس عجیب نسبت به این

 .گرفت

دانست آهی کشید و دستش را پشت مهبد گذاشت و سبت به آن قصر را مینیوان که علت حس آشنایی مهبد ن

 .اش کردبه سمت جلو راهنمایی

کرد. چند برکه و رود هم در قصر وجود داشتند که اش تعجب میگذاشت و از بزرگیمهبد در قصر قدم می

 .شان کدر شده بودآب

 خواستی به من بگویی؟تو چه می- 

 .ه گذشته را به تو بگویمگوندانم چهراستش نمی- 

 .ای خالی ایستاد و دستانش را پشتش قلاب کردنیوان مقابل باغچه

ها را شنیده باشی، اما هنوز خیلی از کنم که ممکن است کمی از آنامروز داستانی را برایت تعریف می- 

رم بود تصمیم ها که عموی پددانی. داستان از جایی شروع شد که یکی از شاهزادهجزئیات آن را نمی

اش به یک دهکده فرار کرد و زندگی گرفت از تبعید به سانراب فرار کند. او با دختر مورد علاقه

ای را شروع کردند. پدر بزرگ من یک پسر داشت که پدر من بود و به تازگی صاحب یک درویشانه
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 .فرزند دختر شده بود

ها دزدد و آن دختر سالرای انتقام عمه مرا میعموی پدرم که معتقد بود ولیعهدی و سلطنت حق او بود، ب

 .اش چیستکه بداند هویت واقعیشود بدون ایندر نقش دختر یک دهقان بزرگ می

 !آیدداستان جالبی به نظر می- 

 .داستان نیست. واقعیتی هست که چندین دهه پیش اتفاق افتاد و زندگی چندین نسل را تحت شعاع قرار داد- 

 بعد چه شد؟- 

شان حمله کردند و او را به بردگی گرفتند و طوری سن تو بود که به دستور پدر من به خانهآن دختر هم- 

فروشی او را به پدرم فروخت. رازانا اند و بردهسازی کردند که گویا راهزنان حمله کردهصح*نه

 .از دست داده است کرد که تنها کسانی را که داردگذراند و فکر میاش را میترین لحظات زندگیسخت

 .انگیزی داشتچه زندگی غم- 

کرد که خواهر خودش مرده است و رازانا دختر عمویش هست. بنابراین رازانا پدرم مانند بقیه فکر می- 

را هدف انتقامش قرار داد. با هاکان، شاه مرحوم سانراب توافق کرد که شاهزاده رازانا را به عقدش در 

هایی که طی یک قرار داد به سانراب واگذار شده بود، پس داده شوند. باید زمین آورد و در قبالش هاکانمی

پدرم سعی داشت انتقام تحقیر شدن پدربزرگم جلوی سانراب را از رازانا که در واقع خواهرش بود بگیرد. 

 کرد. پدرم با نقشه او را عاشق خود کرد و به اجبار به سانرابرازانا صبح تا شب در قصر کار می

 .فرستاد

رازانا عاشق فرد دیگری شده بود و به اجبار با شخص دیگری ازدواج کرده بود و این عذابی تمام نشدنی 

های دیگران هاکان شخصی مهربان و مردم دوست بود؛ بنابراین رازانا خیلی زود پدرم را بود. طبق گفته

د که رازانا را از دست داده فراموش کرد و عاشق همسرش شد. آن موقع من کوچک بودم که پدرم فهمی

دستی ای کرد. دستور حمله به سانراب را صادر کرد. با هماست و برای پس گرفتن رازانا اقدام مسخره

مادر هاکان که ملکه مادر سانراب بود به کشور حمله کرد تا هم رازانا را به دست بیاورد و هم خاک 

 .سانراب را با سامتایان ادغام کند

را به اسارت گرفت و از رازانا خواست برای نجات همسرش از او طلاق بگیرد و با او در جنگ هاکان 

ازدواج کند. در آن زمان رازانا باردار بود و پس از وضع حملش همراه دخترش به سمت سامتایان راه 

و  ودافتاد تا هاکان را نجات دهد. رازانا با برادرش ملاقاتی داشت و فهمید که پدر واقعیش کس دیگری ب

شان نادرست دید. رازانا به پدرم گفت که ازدواجحلی برای رهایی از دست پدرم میاین موضوع را راه

است و باید هاکان را آزاد کند. واقعیت در حدی برای پدرم سخت بود که روی هاکان و رازانا شمشیر 

ب شد و ملکه مادر را که ای، پدرم به راحتی صاحب سانراکشید. سانراب نه امپراطوری داشت و نه ملکه

 .خواست امور سانراب را در دست بگیرد گر*دن زدمی

 .دانمداستان غمگینی بود! اما من هنوز ربط تاریخ به خودم را نمی- 

ار ککه شاهزاده تیارا به عنوان خدمتشان ناپدید شده بود، تا ایندختر هاکان و رازانا بعد از کشته شدن- 
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 .هت زیادی به مادرت داشتی و پدرم متوجه هویت تو شدمن وارد قصر شد. تو شبا

گیر ساده بود که در یک کلبه متروکه طور ممکن است؟ او یک ماهیمهبد با بهت به نیوان نگاه کرد. چه

 گونه ممکن است که شاهزاده باشد؟کرد. چهزندگی می

. معلوم بود که نیوان دارد با او که امپراطور و ملکه سانراب پدر و مادرش باشند برایش سخت بودباور این

 .اش باشد و او امپراطور یک کشور غیرممکن بودکه این قصر خانهکند. اینشوخی می

ها دنبالت بود که تو را بکشد شده هستی. پدرم سالباورش برایت سخت است ولی تو شاهزاده تیارای گم- 

ون دانستم چولی من خودم را مدیون تو می تا نتوانی کشورت را پس بگیری. از من خواست تا تو را بکشم

توانستم از تو محافظت پدر من مسبب مرگ پدر و مادرت بود. قدرت من در برابر پدرم هیچ بود. من نمی

که همسرت باشم و تنها راه ازدواج با تو این بود که در یک سفر برنامه ریزی شده با تو تنها کنم، مگر این

 . ...شوم و

 .کند. مهبد غرق در بهت و خشم شده بودرسد مکث میی حرفش که میجانیوان به این

کشند و ها دروغ بود. پدر و مادر من هنوز هم نفس میای؟ بگو که تمامی اینچرا سر به سرم گذاشته- 

اند. بگو که من هیچ ربطی به تاریخ این دو کشور ندارم. بگو که من دختر عمه تو ها من را گم کردهان

خاطر قدرت علیه پدرم برنخواست. بگو که پدر تو دایی من نیست. بگو که و که مادربزرگم بهنیستم. بگ

امپراطور، پدر تو، پدر و مادرم را نکشت. بگو که او مرا از پدر و مادر محروم نکرد و هویتم را ندزدید. 

من  من تیارا نیستم.. نه ام را گرفتینگو که او قصد کشتن مرا دارد. نگو که تو سر یک نقشه دخترانگی

 !مهبد هستم. من حاصل ازدواج امپراطور و ملکه نیستم

باورش برای من هم سخت بود. ولی تو تیارا هستی! تمام داستانی که برایت تعریف کردم جزئی از - 

 .تو بود زندگی

 قدر مطمئن هستی که من تیارا هستم؟از کجا این- 

 .قات ثابت کرد که تو تیارا هستیمطمئن هستم که تو همان دختر هستی. تحقی- 

 :نالدتیارا درمانده می

های ساده بوده ام یک خوانواده معمولی با دغدغهکردم خوانوادهباورش برایم سخت است. من فکر می- 

شده هستم؟ اصلاً چه کسی مرا از قصر خارج کرد گویی که من شاهزاده تیارای گمباشند؛ حالا تو به من می

 ا کرد؟و در خیابان ره

باره از قصر ناپدید شدی، ولی برایت خوشحالم چون اگر در قصر گونه به یکداند که تو چهکس نمیهیچ- 

 .زدماندی پدرم بعد از والدینت گر*دن تو را میمی

 .چکداش میهای بسته قطره اشکی روی گونهبندد و از میان پلکتیارا با درد چشمانش را می

خواهی من را بکشی تا نتوانم حقم را ای که کار ناتمام پدرت را انجام دهی؟ میوردهجا آحالا تو مرا این- 

 خواهی گردنم را بزنی تا تمام خاک سامتایان و سانراب از آن تو شود؟از پدرت پس بگیرم؟ می

که از تو خواستم تو را بکشم همان روز که با هم تنها بودیم کشته بودمت، اما برای اینمن اگر می- 
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 .محافظت کنم تو را برای خودم کردم

 :زنددزدد. نیوان صدایش میاش را از نیوان میتیارا چشمان اشکی

 !تیارا- 

 .تیارا سرش را به سوی نیوان برگرداند

من هرگز قصد رنجاندن تو را نداشتم و ندارم. فهمیدی که من به اجبار آن کار را با تو کردم. امیدوارم - 

 !مرا ببخشی

 .دودگذارد و به داخل قصر میزند و دستش را جلوی دهنش میمی تیارا هقی

کند نشیند. زانوهایش را ب*غ*ل میجا روی زمین میبندد. همانکند و میدر بزرگ را به سختی باز می

اش شد و دلش برای تنهاییاش در قصر خالی اکو میهقگذارد. هقو سرش را روی زانوهایش می

 .سوختمی

تیارا؟ چرا بین این همه آدم این اتفاقات برای تیارا افتاده بود؟ چرا تیارا باید به دنیا نیامده از باز هم چرا 

 اش زندگی کرد؟ها در فقر و دور از هویت واقعیداشتن پدر و مادر محروم میشد؟ چرا تیارا؟ چرا سال

های عادی حق ثل انساناش عادت کرده بود سرنوشت به او فهماند که کیست؟ چرا مچرا وقتی به زندگی

 .که زنده بماند بهایی به آن بزرگی پرداخت کردزنده ماندن نداشت؟ برای این

که  ایدید به قصر نگاه کرد. اسباب و اثاثیهخاطر گریه تار میکند و با چشمانی که بهسرش را بلند می

بود و گرد و خاک در گوشه به ای سفید انداخته شده بود. دیوار سفید قصر سیاه و کدر شده رویشان پارچه

 .گوشه قصر جا خوش کرده بود

 جاست؟ی اوست؟ او متعلق به اینجا خانهیعنی این

ها کردند؟ تیارا هقی زد. او همیشه دلتنگ آنجا زندگی میجا به دنیا آمده بود؟ پدر و مادرش ایناو در این

 .بودها را ندیده خواست که تا به حال آنبود. دلش کسانی را می

گفتند؟ پدر او همان امپراطور هاکانی بود که مهربانی و پدرش به همان مهربانی بود که همه می

 زد خاص و عام بود؟اش زبانمندیسخاوت

مادرش همان ملکه رازانایی بود که همه مردم دو کشور دوستش داشتند؟ به راستی که تقدیرش مانند 

 .که گناهی داشته باشند. زجر کشیدند بدون اینمادرش بود. تقاص کار نسل قبل را پرداختند

کار زندگی کرد. ولی اش، در نقش یک دختر فقیر و خدمتحتی او هم مانند مادرش دور از هویت واقعی

ای بودند و مادرش عشق پدرش را های اسطورهیک تفاوت اساسی با مادرش داشت. پدر و مادرش عاشق

کدام اشت. به اجبار با کسی ازدواج کرده بود که زن داشت و هیچداشت؛ اما زندگی او حتی عشق را هم ند

 .هیچ حسی نسبت به دیگری نداشتند

جا بود. ولی این قصر متعلق به او نبود، از جایش بلند شد و تمام قصر بزرگ را گشت. خانه واقعی او این

 .بلکه در چنگ کویات بود

ر خودخواهی که جز غرور خود و قدرتش چیزی ورتر میشد. امپراطوآتش نفرتش نسبت به کویات شعله
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 .دید. کویاتی که پدر و مادرش را از او گرفت و نقشه قتل او را هم در سر داشتنمی

هایی که تنها بود، به اندازه روزهایی که دلش تنگ کویاتی که هویتش را از او گرفت و او به اندازه روز

ه مجبور بود در خیابان زندگی کند، به اندازه روزهایی که اش بود، به اندازه روزهایی کپدر و مادر ندیده

درازی نیوان کشید خاطر شرایطش مجبور بود در نقش یک پسر باشد و به اندازه زجری که موقع دستبه

 .از او متنفر است

دار قصر ایستاد. به چهره خود نگاه کرد. به چشمان پر از اشک خود نگاه کرد. بیشتر از مقابل آینه لکه

 :ور بود. زیر ل*ب زمزمه کرداشک، نفرت بود که در چشمانش غوطه

 !امپراطور بزرگ، جناب کویات از نفرت و خشم من بترس- 

 .آوردبعد هم پوزخندی به چهره خود در آینه زد. به زودی کشورش را از چنگال کویات در می

*** 

 !چیز باخبرییادت باشد که پدرم نباید بداند که تو از همه- 

ارا سری تکان داد و پشت سر نیوان وارد قصر شد. این قصر دیگر در نظرش مجلل و جذاب نبود، بلکه تی

 .منحوس و نفرین شده بود

جا همان قصری بود که با مادرش مانند یک برده رفتار کردند و نزدیک به یک سال پدرش را در سیاه این

 .گر*دن زدند اش زندانی کردند و در نهایت والدینش را در حیاطشچاله

آمدگویی به آن جلوی ورودی اصلی صف بسته بودند. بر خلاف دفعه مانند دفعه گذشته، همه برای خوش

پیش عمید خود را به آ*غ*و*ش نیوان نیانداخت. رویش را از نیوان برگرداند و به سوی اتاق خودش 

 .رفت

 :ای به تیارا رفت و رو به نیوان گفتملکه، مادر نیوان، چشم غره

 ای؟عمید هم زن تو هست. چرا او را با خود به سفر نبرده- 

 :گویدنیوان با جدیت می

 .امگاه عمید را زن خود ندانستهباره قبلاً صحبت کردیم. من هیچدر این- 

 اصل و نسب کم دارد؟دانی؟ مگر او چه چیزی از این دختر بیچرا عمید را همسر خود نمی- 

من اصل و نصب دارم، »خواست فریاد بزند و بگوید: صل و نسب! دلش میازند. بیتیارا پوزخندی می

 «.ایدولی شما هویت مرا از من گرفته

 .اصل و نسب نیست. همسر من است. در ضمن مهبد چیزی را دارد که عمید نداردمادر! این دختر بی- 

 .پس بهتر است بگویی که این دختر چه چیزی دارد که ما هم بدانیم- 

 :نگاهی عمیق و پر مفهوم به تیارا کرد و گفتنیوانی 

 .قلب من برای اوست. قلبم در دستان این دختر است- 

 .ملکه تا خواست باز هم اعتراض کند نیوان دست پیش گرفت

 !مان برویم. ملکه روزتان خوشراه هستیم. بهتر است به اتاقما خسته- 
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 .شدمی اندازهای نیوان بود که در سالن طنینبعد صدای گام

 :تیارا پشت سرش وارد اتاق شد و در را بست. نیوان به سمتش برگشت و گفت

 .گونه هستهای مادرم ناراحت نشوی! او اخلاقش همینامیدوارم از حرف- 

های نیوان تکان داد. فکرش به سمت جوابی که نیوان به ملکه داده بود کشیده تیارا سری به حرف

 «.در دستان این دختر استقلب من برای اوست. قلبم ». شد

که ملکه چیزی خاطر اینشد. منظور نیوان از این حرفش چه بود؟ حتماً بهاین جمله مدام در سرش اکو می

 .نگوید این حرف را زده است

ارا گونه گفت. تیگونه نباشد؟ اگر نیوان آن حرف را از ته دل گفته باشد چه؟ شاید هم به عمد آناما اگر این

ی قلبش گذاشت. به هر حال او یک دختر بود و یک نفر برای بار اول به صورت غیر مستقیم دستش را رو

 .ابراز علاقه کرده بود

 .بنددناخواسته لبخندی بر روی لبان دخترک نقش می

 !تیارا- 

 .خوردآید و لبخندش را فرو میبا شنیدن صدای نیوان به خود می

 . ...هاهدفم از زدن آن حرف- 

 :گویدد و تیارا با خود میکنمکثی می

 ندبیکارش میای! چرا باید دوستت داشته باشد؟ او هنوز هم تو را به چشم خدمتپردازی کردهالکی خیال- 

 .راستش هر چه که به ملکه گفتم حقیقت بود- 

 .های گ*ردنش شکستگردد. طوری که حس کرد مهرهتیارا شوکه به سمت نیوان بر می

 زنی؟چی؟ از چه حرف می- 

ای که دیدمت، برایم خاص بودی. یک پسربچه تخس که به تنهایی که قلبم پیش توست. از همان موقعاین- 

 .کردای زندگی میدر کلبه

 .ای کردجای حرفش که رسید خندهبه این

 .و مرا مجبور کرد کف آن کلبه را تی بکشم- 

 :تیارا صدایش زد

 !نیوان- 

 !جانِ نیوان؟- 

 !دید. جان نیوان! چه کلمه شیرینیندای جانم غرق حس شیرینی شد و خود را روی ابرها می تیارا با شنیدن

 !تر شدی که فهمیدم یک دختریتو وقتی برایم خاص- 

ن خواست بیشتر کشفت کنم؛ برای همیباید اعتراف کنم که آن موقع محو زیبایی تو شده بودم! تیارا! دلم می

ام باشی. تیارا! کار شخصیجا آوردم که خدمتتو را به زور به اینکه قصر پر از خدمه بود، با این

توانم بگویم که در نگاه اول عاشقت شدم. من هیچ اعتقادی به عشق نداشتم ولی در یک نگاه عاشق می
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 .اش خیره کننده بوددختری جسور شدم که زیبایی

را نداشت. حتی قبل از این به ذهنش هویی تیارا دستش را بر روی دهانش گذاشت. انتظار این اعتراف یک

 .کرد که نیوان به او علاقه داشته باشدهم خطور نمی

خواستم پس از پس دادن کشورت طلاقت دهم تا از من و این بند تو حق داری که مرا نخواهی! اوایل می- 

ار کنم و عشقم را از خواهم اشتباه پدرم را تکرتوانم از تو دل بکنم! نمیرها شوی؛ اما تیارا، من دیگر نمی

ق حال به تو حسالی را با تو تجربه کنم؛ ولی با اینخواهد تا ابد پیشم باشی و میانخودم دور کنم. دلم می

 توانی بین ماندن و رفتنکه جدا از تو زندگی کردن برایم غیرممکن هست، ولی تو میدهم. با اینانتخاب می

 .یکی را انتخاب کنی

که رود. قبل از بیرون رفتن بدون اینشود و به سمت در میاز جایش بلند می هایشبعد از زدن حرف

 :برگردد گفت

 !در مورد پیشنهادم فکر کن! امیدوارم که بتوانی قبولم کنی- 

 .بعد صدای بسته شدن در بود که به گوش تیارا خورد

مرد خوبی بود و اگر  زد و از هر طرف تحت فشار بود. نیوانتیارا در سردرگمی عجیبی دست و پا می

توانست یک فرصت به خودش بدهد تا یک زندگی با عشق را تجربه کند؛ اما شرایط عادی بود شاید می

گذاشت. بعد از غیر ممکن بود. او باید تمام تمرکزش را روی پس گرفتن سانراب و انتقام از کویات می

شوند؛ دیگر حساب میشود و رقیب هممیکه فرمانروای سانراب شود، نیوان هم امپراطور سامتایان این

 .زدبنابراین باید دور بودن با نیوان را خط می

هایش را برداشت و پوشید. به سمت باغ کرد. یکی از شنلبه سمت کمدش رفت. باید فکرش را آزاد می

ی را به بپشتی رفت. در این باغ انواع و اقسام گل کاشته شده بود. و تنفس هوای پاک این بخش آرامش عجی

 .همراه داشت

 .زدبرد در باغ قدم میطور که در فکر به سر میتیارا همان

 او ندهد چه؟ اگر نیوان طبق قولش عمل نکند و سانراب را به

 .پوش بر خورد کرد و روی زمین افتادباره با مردی سیاهنفهمید چه شد که به یک

 .خورد ناخواسته و ترسیده جیغی کشیدتا سرش را بلند کرد نگاهش به چهره پوشانده شده مرد 

 !کمک- 

مرد سریع دستش را روی دهانش گذاشت تا بیش از این سر و صدا نکند. تیارا دست و پا زد تا خود را 

 :ای نداشت. مرد با صدای زمختی گفتخلاص کند اما هیچ فایده

 .صدایت را ببر و آرام بگیر- 

عی تواند به سرش بیاورد. سمعلوم نبود این مرد چه بلایی میتوجه به حرف مرد بیشتر تقلا کرد. تبارا بی

 .کرد دست مرد را گ*از بگیرد ولی مرد محکم دهانش را گرفته بود

 ی سنگینیهوش کرد. تیارا با خوردن ضربهای به گر*دن تیارا او را بیدر آخر مرد خسته شد وبا ضربه
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 .هوش شدبه گ*ردنش بی

*** 

ز هر وقت دیگر بود. تمام کارهای این چند هفته که در سفر بودند را امروز تر اکارهای امروش سنگین

انجام داده بود و تا دیر وقت بیدار مانده بود. به سمت اتاق مشترکش با تیارا رفت. وقتی وارد اتاق شد اثری 

 .از تیارا نبود

 .نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند اما تیارا را ندید

 !تیارا! تیارا- 

م وقت شب کجا بود؟ تمارفت حالا اینی از او دریافت نکرد. تیارا بیشتر روز را از اتاق بیرون نمیصدای

 .اتاق را گشت ولی هیچ خبری از دخترک نبود

 .سراسیمه در را باز کرد و به سمت مقر گارد سلطنتی رفت

 .ید اطراف قصر را بگردیدبانو مهبد ناپدید شده است. تمام قصر را بگردید. اگر اثری از او پیدا نکرد- 

 !اطاعت- 

 .بهتر است که یک تصویر از بانو مهبد به محافظین بدهید- 

*** 

تر از هر زمانی بود. در این مدت یک هفته بود که هیچ خبری از تیارا نداشت. در این یک هفته پریشان

 .ا بودهقدر تیارا را دوست دارد. حسش به دخترک فراتر از این حرففهمیده بود که چه

های قلبش بود. دلش طالب یار بود و بس، ولی حتی معلوم نبود که تیارا داد ناآرامیچیزی که آزارش می

دانست که دزدیدن او کار چه کسی هست. تنها ردی که از تیارا داشتند، شنلی بود که کس نمیکجاست؟ هیچ

 .در باغ پشتی افتاده بود

را را لمس کند و تنگ در آغوشش بگیرد و تا صبح در ها موهای ل*خت و مشکی تیادوست داشت شب

گوشش نجواهای عاشقانه سر دهد، اما در حال حاضر شنلی از تیارا داشت تا در هنگام خواب بوی تن 

 .تیارا را استشمام کند

داد. حتی ماندن در گذشت ولی هنوز هم شنل بوی تن تیارا را میکه یک هفته از پیدا شدن شنل میبا این

 .دیدکرد، آثار تیارا را میشان حتی قصر را که نگاه میجای اتاقشان هم برایش سخت بود. همهاتاق

 !کوبدعصبی مشتش را روی میز می

 لعنتی! تو کجا هستی؟- 

 .زند. در این یک هفته حتی تمرکز انجام کارهایش را هم نداشتبا پرخاش از اتاق کارش بیرون می

اکو میشد. چهره معصوم و دوست داشتنی دخترک از خاطرش بیرون  های تیارا در گوششصدای خنده

 .کشید. انگار که یک مرده متحرک بودرفت و قلبش از نبود تیارا تیر مینمی

. نشستشد و تیارا به ناچار در بغلش میهایی افتاد که با تیارا سوار اسب میسوار اسبش شد. یاد وقت

 .ف بودقرار آن موجود نحیقدر بیبازوانش چه
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ای که سرنوشت هر دوی قدر تاخت تا نفهمید چه شد که به آن کلبه رسید. کلبهاسبش را تاخت و تاخت. آن

 .ها را عوض کرده بودآن

گونه شکسته مانده بود و گرد و پیاده شد و اسب را به درخت بست. سپس به طرف کلبه رفت. درکلبه همان

 .های درختان به کلبه ریخته بودغبار و برگ

تا وارد شد چهره دخترک پسرنمایی مقابل چشمانش نقش بست که سعی داشت با قلدری از خودش دفاع 

 تواند از خودش دفاعکند. لبخندی تلخ روی لبانش نقش بست. حالا این دخترک جسور کجاست؟ یعنی می

 . ...کند؟ نکند به او

 .سرش را تند تکان داد تا این فکر را از سرش بیرون کند

 .فقط برای او بودتیارا 

جا کرد. اینکه ولیعهد است و نشستن در این کلبه برایش عار هست فکر نمینشیند. دیگر به اینکف کلبه می

 .اش را پیدا کرده بودترین جای روی زمین بود. او فرشته زندگیمقدس

 .گرداند. انگار خود تیار جلوی چشمانش بودنگاهش را دور تا دور آن اتاقک کوچک می

بار کی گریه کرده هایش جاری شد. آخریناما نیست! تیارا نیست! تیارایی وجود نداره! ناخودآگاه اشک

بود؟ پس از چندین سال چشمانش اشکی شده بود. دیگر طاقت دوری از تیارا نداشت. تحت فشار بود! قلبی 

 .تپید او را تحت فشار قرار داده بودکه برای تیارا می

 .گریستب بود، ولی دلش خون میهایش از آج*ن*س اشک

 .اش بودتاب در آ*غ*و*ش گرفتن ملکهدیگر تاب نبود دخترک را نداشت. دلش بی

اش! از کودکی در گوشش چارهکرد. آخ! آخ بر او و دل بیآمد و هر دلی را آب میهقش از دل میهق

زد. اگر گریه او حالا زار میخواندند که تو مردی، ولیعهد هستی، امپراطور آینده این کشور هستی اما 

 .کرداش میکرد که دلتنگی خفهنمی

با خودش عهد بسته بود که بعد از پیدا کردن تیارا از خودش جدایش نکند. حتی اگر تیارا هم او را نخواهد 

 .کشد تیارا را برای خود نگه داردتا آخر عمر، تا وقتی که نفس می

 :کندزیر ل*ب زمزمه می

 !هایت را فرو خوریدهم که نگذارم خندهایی؟ تیارا! خودت را به من نشان بده! قول میتیارا! تو کج- 

اش، همه و همه برایش تداعی میشد و جای خالی عشقش اش! ملودی صدای خندههای تیارا! چال گونهخنده

 .زدبد جور در چشم می

جا آرامش نداشت، نه در ود. هیچشی کلبه دور میکنندهکند و سریع از فضای خفههایش را پاک میاشک

 .دادجا بوی تیارایش را میشان نه در قصر و نه حتی در آن کلبه! همهاتاق

 :با خود زمزمه کرد

ام نه قبل از ست که تیارا باشد. آرامش در زندگیجا هم جاییجا! آنجا آرامش وجود ندارد، جز یکهیچ- 

 !تیارا وجود داشت و نه حالا
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زد! آن خورد. در حدی دیوانه و شیفته شده بود که با خودش حرف میتاسف میبرای حال خودش 

 دختربچه چه با او کرده بود؟

بازی کنند. قدر جای تیارای او خالی بود تا با هم آببه طرف چشمه نزدیک کلبه رفت و به آب زل زد. چه

اند؛ پس حالا را با هم تجربه نکردهاند و خیلی از لحظات خوب خیلی از کارها هستند که با هم انجام نداده

 .شان باشدنباید وقت جدایی

 .شاناما چه کند که نه آشنایی دست خودش بود و نه جدایی

کشید که فس میدانست. چرا داشت در هوایی نترین شی روی زمین میدر ذهنش هوای اطراف را سنگین

 ؟های تیارا دچار نبودبه نفس

کرد. وزنه طوری به قلبش فشار آورد که به ای چند کیلویی به قلبش وصل شده بود و سنگینی میوزنه

 .سمت زمین کشیده شد و زانوهایش با خاک برخورد کرد

 هایرفتند و در آبگدیگر سبقت میهایش از همهایش را سرازیر کرده بود. اشکنبود تیارا باز هم اشک

رفت. ای کاش واقعاً صدایش را هایش بیرون نمیشدند. لعنتی، صدای دخترک از گوشچشمه گم می

 .شد که سالم استشنید و مطمئن میمی

باره گم شد؟ یا بهتر است بگوییم چرا تیارا! تو کجا هستی؟ چرا هیچ اثری از او نیست؟ چرا به یک

 ؟دزدیدنش

 .تواند با آن فرشته دشمنی داشته باشدبه کسی نکرده بود؟ چه کسی می ایتیارا که هیچ بدی

های باران از فکر و خیال بیرون کشیدتش. باران! یاد روز بارانی افتاد که سبب شد تیارا را باریدن قطره

 .برای بار اول ببیند. کاش امروز هم در زیر باران دخترک را ببیند

گشت. به ناچار به سوی قصر اید قبل از تاریکی هوا به قصر برمیاز جایش بلند شد و سوار اسب شد. ب

 .تاخت. به سمت قصر تاخت تا باز هم در جایی که تیارا وجود ندارد زندانی شود

های هایش روی سرامیکهای باران از لباس و چکمهخسته و خیس از باران وارد سالن اصلی شد. قطره

 .ها گام برداشت. به طرفی که اتاق جدیدش بود رفتآرام به سمت پله چکید.قیمتی سالن می

به محض باز کردن در عمیدی را دید که با لباس خوابی حریر و صورتی روی تختش به انتظارش نشسته 

بود. حوصله این یکی را دیگر نداشت. با حرص از عمید رو برگرداند. لباس صورتی فقط به تیارایش 

 .آمدمی

 :گویدعمید با لحنی اغواگرانه می

 ؟ایدمنتظرتان بودم! چرا خیس شد- 

خورد. قبلاً هیچ حسی به او نداشت ولی حالا از او متنفر بود و او را نیوان حالش از لحن عمید بهم می

 .دیداش میموجودی اضافه در زندگی

 !لازم نکرده است که تو چشم به راه من باشی- 

کنید که انگار رد زندگی شما شده است طوری رفتار میاما من همسر شما هستم. از وقتی که آن دختر وا- 
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 .منی وجود ندارد

من از اول هیچ حسی به تو نداشتم. به تو هم گفته بودم که انتظار محبت را از من نداشته باشی. دیگر هم - 

 .خواهم ببینم پای مهبد را وسط بکشینمی

 .کرد بغضش را فرو خوردعمید از جایش بلند شد و سعی می

 .ش را نزدیک نیوان کرد و در چشمان او زل زدخود

 .تر استپس چرا برای او محبت داری؟ مگر من چه چیز از او کم دارم؟ چه چیز من از او کم- 

احساسی محبتی و بیریزد. دیگر از بیشود و چند قطره اشک از چشمانش میمی چهره عمید مچاله

 .همسرش خسته شده بود

نه تو چیزی کم داری و نه او چیز زیادی دارد. من به تیارا دل باختم ولی به اجبار با تو ازدواج کردم. - 

 .حالا هم بهتر است به اتاقت بروی و بخوابی

 :عمید با گریه گفت

خواهد شب را با من بگذرانی؟ من همسرت هستم! هیچ احساسی اری؟ دلت نمییعنی هیچ حسی به من ند- 

خواهی مرا از خودت دور ام کردی! از این زندگی خسته شدم. تا کی میکنی؟ خستهبا دیدن من پیدا نمی

 ؟کنی

خواستم. من به ناچار و اجبار پدر خواهی بفهمی؟ من از اول تو و این زندگی را نمیعمید! چرا نمی- 

ای دانستی چنین آیندهکه میمادرم تو را به همسری انتخاب کردم. تو خودت خواستی همسرم باشی، با این

 .در انتظارت هست

 .کردعمید دستش را جلوی دهانش گذاشت و با گریه اتاق را ترک 

اش های خیسش را عوض کند خود را روی تخت پرت کرد. دستش را روی پیشانیکه لباسنیوان بدون این

 .گذاشت و به ثانیه نکشیده به خوابی عمیق فرو رفت

*** 

 ؟هنوز هم هیچ خبری از او نشده است- 

نیوان کلافه چشمانش داد. قیافه ماتم زده و ساکت سربازان و گروهبانان همان نتایج همیشگی را نشان می

 .را بست

 !جنابعالی- 

 .ای برای دیر پیدا کردن تیارا پیدا کندنهشود تا باز هم بهابه فرمانده گارد سلطنتی خیره می

خاطر مطمئناً ملکه دشمنی داشته است. درست است که رفتارشان طوری بود که کسی از ایشان آزرده- 

 .و مطمئناً در قصر یا حتی بیرون قصر دشمنان زیادی دارند شد، ولی با این حال همسر شما هستندنمی

 .نیوان متفکر به او زل زد

قدر با او دشمنی دارد که دست به چنین تواند باشد؟ چه کسی آنگویی. ولی کار چه کسی میراست می- 

 ؟زندکاری می
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است تمام افراد قصر را ایم. هیچ اثری از ایشان نبود. بهتر وجب به وجب پایتخت و اطرافش را گشته- 

 .زیر نظر بگیریم

 :نیوان سری تکان داد. و با اخم گفت

تر پیدا کنید. اگر تا چند روز هر کاری که لازم است انجام دهید. بهتر است همسرم را هر چه سریع- 

 .های گارد سلطنتی را تغییر خواهم دادشوید و تمام نیروتان عزل میپیدایش نکنید از مقام

پا کوبید و اطاعتی گفت. نیوان هم با خود فکر کرد که اگر زور بالای سر افرادش نباشد هیچ آبی  فرمانده

 .شودها گرم نمیاز آن

پس از گرفتن گزارشات گارد سلطنتی به تالار جلسات رفت. در این ده روز تمام روزش را با کار سپری 

م که پدرش در بستر بیماری افتاده است تر به جای خالی تیارایش فکر کند. از وقتی هکرد تا کممی

 .تری داردتر شده و وقت کمکارهایش سنگین

 !جنابالیجناب! ععالی- 

 .گردددوید برمینیوان به سمت مشاورش که با عجله به سمتش می

 ؟باز چه شده است-

 .کنددست میکند. بعد کمی در زدن حرفش دستایستد و نفسی تازه میمشاور می

خواهم این خبر بد را به شما بدهم؛ اما وقت بسیار کم است. متاسفانه پدرتان امپراطور در آستانه نمی- 

 .هستندمرگ 

 :پرسدنیوان شوکه می

 ؟چه شده است- 

 :مشاور مغموم گفت

خواهند شما را ببینند و وصیت کنند. لطفا های آخرشان هستند. میمتاسفانه فرمانروا در حال کشیدن نفس- 

 .سریعاً به پیش ایشان بروید

گونه گذراند و خود را به اتاق خواب پدرش رساند. در را که باز نیوان نفهمید که راه دراز و طویل را چه

اش، عمید، وزرا و فرماندارانی را دید که دور پدرش حلقه زده بودند و کرد، زنان پدرش، مادرش، عمه

 .کردندخون گریه می

ابل تختش زانو زد و دست او را در دستان خودش نیوان جمعیت را کنار زد و پیش پدرش قرار گرفت. مق

 .قرار داد

 !پدر- 

قم هایم عشطلبیخاطر جاهخواست که با لبخند دنیا را ترک کنم، اما بهبلاخره آمدی! نیوان! خیلی دلم می- 

 .را کنار خود نداشتم. با دستان خودم کشتمش

ر زدن کرد. هنوز هم جسد شناور در خون همه آدم شروع به زابعد از زدن حرفش با کمال تعجب میان آن

خواست روی هاکان شمشیر بکشد اما رازانا سپرش رفت. وقتی که میرازانا از مقابل چشمانش کنار نمی
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جا را فرا گرفته بود، مدام در ذهنش تداعی میشد و شد و تیزی در قلب رازانا فرو رفت و خون بود که همه

 .کشیدرنج می

 .جاستروم! قرار است به دنیایی بروم که او هم آنبه سوی عشقم می بلاخره بعد از عمری- 

 .دهدکشد و ادامه میسوز میآهی جان

اما باز هم کنارش نخواهم بود. هاکان مانند همیشه مانع من و او خواهد بود. هاکان همان مانعی بود که - 

 .ا بودمهبختی آنخودم در راهم قرار داده بودم. شاید هم من مانع از خوش

 .کندنیوان با غم به پدرش نگاه می

از من بگذریم. پسرم! تو اشتباه من را تکرار نکن. من عشق را در چشمانت دیدم. پسرم، تیارا را پیدا - 

خواهم که تو هم مثل من از دور بودن عشقت درد بکشی. او را نکش. حتی اگر سانراب را در کن. نمی

 .ست ندهاختیار بگیرد، باز هم او را از د

 .جا جز قلب من از او ردی نیستدانم که او کجاست! هیچاما من هم عشقم را ندارم! من نمی- 

م دانستکه میداند. عمید دستور دزدیدن تیارا را داد. من هم با ایندانی! ولی عمید جای تیارا را میتو نمی- 

  ....سکوت کردم چون... چو

تر از هر زمان دیگری لرزید و ضعیفای کرد. دیگر توان حرف زدن را نداشت. دستانش میپیرمرد ناله

 .زدبود. انگاری که عزاییل مقابلش ایستاده بود و به او نیشخند می

 کهمه خاهای خود ترجیح داده بود. آناش را به راحتی و خواستهحالش تاسف برانگیز بود! کشور گشایی

 .شدها دفن میرفت و در نهایت در دو متر از آن خاکماند و او میکه تصرف کرده بود می

ی مرگ همراه شود. خیلی در دنیا زندگی کرده بود. چشمانش را بست و وقتش رسیده بود که با فرشته

 .توانست راحت و بدون دغدغه بخوابدحس شد، پس از عمری میبدنش بی

 .هایش زار زدنداد زد و زننیوان نام پدرش را فری

کویات اخر خط خود را گذرانده بود. همه مغموم در حال گریه برای امپراطورشان بودند. پادشاهی که در 

ظاهر در تمام عمرش جز خودش به کسی فکر نکرده بود، ولی در واقع به سود خودش هم کاری انجام 

 .نداده بود و یک زندگی نبود رازانا را تحمل کرده بود

*** 

 :کشدنیوان عصبی فریاد می

 .بگو تیارا کجاست؟ عمید حرف بزن. چرا تیارا را دزدیدی؟ آن دختر که هیچ ضرری به تو نرسانده بود- 

 :بردبار برای نیوان صدایش را بالا میعمید برای اولین

چرا فکر توانی به آن دختر رعیت هویت ببخشی. منطورت از تیارا همان مهبد است؟ تلاش نکن. نمی- 

ترین ضرر را به من رساند. آن سلیطه ام؟ درضمن مهبد بزرگکنی که همسر عزیزت را من دزدیدهمی

 !یک شبه تو را از من گرفت

 .تن صدای نیوان کم از عربده ندارد. عمید صبرش را لبریز کرده بود
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وقت او مهبد نیست. نیست. او وارث سلطنتی سانراب است! فهمیدی؟ تیارا من را از تو نگرفت. تو هیچ- 

 .من را نداشتی. عمید خودت را گول نزن

 .کند صدایش را کنترل کندکند. نیوان سعی میعمید با درماندگی شروع به گریه می

 .نت را باز کنبگو تیارا کجاست؟ صبرم را بیش از این لبریز نکن. دها- 

گذارد. حالا که دارد. با دستان لرزان شمشیر را روی گر*دن خود میعمید سریع شمشیر نیوان را بر می

 .نیوان برای او نیست بهتر است او هم نباشد

 کند تیزی را ازچسبدش. نیوان سعی میکند و سفت تر میگیرد اما عمید رهایش نمینیوان شمشیر را می

که جان عمید برایش مهم باشد، جان تیارایش در دستان همین یبی به خودش نزند. نه ایندستش بکشد تا آس

 .زن بود

کشم تا تو دیگر عذاب نکشی؛ اما بدان که باید دیدن تیارا با خودت به گور ولم کن! من خودم را می- 

 .ببری

افتد. با د و روی زمین میدهکشد و عمید تعادلش را از دست مینیوان شمشیر را محکم از دستان عمید می

 :خواست گفتقرای و گریه رو به مردی که او را نمیبی

 .بگذار بمیرم! زندگی دیگر برایم هیچ معنایی ندارد- 

 :غردنیوان می

 .توانی بمیریگویی بعد میاول جای تیارا را به من می- 

 :کندا میعمید که انگار هیپنوتیزم شده بود زبان و

 !انباری کاخ جنوب- 

کشد. اندازد و خود را روی اسب میدود. زین اسبش را میکند و به سمت اسطبل مینیوان عمید را رها می

 .توانست تیارایش را ببیندها ل*بش به لبخندی مزین گردید. بلاخره میپس از مدت

 ؟هایش را نوازش نکرده بودوقت گوشچند وقت بود که آن دخترک شیرین را ندیده بود؟ تن صدایش چند 

یک ماهی بود که قلبش ناپدید شده بود. سریع اسب را به سمت جنوب راند. اگر با سرعت و بدون 

 .جا برسدتواند تا شب به آناستراحت بتازد، می

 ندربانان با دیدن او دروازه قصر را باز کردند. مردم با تعجب به امپراطور جدیدشان که با سرعت و بدو

 .کردندتاخت نگاه میمحافظ در سطح شهر می

ی دلبرش را های خیره کنندههای پر از تعجب مردم برایش مهم نبود. دلش فقط نگاهکدام از نگاههیچ

 .خواستمی

*** 

 .عمید پس از رفتن نیوان نگاهش را به شمشیر دوخت. حتی نتوانست آن دختر را از بین ببرد

کشت. هایش بود. همان موقع باید تیارا را میها و نادانیانگاریتیجه سهلهر بلایی که سرش آمده است ن

کند و باز هم باید کند و او را مجازات میسوخت. نیوان تیارا را ملکه خودش میدلش برای خودش می
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 .شاهد عشق شوهرش به زن دومش باشد

ها را نداشت. تا حمل این خفتگیرد. او دختر ثروتمندی بود و تدست نیوان را در دست میشمشیر خوش

 .داد بمیرد اما بیشتر از این کوچک نشودجا هم زیادی تحقیر شده بود. ترجیح میهمین

ست. شمشیر تر از هر چیز دیگریاش دردناککه دردناک است، اما حس تحقیر و درماندگیمرگ با این

جانش بود که کف زمین پخش و جسم بی شود و چند ثانیه بعد خون عمید بود که به دیوارها پاشیدبلند می

 .شده بود

چه دردناک مرد! یا بهتر است بگویم، خودش را کشت! جسم عمید حالا مرد ولی روحش را، قلبش را و 

 .احساساتش را خیلی وقت پیش با عشق کشته بود

*** 

دانست که چند وقت در آن دخمه نمور و تاریک که پر از دانست که شب است یا روز! حتی نمینمی

 .و استخوان شده بود قدر چیزی نخورده بود که پو*ستحشرات بود زندانی شده بود. آن

را داشت. قطعاً ناشکری کرده بود که به این حال و روز  حالت تهوع امانش را بریده بود و قصد کشتنش

 .افتاده بود. اگر چه که نیوان به او آسیب رسانده بود ولی جایش پیش او امن بود

ای نداشت، بلکه معلوم نبود تا چند لحظه دیگر چه چیزی انتظارش را که هیچ حامیولی حالا، علاوه بر این

 .کندهست و به حتم که در روزهای نزدیک سر او را زیر آب می کشد! عمید خیلی از دستش عصبانیمی

کند؟ حالا که خیلی وقت است او را ندیده، او یعنی نیوان تلاشی برای پیدا کردنش نکرده است؟ الان چه می

 ؟را به فراموشی سپرده است

ده ماندن قدر گریه کرده بود که چشمه اشکش هم خشک شده بود. دیگر حتی امیدی برای زندیگر آن

نداشت. اگر قرار بود پیدایش کنند تا الان پیدایش کرده بودند. تا آخر عمرش که خیلی هم طولانی نیست 

 .شدماند و به فراموشی سپرده میجا میآن

شود. حتماً باز هم مرد نگهبان است که آمده تا غذای هر روزش که نان و آب در با صدای جیری باز می

 .خواهند سخاوت به خرج دهند و به او سوپ بدهندوز هم میبود را بدهد. شاید امر

 !تیارا- 

با شنیدن صدای آشنا و شنیدن نامش سرش را بلند کرد. حتماً باز هم توهم زده بود که نیوان فرشته نجاتش 

های محکم مرد در انباری سازد. صدای گامشود و او را از این انباری تاریک و خفه کننده رها میمی

 .پیچید

های تیارا رمقی روی ل*بدفعه واقعیت نیوان آمده بود. لبخند بیاش! درست مانند نیوان بود. اینچهره

 .دهدجان هم جان میبند و نیوان حتی برای این لبخند بینقش می

کند. تیارا سرش را گذارد و بلندش مییک دستش را زیر گ*ردنش و دست دیگرش را زیر زانوهایش می

 اششود که معتقد بود زندگیگیرد. پناهش مردی میاش پناه میگذارد و زیر سایهیوان میروی س*ی*نه ن

 .را نابود کرده است
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 ؟تیارا! خوبی؟ چرا رنگت پریده است- 

 :خش همراه بود گفتتیارا با صدایی که با خش

 .خوبم! کمی حالت تهوع دارم- 

 .ات کندکنم تا معاینهگردیم، بعد طبیب خبر میرمیکنم و به قصر بای کرایه میتر کالسکههر چه سریع- 

تیارا سری تکان داد و با خیال راحت چشمانش را بست. پس از چندین هفته با آرامش خاطر چشم روی هم 

 .نهاد

 ای بود که بهذوقی که نیوان از دیدن و ب*غ*ل کردن تیارا داشت غیرقابل وصف بود. حالش مانند تشنه

 .ودای رسیده برودخانه

سرش را نزدیک برد و پیشانی تیارا را عمیق ب*و*سید و از دیدن صورت معصوم و زیبای تیارا غرق 

 .در ل*ذت شد

نش کرد. هنوز چشماام با نگرانی به تیارا نگاه میراه کاخ جنوب تا قصر را با کالسکه طی کردند. نیوان مد

 .شدرا باز نکرده بود. در جنوب به علت نداشتن تجهیزات پزشک قابلی پیدا نمی

 زد و تنش بویتر شده بود. رنگش به زردی میتیارا از قبل لاغرتر شده بود و گودی زیر چشمانش عمیق

بود و هیچ اثری از تاج و جواهراتش نبود، بلکه فقط  اش گلی و خاکی شدههای سلطنتیداد. لباسعرق می

 .یک جواهر مقابل چشمان نیوان قرار داشت و آن هم تیارا بود

اختیار لبخندی روی هایش گوش سپرد. بیاش گذاشت و به ملودی نفسنیوان سر تیارا روی س*ی*نه

. نیوان کشیدقابلش بود و نفس میتر صحیح و سالم ملبانش شکفت. تیارایش را پیدا کرده بود. از همه مهم

 ؟توانست بخواهدجز تیارا چه چیز دیگری می

کالسکه از دروازه قصر داخل رفت و مقابل مرکز درمانی قصر توقف کرد. نیوان تیارا را در آ*غ*و*ش 

 .گرفت و به سمت داخل رفت

 .طبیبی با دیدن نیوان به سرعت پیشش رفت

 ؟دیدامپراطور! ملکه تیارا را پیدا کر- 

 .هوش شده استکه بیپیدایش کردم. اما مثل این- 

ی که به وضعیت تیارا رسیدگزند تا تیارا را به داخل اتاق ببرند. پس از اینطبیب دستیارانش را صدا می

 .شد و معاینه طبیب تمام شد رو به نیوان کرد

 شان پایین آمدهمنی ب*دنشان مناسب نبود و سیستم ایشان بابت ضعف زیاد است. تغذیههوش شدنبی- 

  ....کهاست. و این

 ؟آید. نکند اتفاق بدی برای عزیز جانش افتاده استکند و دل نیوان به لرزه در میطبیب مکث می

 ؟که... چی؟ چه اتفاقی برایش افتاده استو این- 

 .راستش باید بگویم که جای نگرانی نیست. امپراطور، باید خوشحال باشید- 

 :گویدم مینیوان سردرگ
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 !طبیب! رک و پو*ست کنده حرفت را بزن. حاشیه نرو- 

 .زندطبیب لبخندی می

 .پادشاه! ملکه تیارا فرزند شما را در بطن خود دارند. امیدوارم قدمش پر خیر و برکت باشد- 

کند. هنگ کرده بود. موهای تنش های طبیب میشود. مغزش شروع به تحلیل گفتهدنیا برایش متوقف می

 !یخ شده بود. انتظار هر چیزی را داشت غیر از اینس

هایش بالا گرفت. تیارا باردار بود. قرار بود پدر شود. پدر کم صدای خندهل*بش به لبخند مزین شد و کم

 .ای که مادرش این زن دوست داشتنی روی تخت خوابیده استبچه

 .کند قلبش قنج رفتبا فکر به نوزادی که در بغلش آرام بخوابد و دستانش را مشت 

توانست باعث شود تیارا تا آخر عمرش کرد. شاید این بچه میخاطر دادن همچین نعمتی شکر میخدا را به

 .پیش او بماند

*** 

اش عشقی به بزرگی جهان به نیوان و دوزد. این بچه با تمام کوچکیتیارا نگاهش را به پسر کوچکش می

دنش بذر عشق را در قلب تیارا کاشت و پیوند میان نیوان و تیارا را پر ای که با آمتیارا داده بود. پسربچه

 .از عشق و محبت کرد

بخت بود. چون نه مرزی میان سامتایان و سانراب بود، هایی که کشیده بود حالا خوشتیارا با وجود سختی

 .دشان را از بین ببرشان باشد و نه کویاتی که بخواهد عشقنه عمیدی که بخواهد مانع

 !اش کافی بودحالا تیارا بود و یک دنیا عشق! عشقی که حالا داشت، برای هفت زندگی

 

 نپایا

 ۷۷۰۴آذر سال  ۹چهارشنبه 

 ۹۱۰:۰به وقت 
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 ..!پایان.
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